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مصطفی.يزدانی./.17

معیار شناسی شعر جلوه های یزدانی

يکی.از.معيارهای.شعرخوب.نفوذ.و.رواج.آن.در.بين.مردم.

و.جايگزين.شــدنش.در.حافظه.هاست..بايد.توجه.داشت.که.

ادبيات.و.جامعه.هر.دو.در.حال.تحول.و.تحرک.می.باشــد.و.

در.يکديگر.تاثيــر.متقابل.می.گذارد..از.اين.قرار.هرگز.نبايد.
فعاليت.ادبی.را.از.فعاليت.کلی.اجتماع.جدا.دانست.

از.آنجــا.که.شــاعر.به.طور.نــادر.به.حــوادث.تاريخی.در.

شعرهايش.اشاره.کرده.است.و.در.مجموع.از.جريان.زمان.به.

دور.اســت.و.در.پارهای.از.اشعارش.با.نوعی.تفکر.اجتماعی.

روبرو.هســتيم.و.تمايلات.فردی.واجتماعی.و.عقايد.او.را.در.

اشــعارش.می.توان.جستجو.کرد..شعرش.در.خدمت.مردم.و.

برای.مردم.اســت..شعر.او.از.طعن.و.دروغ.و.چاپلوسی.خالی.

اســت..همچنين.از.الفاظ.پست.و.زشــت.و.دور.از.اخلاق.به.

دور.اســت..او.هرگز.بی.پروا.ســخن.نمی.گويد..او.شاعری.

است.اديب.که.حرمت.زبان.را.حفظ.کرده.است.و.با.کلامی.

انســان.دوســتانه.نجيب.و.با.مهربانی.سخن.می.گويد..شعر.او.
نمودار.فرهنگ..انديشه.و.آرمان.های.اوست...



18./.جلوه.های.يزدانی.

انسان.و.احوالات.درونی.او.و.عشق.به.خالق.مضامين.اصلی.

شعر.او.را.تشــکيل.می.دهد.که.از.مشخصه.های.شعر.اوست..
اما.اشعارش.به.طور.کلی.نگران.انسان.و.سرنوشت.اوست..

او.از.شــاعرانی.است.که.انســان.را.مورد.خطاب.قرار.داده.

اســت.و.انديشــه.هــای.خود.را.بــه.طــرز.و.روش.پرتاثير.به.

خواننده.عرضه.می.دارد..انديشــه.های.عميق.را.در.اشعارش.

مطرح.می.ســازد.که.خواننــده.را.وادار.به.تعمق.در.شــعر.او.

می.کند..شعرهای.موفق.و.زيبايش.انسان.را.به.وجد.می.آورد.

چرا.که.در.اشعار.او.مخاطب.نوعی.طراوت.و.تازگی.و.شور.
را.احساس.می.کند..

در.شــعر.او.ســراپا.اميد.ديده.می.شــود.و.آن.هم.نه.اميد.به.

ايــن.و.آن.بلکه.روح.اميدواری.در.آن.موج.می.زند.و.آن.هم.

مقصود.شــاعر.اميد.به.خدا.و.رســيدن.به.پايان.خوش.است..

اينگونه.است.که.اشعار.او.دارای.مضامين.اميد.بخشی.است.و.
شعر.او.اميد.را.به.آدمی.هديه.می.دهد..

يکی.از.ويژگيهای.شعر.او.سهل.و.روان.و.هم.از.نظر.زيبايی..

شعراو.را.آسان.فهم.و.موثر.کرده.است..اين.ويژگی.را.چنان.

روان.و.ســاده.و.در.عين.حال.زيبا.بيان.کرده.اســت.که.بافت.

ســخن.او.را.نيز.از.هر.گونه.تکلف.و.پيچيدگی.به.دور.کرده.
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اســت.تا.آنجا.که.اثر.او.در.کمال.ســادگی.مورد.قبول.واقع.

شــده.است..اين.سهل.و.روانی..شــعرش.را.از.دشوار.گويی..
ابهام.و.پيچيدگی.به.دور.کرده.است..

لغات.شــعرش.خوش.تراش.و.جا.افتاده.است.و.توانايی.او.

در.يکدســتی.کلمــات.و.آوردن.ترکيبات.اســتوار.و.به.کار.

بردن.تشــبيهات.بســيار.دقيق.و.ظريف.تسلط.در.به.کار.بردن.

لغت.باعث.شــده.کار.او.را.بســيار.در.خور.توجه.و.پرارزش.

کرده.اســت..او.تازگی.در.مضمون.ها.و.استعاره.ها.و.تشبيه.ها.

پرهيز.از.به.کار.بردن.قافيه.ها.و.رديف.های.دشوار.و.آفرينش.

ترکيب.هــای.تازه.وگزينــش.بهترين.واژه.هــای.برگزيده.و.

دل.پسند.اســتادی.اش.را.در.زيبايی.و.تناسب.ترکيبات.نشان.

داده.اســت.به.طوری.که.تعبير.و.اســتعاره.های.شــعر.او.غالبا.
روشن.وگويا.است..

او.شــاعری.اســت.آگاه.و.چيره.دســت.و.از.لحاظ.فکری.

و.تفکری.اســتقلال.خاصی.در.شــعر.او.ديده.می.شود..ايمان..

صداقت.و.شهامت.او.آن.چنان.است.که.اشعار.او.را.اثرگذار.

کرده.اســت..ديدگاه.انتقادی.او.نســبت.بــه.بی.ثباتی.دنيا.در.

اشــعارش.جلوه.گر.اســت..بعضی.از.اشــعارش.بازگوکننده.
غم.ها.و.شادی.های.پاک.و.ساده.اوست..
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ادبيات..او..درون.گرا.عشــق.گرا.و.محزون.است..بيان.ساده..

لطيــف.و.از.دل.برخاســته.او.لطيف.و.پــر.از.معانی.دل.انگيز.

می.باشــد.چنان.کــه.از.درون.جان.وی.می.تــراود.و.زبان.دل.

اوســت..شــعر.او.نيز.شــعری.صادقانه.و.از.دل.برآمده.است.

کــه.ســخنش.را.موثر.و.تاثيرگــذار.کرده.که.در.اشــعارش.

پيداســت..اشــعارش.عموما.حاوی.مضامين.اخلاقی.است.و.

حسن.کلام.تاثير.وی.حاوی.نکات.عرفانی.بسيار.نيز.هست.و.

عرفان.او.بيشــتر.نزديک.به.دين.باوری.ايمانی.است.و.ديانت..........
)سلوک.و.اخلاق(.و.معنويت.معنايی.

بيشتر.اشعارش.معنی.گراست.و.شعر.او.تماما.متوجه.مقصود.

و.اثبــات.معانــی.موردنظر.اســت..غلبه.ديد.معنــوی.و.بيان.

اعتقادات.او.در.ســخنان.شاعر.پيداســت..وی.شعر.را.وسيله.

بيان.مقاصد.خويش.و.تلاش.در.اثبات.بيان.اعتقادات.خويش.

قرار.داده.اســت.که.عمق.و.درون.مايه.شعر.او.را.بسيار.پربار.

کرده.است..او.همان.طور.متفکرانه.شعر.گفته.است..در.واقع.

فکر.و.شــعر.به.هم.پيوســته.و.همانند.شــده.است.که.شعر.او.

مطابق.اعتقادات..ديانت.نه.بلکه.دين.باوری.اوســت..در.شعر.

او.بينشــی.همه.جانبــه.قابل.رويت.اســت.و.نگرش.و.روش.

مخصوص.خود.اوست.که.سبب.بيان.تفکرات.ژرف.و.لطف.
بيان.شاعر.می.شود..
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شعر.او.پيوند.عمودی.استوار.بين.ابيات.در.جهت.يک.ايده.

و.فکر.اســت.و.به.جهت.برخورداری.از.نيروی.تخيل.تازه.و.

جوان.خود.شاعر.درخششی.چشــمگير.داشته.است..شعر.او.

سرشــار.از.تنوع.و.تجربه.اســت.و.بيش.از.هــر.چيز.تنوع.در.
شعرش.به.چشم.می.خورد..

ايشــان.در.موضوعات.گوناگون.و.قالب.های.متنوع.شــعر.

ســروده.است.و.برای.به.اوج.رســاندن.قالب.های.شعری.وی.

آنچــه.توان.در.قريحه.و.تفکرات.خود.داشــته.به.روی.کاغذ.

آورده.اســت..در.شعر.او.اثری.از.پر.گويی.ديده.نمی.شود.تا.

سر.حد.امکان.از.الفاظ.به.عاريت.گرفته.شده.و.مضمون.هايی.

که.تکرار.شــده.باشــد.دوری.جسته.است..شــعر.او.خزانه.و.

گنجينه.قافيه.اســت.و.ارزش.قافيه.در.اشعارش.آنچنان.است.

که.موسيقی.شــعرش.را.تکميل.می.کند..حتی.قافيه.ها.را.که.

يکی.پس.از.ديگری.بررســی.می.کنيم.به.شکل.پلکانی.يکی.
پس.از.ديگری.از.لحاظ.معنايی.به.هم.پيوند.معنايی.دارد.

وزن.هماهنگــی.خاصــی.با.حــال.و.هوای.شــعر.او.دارد..

اشــعارش.از.حيث.روانی.و.ارزش.هنری.يکدست.است.و.او.

اين.چنين.اشــعار.با.ارزشی.را.پديد.آورد.که.در.مقام.ادبی.در.

حد.متعالی.اســت..او.زندگی.خود.را.وقف.شعر.کرده.است.
تا.آن.آثار.لايق..درخور.ثبت.و.ضبط.باشد.
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اين.اصل.را.بايد.توجه.داشت.که.مايه.کلام.شاعران.دانش.

نيســت.بلکه.سخنان.شان.از.شور.و.شوق.بر.می.آيد..هم.چنين.

در.شــعر.شــاعر.می.توان.دريافت.که.عواطف.و.احساســات.

او.چيســت.و.آنچه.عواطــف.و.احوال.قلبی.شــاعر.را.پديد.

می.آورد.جز.محيط.زبان.و.مکان.چيز.ديگری.نيســت.و.بايد.

در.نظر.داشت.که.هدف.شاعر.تعبير.از.عوطف.و.افکار.خود.

به.منظور.القاء.به.ديگران.است.که.شاعر.اين.عواطف.و.افکار.

را.با.الفاظ.القاء.می.کند..در.غير.اين.صورت.اثری.بی.ارزش.

می.شــود.که.دارای.ارزش.هنری.نخواهد.بود..با.توجه.به.اين.

موارد.شعر.او.پر.احساس.و.آکنده.از.انديشه.نه.بلکه.تفکرات.

بالا.و.والاســت..او.در.شعرش.در.جستجوی.عالمی.والاتر.و.

بالاتر.است..او.در.شعر.طبعی.توانا.و.ذوقی.لطيف.دارد..نوعی.

بيان.عواطف.و.احساســات.طبيعی.و.فردی.که.بيشــتر.حول.

محور.احســاس.و.تخيل.است..شعرش.بازتاب.روحيه.انسانی.

و.بشــری.او.و.بازگو.کننده.جهان.بينی.مشخص.و.عواطف.و.

احساسات.شــخصی.اوست..قريحه.شاعر.و.ذوق.و.تمايلات.

فــردی.و.مشــخص.او.قويترين.عامــل.در.ايجــاد.آثار.ادبی.

محسوب.می.شود..در.شعرش.بيشتر.احساس.است.تا.منطق.و.

پيش.از.آنکه.به.استدلال.و.تعقل.بپردازد.به.شور.و.احساسات.

گراييده.است..روح.حساس.و.پر.جوش.و.خروش.او.قدرت.

ذوق.و.طبع.وی.در.بيان.باعث.شده.آنچه.در.ضمير.خود.داشته.
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هنرمندانه.به.شعر.درآورد.و.در.انتقال.عواطف.و.انديشه.های.

خويش.به.ديگران.کامياب.باشد..در.شعرش.حالات.درونی.

انسان.و.ارتباط.با.خدا.ويژگی.خاص.و.لحن.مختص.به.خود.

را.داراســت..او.تمام.صداقــت.و.صميميت.خود.را.در.قالب.

شعرهايش.ريخته.اســت..آن.چنان.که.شاعری.است.صميمی.

و.صادق.که.شــعرش.آينه.احوال.دل.اوست.و.صميميت.در.

اشــعارش.موج.می.زند.به.همين.دليل.شعر.او.دارای.طراوت.

و.ويژگی.خاصی.اســت.که.با.شعر.بسياری.ديگر.از.شاعران.

تفاوت.دارد.که.بدين.طريق.احساس.خويشتن.را.با.شور.ذوق..

ســادگی..صميميت..و.مهارت.نمايش.می.دهد..در.عين.حال.

لطف.طبــع.وی.و.تواناييش.در.ادای.معانی.و.احساســات.و.

عواطف.خويش.به.حدی.است.که.در.خواننده.نفوذ.می.کند.
و.او.را.دگرگون.می.سازد.و.اين.نتيجه.بيان.هنر.شاعر.است.

در.بعضی.از.اشــعارش.شــاعر.به.مرز.تصاوير.خيال.و.بيان.

آن.احساسات.شــخصی.در.کوتاه.ترين.و.فشرده.ترين.شکل.

کلام.عمل.نموده.اســت.که.يکی.از.خصوصيات.اصلی.شعر.

اوست..بيشــترين.تکيه.او.باريکی.و.لطافت.خيال.و.مضمون.

نو.اســت..تعبيرات.و.ترکيبات..تشــبيهات.و.توضيحات.تازه.

بيــاورد..هم.از.نظر.تنوع.حوزه.شــاعرانه.و.هم.از.نظر.لطافت.
تصاوير.عواطف.بی.پيرايه.شاعر.را.نشان.می.دهد..
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اين.تصاوير.نو.حاصل.نوعی.تجربه.شــخصی.اوست.که.از.

مشخصه.های.بارز.شعر.او.محسوب.می.شود..در.شعر.او.تخيل.

را.بــه.قوی.ترين.وجهی.می.توان.ديــد.و.در.آفريدن.معانی.و.

آوردن.وصف.ها.و.تشبيه.های.طبيعی.به.نحو.مطلوبی.استفاده.

نمود.و.از.اين.رو.جنبه.هنری.آن.امری.محســوس.اســت..در.

هيچ.کجای.شــعرش.به.ســوی.بازی.با.زبان.و.تصاوير.نرفته.

اســت..زبان.شــعر.او.اصالت.و.خلاقيت.خاص.در.آفرينش.

تصاويــر.و.بيان.انديشــه.و.نوگرايی.ذهن.و.زبان.او.را.نشــان.

می.دهد.که.همين.امر.به.شعر.او.حال.و.هوايی.خاص.بخشيده.

اســت..تصاوير.و.ترکيب.های.او.از.جهان.و.انســان...ناگزير.

ذهن.خواننده.را.به.انديشــيدن.درباره.هســتی.می.کشاند.که.

شــعر.او.را.دارای.تصويرهای.شــاعرانه.و.مضامين.و.مفاهيم.
عاشقانه.عارفانه.و.منطقی.و.نسبتا.فلسفی.سوق.می.دهد..

وجه.ديگر.مشــخصه.او.ســادگی.زبان.و.شــيوه.صريح.و.

روشــن.بيان.در.توصيفهای.ســاده.از.احساســات.شخصی.و.

وصف.طبيعت.قابل.توجه.اســت..از.نظر.صور.خيال.و.انواع.

تصويرهای.تازه.به.ويژه.طبيعت.بی.جان.و.طبيعت.زنده.بيشتر.
حسی.است.

از.طريــق.توصيــف.طبيعــت..احساســات.و.عواطــف.و.

ديدگاه.های.خود.را.نســبت.به.زندگی.بيان.می.کند..طبيعت.
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شــعر.او.آن.گونه.کــه.او.آن.را.ديده.و.احســاس.کرده.و.در.

ذهن.و.خيال.خويش.پرورانده.و.تعبير.نموده.جلوه.گر.است..

به.همين.خاطر.تصوير.در.شــعر.او.راه.يافت.و.می.توان.گفت.
بيشتر.اشعارش.تا.اندازه.ای.تصويری.است..

زبان.شــعر.او.صفا.و.صميميت.و.صفات.خوب.انســانی.را.

نشان.می.دهد..شعر.او.لحنی.مهربان.و.صميمی.دارد.که.دارای.

زبانی.ســاده.و.همه.فهم.اســت.و.ســادگی.و.حرکت.طبيعی.

کلمات.پشــت.سر.هم.شــعر.وی.را.روان.کرده.است.به.زبان.

دل.مردم.احساس.دل.خويش.را.بيان.کرده.و.کلام.روانش.به.

گفتگو.و.لهجه.زمان.نزديک.است.و.با.ديگر.شاعران.متفاوت.

اســت..لحن.و.زبان.شعر.او.گاه.از.سادگی.و.روانی.به.گفتار.

می.ماند.به.ســبب.نزديکی.آن.به.زبان.محاوره.و.متداول.عامه.

مردم.تحول.تازه.ای.را.در.زبان.و.مضمون.شــعر.پديد.آورده.

اســت..از.اين.رو.با.همين.زبان.ساده.و.آشنا.معانی.باريک.و.

خيالات.لطيف.را.در.شعر.خود.پرورده.است..گاه.زبان.شعر.

او.از.سادگی.نزديک.به.نثر.است.و.بعضی.از.آنان.در.نهايت.

استادی.و.زبردستی.به.نظم.درآمده.است..شاعر.با.زبانی.توانا.

و.درکی.تازه.مضامين.گيرا.و.دلکش.زبان.را.روان.و.موزون.
و.خوش.ترکيب.و.هماهنگ.به.خدمت.گرفته.است..
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در.اشــعارش.لحن.و.آهنگ.ويــژه.و.تازه.تری.به.کار.برده.

است.و.بستر.موســيقيايی.مناسبی.دارد..چنان.که.دارای.غنا.و.

موسيقی.گوش.نوازی.است.و.با.زبان.فصيح.و.خوش.آهنگ.

خود.مخاطب.را.با.لحنی.صميمی.و.عاطفی.به.محبت.دعوت.

می.کند.و.نرمی.کلام.و.به.دور.از.ابهام.در.شــعرش.پيداست..

در.واقع.از.نظر.محتوا.و.صورت.واژگان.در.بيشــتر.شــعرش.

تابع.احســاس.تخيل.و.آهنگ.را.به.خدمت.گرفته.اســت.که.

ســاخته.انديشه.خلاق.اوســت..هماهنگی.در.اجزای.کلام.و.

يک.دســت.بودن.زبان.در.شعرش.به.چشــم.می.خورد.که.با.

زبان.ســاده.و.گويا.تفکرات.والا..دلنشــين.و.شيوا.را.بوجود.
آورده.است.

وزن.نيــز.هماهنگی.خاصی.به.حال.و.هوای.شــعر.او.داده.

اســت..در.واقع.وزن.در.شــعر.او.تابع.احساسات.و.عواطف.
شخصی.شاعر.است..

شيوه.غزلســرايی.عالی.و.يکدســت.او.از.نظر.شباهت.ها.با.

هيچ.شــاعری.مطابقت.نــدارد.و.دارای.ويژگی.های.خاصی.

اســت.که.نشــان.از.اســتقلال.کامل.فکری.و.منحصر.به.فرد.

در.شــعر.اوســت..در.غزل.های.خود.قافيه.و.رديف.آسان.به.

کار.برده.شده.و.سخنی.روان.و.شيرين.و.لطيف.پديد.آورده.



مصطفی.يزدانی./.27

اســت..غزل.های.او.به.دو.گونه.ســاده.و.معناگرايانه.و.گاه.به.

طرز.معمول.روزگار.خويش.اما.با.فصاحت.و.تازگی...نسبت.

به.شاعران.گذشــته.و.هم.روزگارش.اســت..بيشتر.موضوع.

غزل.هايش.عاشــقانه.عالمانه.سرشار.از.شــور.عشق.است..از.

نظر.فکری.معشوق.در.غزل.هايش.آنچنان.والاست.که.تجلی.

عشق.الهی.در.کار.او.مرسوم.و.معلوم.است...هم.چنين.غزل.های.

عالی.و.يکدست.او.ازنظر.شباهت.ها.به.هيچ.شاعری.مطابقت.

ندارد.و.نشــان.از.استعداد.سرشار.اوســت..ترکيبات.بديع.با.

مضامين.بکر.و.نو.و.تصاوير.تازه.غزلهای.او.را.بســيار.دلنشين.

و.زيبا.ساخته.و.شعرش.را.دلپذير.نموده.است.و.توانايی.او.را.

در.هنر.شاعری.نشان.می.دهد..آميختن.افکار.عاشقانه.عارفانه.

نزديک.به.ســادگی.کلام.و.قابل.فهم..وجد.و.شور.خاصی.را.
ايجاد.کرده.و.شعر.او.را.به.حد.کمال.رسانده.است.

اشــعار.او.مضمونی.از.پند.و.اندرز.در.مورد.مسائل.اخلاقی.

با.کمال.ســادگی.و.روانی.بيان.می.کنــد..او.مانند.يک.معلم.

اخلاق.با.بيان.ســاده.و.روان.راه.و.رسم.زندگی.را.به.ديگران.

نشان.داده.است..در.تمام.ادبيات.پاکی.و.زيباييها.را.می.ستايد.
و.با.پليدی.ها.و.زشتی.ها.در.جنگ.و.نزاع.است..

اين.گونه.مهارت.و.قدرت.خود.را.در.شاعری.نشان.داده.و.
از.نصايح.و.مواعظ.غافل.نمانده.است.



28./.جلوه.های.يزدانی.

ســخن.او.به.جای.مدح...سرشــار.از.پند.و.اندرز.و.موعظه.

و.تبليغ.و.تعليم.اســت.که.همراه.با.مضامين.عالمانه.عاشــقانه.

در.شــعر.ســعی.کــرده.تلخی.نصيحت.را.با.شــيرينی.شــعر.

در.هم.آميزد..وی.اين.معانی.را.به.زبان.شعر.بيان.می.کند.و.آن.
به.سبب.عشقی.است.که.به.فضيلت.انسان.داشته.است..

وی.با.اعتقادی.متعهدانه.در.اشــعارش.سعی.نموده.بيشتر.به.
مفاهيم.و.اعتقادات.دين.باور.بپردازد.

دعوت.به.عشــق.ومحبت.به.انسان.مضمون.اغلب.شعرهای.
او.را.تشکيل.می.دهد.که.بيشتر.در.شعر.او.تاثير.گذاشته.است.

اســاس.شعر.او.بيشــتر.بر.مطالب.عاشقانه.است.که.رنگ.و.
محتوای.عالمانه.به.خود.گرفته.است..

احساس.حاکم.بر.شعر.او.رسيدن.به.عشق.به.خداست..شاعر.

عشــق.را.مأمن.و.پناهگاه.خود.می.داند..وقتی.از.عشق.سخن.

می.گويــد.از.ژرفای.روح.)دل(.)چــون.روح.که.می.مانی(.و.

جان..)جانا.به.جهان.جانی(.خويش.بانگ.برمی.دارد..عشــق.

او.مقام.والايی.دارد.و.در.مجموع.معشــوق.آســمانی.است..

از.نظر.فکری.معشــوق.در.نگاه.شاعر.آنچنان.والاست.که.با.

حق.سخن.می.گويد..اشعار.عاشقانه.او.غالبا.مضمون.های.تازه.



مصطفی.يزدانی./.29

دارد..اشعاری.پر.شور.که.در.شعر.فارسی.جلوه.ای.ويژه.دارد..

اشعار.او.لبريز.از.شور.عشــق.که.جلوه.ای.از.زندگی.اوست..

اشعارش.اعتقادات.عاشقانه.و.صادقانه.ای.است.که.تصويری.
تمام.نما.از.عواطف.و.احساسات.شخصی.اوست.

شــعر.او.به.لحاظ.عجين.بودن.با.شعر.قديم.دارای.انسجام.و.

استحکام.خاصی.است.و.خصوصيات.اصلی.نمونه.های.شعر.

کلاســيک.را.حفظ.کرده.است..تســلط.و.احاطه.او.بر.شعر.

قديم.و.توانايی.کامل.به.شــعر.کلاسيک..همچنين.آگاهی.و.

شناخت.او.به.شعر.کلاســيک.در.مجموعه.اشعارش.نمودار.

توانايی.و.آگاهی.وی.از.شــعر.کلاسيک.فارسی.است..شعر.

او.از.شــاعران.پيشين.جدا.نيست.ولی.وامدار.آنان.هم.نيست..

در.ســرودن.شعر.به.شيوه.کهن...پيرو.اصول.و.ضوابط.خاص.
خود.در.کار.شعر.است..

او.از.شــيوه.ســنتی.شــعر.پيروی.کرده.اما.فضای.شعر.او.به.

پيشينيان.نمی.ماند.و.ديگرگونه.است..از.آن.جهت.که.شعر.او.

زيبايی.خاص.خود.را.دارد.که.با.معيارهای.زيبايی.شعر.قديم.

متفاوت.است..شيوه.شاعری.او.نه.به.قدما.نزديک.است.نه.به.



30./.جلوه.های.يزدانی.

متاخرين.چرا.که.فقط.در.چند.مورد.به.اســتقبال.چند.مصرع.

موضوعی.يا.مضمونی.به.استقبال.شاعری.نرفته.و.به.شيوه.خود.

شعر.سروده.اســت..او.تنها.در.شيوه.از.استادان.پيروی.نموده.

نه.در.اســاس.و.مبادی.آن..شعر.او.ريشــه.در.ادبيات.گذشته.

ايــران.دارد.ولی.نوعی.طراوت.و.تازگی.و.شــور.احســاس.

متفاوت.را.در.آن.مشــاهده.می.کنيم..بدين.معنی.که.در.عين.

نگاه.به.پبشينيان..دارای.افکار.و.مطالب.تازه.ای.است..در.عين.

کهن.ســرايی.تفکری.نو.و.پويا.را.در.شعر.خويش.به.نمايش.

گذاشــته.است.و.نوعی.طراوت.و.تازگی.در.شعرش.به.چشم.

می.خورد..به.طور.کلی.شاعری.است.با.طبع.و.قريحه.ای.توانا.

که.به.ســبب.بهره.گيری.از.ادب.فارسی.کهن.)شعر.ماندگار.

کهن(.ترکيب.زيبايی.در.اشعار.زيبايش.بوجود.آورده.است...

می.توان.گفت.يکی.از.ســالم.ترين..پويا.ترين.و.ظريف.ترين.
شاعر.معاصر.است.

او.از.جمله.شــاعرانی.اســت.که.به.زبان.فارسی.آشنايی.و.

اشــراف.وســيعی.دارد.و.بر.دقايق.و.نکات.آن.واقف.است..

اولين.مشــخصه.شعريش.اينکه.آگاه.به.زبان.خود.که.مستقل..

اســتوار..مشخص.و.جا.افتاده.اســت.رهنمون.می.شود..از.اين.

حيث.ويژه.خود.اوســت.که.از.تفکر.وی.ناشــی.می.شود..او.

همواره.تلاش.داشته.ســبک.و.زبان.ويژه.ای.را.در.اشعارش.



مصطفی.يزدانی./.31

دنبــال.کنــد.و.گونه.خاصی.از.شــعر.را.عرضــه.نمايد..زبان.

شعرش.وسعت.انديشه.او.را.نشان.می.دهد..او.انديشه.خود.را.
به.طور.خاص.و.ناب.در.شعرش.متجلی.می.سازد..

توانايی.او.در.ســخنوری.در.اشــعارش.پيداســت..چنان.بر.

زبان.شــعر.تســلط.پيدا.کرده.که.ســخن.وی.بر.همگان.تاثير.

می.گذارد..در.عين.اين.که.مشتمل.بر.معانی.عميق.است.بسيار.

روان.مطبوع.و.گيرا.شعر.گفته.است..ساختمان.شعر.او.هنری.

اســت.که.در.ظاهر.ســاده.می.نمايد..شاعر.برای.تمام.مردم.به.

ساده.ترين.و.زيباترين.شکل.حرف.می.زند.و.برای.اهل.فن.به.

استادانه.ترين.وجهی.هنرنمايی.می.کند.تا.با.دقت.و.ظرافت.و.

مهم.تر.از.همه.ذوقی.مطبوع.و.مطلوب..عامه.را.جذب.کند.و.

زبان.ايراد.خواص.را.نگشايد..از.اين.جهت.به.توفيقی.مطلوب..

شايسته..و.بايسته.دست.يافته.است..صداقت.و.اصالتی.بارز.از.

شعر.او.می.تراود.چنانکه.زبان.شــعر.او.زبانی.پاکيزه.است.به.

نحوی.که.به.خوبی.توانسته.زبان.شعرش.را.از.تکرار.و.ابتذال.
دو.دشمن.ديرينه.هنر.دور.نگه.دارد.

او.دارای.زبان.ويژه.ای.می.باشد.که.عاری.و.به.دور.از.تقليد.



32./.جلوه.های.يزدانی.

در.خود.رشــد.کرده.و.به.تکامل.رسيده.است..کهنگی.زبان.

در.آن.جای.ندارد.چه.از.نظر.واژگان.و.چه.از.نظر.ســاختمان.

نحوی.واژگانی.که.در.بيان.اشعار.به.کار.رفته.واژگان.اصيل.
فارسی.است.|

پژوهش:.عبدالله.يزدانی.



مصطفی.يزدانی./.33

پیشگفتار

شــعر.هر.شاعری.می.تواند.معماری.و.بافت.تازه.ای.از.زبان.

به.دست.دهد..ســخن.گفتن.درباره.شعر.به.دليل.گستردگی.

که.شــعر.به.همراه.دارد.کار.ساده.و.آسانی.نيست.و.می.توان.

گفت.در.پهنه.شعر.بسيار.قلم.فرسايی.شده.است..اگر.داوری.

و.نظر.دادن.در.مورد.شــعر.کار.آسانی.به.نظر.آيد.اما.بايد.به.
اين.نکته.توجه.داشت.که.شعر.کفتن.کار.آسانی.نيست.

هر.گونه.ارزيابی.شــعر.به.ارزيابی.گذشــته.حــال.و.آينده.

شــاعر.پيوند.می.خورد.که.اين.امر.نيز.اهميت.بســزايی.دارد..

کما.بيش.سرنوشت.يک.شاعر.به.شعر.او.پيوند.می.خورد.که.

آن.به.جهان.بينی.او.در.يک.چهار.چوب.احساســی.و.معنايی.
شعرش.باز.می.گردد.

گر.چه.واژه.ها.و.ســاختمان.دســتوری.زبان.برای.شاعران.

يکسان.اســت.اما.هر.شــاعر.از.افزارها.و.لغات.عالمی.ديگر.

می.سازد.که.بيانی.شــگفت.انگيز.و.شاعرانه.از.زبان.می.سازد..

دگرگــون.کردن.زبان.بايد.بهنجــار.پذيرفتنی.و.از.روی.نياز.
باشد.



34./.جلوه.های.يزدانی.

نوآوری.در.شــعر.گاه.فضای.آن.را.می.سازد..آوا.و.آهنگ.

آن.را.پرداخته.می.کند.که.به.شــعر.شــکل.می.دهد..بنابراين.

اميدوارم.کتاب.حاضر.برای.خواننده.محترم.قابل.توجه.باشد.
و.شعر.خوب.را.برای.خواننده.تداعی.کند.

در.پايان.از.خواننده.ی.محترم.کمال.تشــکر.و.سپاسگزاری.
را.برای.مطالعه.اين.اثر.دارم.



مصطفی.يزدانی./.35

مقدمه

با.سلام.خدمت.ادب.دوستان.و.اصحاب.انديشه.آرزومندم.

کــه.درهر.کجای.ميهن.اســلامی.ايران.هســتيد.ســلامت.و.

پيروز.باشــيد..از.بذل.توجه.شــما.نســبت.به.اين.اثر.صميمانه.

سپاســگزارم..اميدوارم.که.توانســته.باشــم.قدمی.در.جهت.
ارتقای.فرهنگ.و.ادب.اين.مرز.و.بوم.برداشته.باشم..

در.ابتــدای.ســخن.لازم.اســت.بگويم.که.ســعی.خود.را.

معطــوف.اين.قضيه.کردم.تا.بتوانم.اثــر.مفيدی.را.در.اختيار.

خواننــده.محترم.قــرار.دهم..چــرا.که.ايــن.آرزو.را.در.دل.........

می.پروراندم.و.می.پرورانم.که.زحمات.شــبانه.روزی.چندين.

ســاله.بنده.مورد.قبول.واقع.شود.و.به.عنوان.يک.دانش.آموز.

توانسته.باشم.به.نحو.احســنت.شايستگی.در.اختيار.گذاشتن.

فراگيری.های.پرورشی.و.آموزشی.استادان.خود.را.در.کلاس.

درس.چه.روحی.و.عاطفی.و.چه.عملی.و.کاربردی.به.منصه.
ظهور.رسانده.باشم.



36./.جلوه.های.يزدانی.

جــا.دارد.که.هميــن.جا.از.زحمات.تمامی.کســانی.که.در.

طــول.تحصيل.مرا.ياری.رســانده.اند.و.در.جهــت.بالا.بردن.

درجه.علمی.و.آگاهی.بنده.قدم.برداشتند.صميمانه.قدردانی.

و.سپاســگزاری.خود.را.همراه.با.کتاب.حاضر.تقديم.ايشــان.

کرده.دســت.يکايکشان.را.از.دور.می.فشارم.و.در.هر.کجای.

ميهن.اســلاميمان.که.هســتند.از.صميم.قلب.برايشان.آرزوی.

طول.عمر.و.خير.و.خوشــی.را.از.خداوند.منان.مسئلت.داشته.

باشم.و.اميدوارم.که.هميشه.و.در.همه.جا.موفق.و.بهروز.باشند.
و.دعای.خيرشان.را.از.فرزند.کوچک.خود.دريغ.نفرمايند.



مصطفی.يزدانی./.37

بسم الله الرحمن الرحیم
 الفتاح العلیم

ســپاس.به.درگاه.ايزد.يکتا.خداوند.قــادر.حکيم.و.زيبای.

رحيم.و.پروردگار.آســمانها.و.زميــن.که.از.لطف.و.کرمش.

ســماوات.و.ارض.به.شگفتی.در.آمده.و.سيراب.گشته.است...

خداوند.منانی.که.انســان.را.مقامی.بلند.و.شريف.بخشيد.و.او.
را.به.لباس.خلقت.آراست.و.عزيز.و.مکرم.گردانيد..

مولا.و.حی.مبينی.که.درهای.رحمت.و.نعمت.را.به.ســوی.

بشــر.گشــود.و.انوار.رحمت.و.برکت.را.بر.او.فزونی.بخشيد.

و.نعمت.راز.و.نيــاز.را.بر.او.مرحمت.داد.و.عبد.فقير.ذليل.را.

به.شــاهراه.های.ســعادت.دو.جهانی.رهبری.و.ارشاد.نمود.و.

گذشــتگان.بزرگ.به.مقتضای.وظيفه.آسمانی.ابتدا.معنويت.

و.بعــد.به.طريقــه.دعا.).و.بعد.آئيــن.راز.و.نيــاز.(.و.بعد.آن.

ديــن.باوری.ايمانی.بــا.پروردگار.يکتا.ارشــاد.نموده.اند.و.با.

آياتی.چــون..»الا.بذکر.الله.تطمئن.القلــوب.«.آرامش.دل.ها.

را.منــوط.به.متذکر.بودن.نام.محبوب.حقيقی.دانســته.و.اهل.

وادی.عبوديت.را.به.شان.و.موقعيت.دعا.آشنا.نموده.اند..برای.

اين.وامانده.بينوا.جای.کمال.خوشــوقتی.خوشبختی.و.شکر.

گزاری.اســت.که.دعاهای.خود.را.نثــار.برادران.و.خواهران.

تقوايی.و.ايمانی.خود.نمايم.و.شما.را.به.خواندن.اين.مجموعه.
دعوت.نمايم..



غزل



غزل/.39

در.سينه.من.جای.خدا.خواهد.بود
ذرات وجودم به دعا خواهد بود
گلزار وجودم همه در بزم و سما
با ياد خدا حمد  و ثنا خواهد بود

اوراد به تسخير نگيرد ما را
چون خاطر ما به يک هوا خواهد بود

در ما همه انفاس وجود از اول
نظاره گر لطف و صفا خواهد بود

احساس مرا کس نتواند فهمد
معشوق نگاهش به جفا خواهد بود
ای کاش که معشوق بفهمد امشب

در سينه چه محشر که به پا خواهد بود
هر کس که بخواهد به دلم جا گيرد
عشقش به وجودم به خفا خواهد بود

يکرنگی معشوق به عاشق تا هست
در مرتبه عشق چو ما خواهد بود

مغبون نشود مشکل عشقم زيرا
عشق احد آخر الدوا خواهد بود

پابند دلم کس نتواند باشد 
چون روی )هدايت( به خدا خواهد بود



40./.جلوه.های.يزدانی.

بار.الهی.دل.سبکبار.آمده.است
با پليدی ها به پيکار آمده است

اين سرم را برده ام تا پای دوست
تا بدانی دل به گلزار آمده است

آه خسرو می رسد از راه دور
تا که شيرين بشنود يار آمده است

يار شيرين از هوس بازی چه ديد
کاين چنين مستی به پندار آمده است

اشک چشمانم به گرمی می چکد
آتشی بر چشم غمخوار آمده است

درد را درمان نباشد سيخ داغ 
چون دوا بر تن زيان بار آمده است

عشق چون خواهد دلی را بشکند
بين که از راهی چه پرخار آمده است

کار فرهادی به چشمت کار بود
لاجرم در چشم او خوار آمده است

بهر شيرين گر چو فرهادی شوی
کوه در چشمت چو شنزار آمده است

ای )هدايت( بر تو دارم مژده ای
خوش زبانی هم به گفتار آمده است



غزل/.41

در.وقت.دعا.بر.دل.ما.دادرسی.بود
دستی به سرش خواست که فريادرسی بود

حسنی نظری کرد و دلم داد به غيری
از غيب چه گويم که در آن نکته بسی بود

خوبی چه بگويم که دلم عاشق خوبی است
با لطف خدا بر دل و جان دسترسی بود
من گوهر دل را به کس ارزان نفروشم

اين نکته به گوشم چو صدای جرسی بود
هيهات که دستی نزنم دامن کس را
بر دل نگرد باز بگويد چه کسی بود

برباد دلش رفته و غوغا به سرش ماند
بر ديده و دل درعجبم خار و خسی بود
شوريده سری با دل او کار دگر داشت

چون غم به سرش ماند دلش در قفسی بود
دل خسته و سرگشته شد از سست نيازيش

برگرد و بيا تا به دلت بازرسی بود
معشوق دلش با دل من گشته چه ميزان

از ماست که بر ماست که با هم نفسی بود
هر نکته )هدايت( دل و جان را به کجا برد

بر من بنگر نکته جان بی هوسی بود



42./.جلوه.های.يزدانی.

روح.بيدار.همين.است.که.جان.می.جويد
با دلم امشب و فردا به جهان می جويد

آب کوثر به دلم چون که خدا می خواهد
تا که دل توبه کند کار عيان می جويد

مست مستم دل من خوبتر از هر خوبی است
تا خدا هست به جان خوب امان می جويد

از برايت بکنم سفره دل را من باز
چون به راهی همه اسرار نهان می جويد

پهلوان مرد قوی دست به جنگش خواند
چون دلير است بدان شير ژيان می جويد
چون به ميدان نبرد است ببين آن سردار
ابروان در هم و او تير و کمان می جويد

هديه از عمر تو ای پير کمانی درپشت
پير اين تجربه را با چه بيان می جويد

کار کس نيست شود مرد جهان ای باهوش
آن کسی برد به جان وقت و زمان می جويد

داشتم بر دل خود کعبه و آمالی چند
آخر اين دل به خدا جا و مکان می جويد

با )هدايت( چه نشستی که به دل مستی داشت
تا به مستی همه بر وهم وگمان می جويد



غزل/.43

حق.کرده.نگاهی.به.رخم.با.چه.وفايی
چون می رسد از حضرت حق لطف وصفايی

سرمست بکن جان مرا ياور خوبم
من را تو ببخشای خدايا زخطايی

هر جا تو شدی محرم اسرار من امروز
دادی به دلم آخر هر کار شفايی

آشوب زمان بر دل و دين زود عيان شد
با من تو رسيدی و به دل مانده عطايی
آشفته دلی بر دل و دين چنگ زند باز
با دل چه کنم طاقت من نيست نهايی

هر کار کنم اين دل من عاشق خوبی است
آخر چه کسی داشت چنين صبر خدايی

يک روز رسيدم به جهان با رخ خونين
تا زود بپوشم به تنم نيک ردايی

ای خالق عالم نظری کن نظری کن
بردار دلم را به دعا شور و نوايی

از من گذر ای خالق رحمان نگهم دار
با ياد تو ديگر نتوان داشت عزايی

تا باز هوايی به سرم آمد و شد کرد
اين گونه )هدايت( به دلش داشت ندايی



44./.جلوه.های.يزدانی.

لاحول.ولا.قوه.الا.بالله
جانا به جهان جانی از روح تو می دانی

دريای وجودت کس نشناخت به پايانی
دور است ز درگاهت سرمستی و حيرانی

کمبود زما باشد خوبی تو که خواهانی
گفتی همه حجت را در آيه قرآنی

آگاه به هر چيزی از غيب تو می دانی
مشرک چو شود هر کس آوای جزا خوانی

در کار خطا باشد زشتی و پشيمانی
اين چرخش گردون هم دارد زتو فرمانی

يک لحظه نظر کم شد ويران بشود آنی
بی آب گلی خم شد پژمرد به دورانی

چون لطف و کرم داری دور است پريشانی
باران سخاوت را دادی به فراوانی
روييد گياهان بس از دانه زندانی

دانم که در آن دنيا داری همه حورانی
بخشش زتو افزون شد چون حضرت رحمانی

گفتی به بهشتت هم راهی است به آسانی
صاحب دل مشتاقی رفته است به مهمانی

بربست نگاهم را از هرچه که شد فانی
لطفی تو به ما داری آن بوده که پنهانی

اين شعر که يزدانی گفته است به ديوانی 
اين بار)هدايت( را ديدی تو به سامانی



غزل/.45

دو.چشم.خيس.و.بارانی.کجا.هست
شکوه ابر و آبانی کجا هست
پس از آن ناله های از سرعجز

که صورت های خندانی کجا هست
نشسته خوانده ام در گوشه غم

تبسم های پنهانی کجا هست
هراسان از دو روز زندگانی

دو روز عمر مهمانی کجا هست
زبس گفتم مفاعيلن مفاعيل

رديف و قافيه دانی کجا هست
نگين پادشاهی شد فراوان 

سرانگشت سليمانی کجا هست
)هدايت( من گذشتم از سخن ليک

نپرسی فکر يزدانی کجا هست



46./.جلوه.های.يزدانی.

همه.جا.به.فکر.خويشم.که.عنايتی.نمايم
نه برای خويش زان رو که حکايتی نمايم

چو کناره های نان سوخته گشته اين دل من
نکند خدای ناکرده شکايتی نمايم

تو که سال های سال است که شعر ما بخوانی
که ادب به شعرهای خود رعايتی نمايم

شبه خيال ما هم به شکار شعر رفته است
همگان چنين بگويند بدايتی نمايم

به دلم که بد نيامد به تو باز هم بگويم 
سخنان خوب را زود روايتی نمايم

که خجالتی ندارد سخن درست گفتن
به کلام خوش بگويم که هدايتی نمايم

زده ام نهيب بر خويش بس است ای )هدايت(
سر اين ندارم از خويش حمايتی نمايم



غزل/.47

آتشی.در.جان.من.آخر.هزاران.لانه.داشت
هرم گرما اخگری سوزان بر اين پروانه داشت

اين چه سری بود اين آتش مرا بی تاب کرد
مرحبا بر آتشی ما را چنين ديوانه داشت

سوز جان آتش زند دل را ز اين ديوانگی
دل بترسد تا که او رويی به اين پيمانه داشت
ساعتی جان داده ام اينجا به راهش ای عجب

اين چنين راهش مرا تا پای اين کاشانه داشت
شوق جانم می کشد دل را به سويش هر زمان
جان من قربان آن لطفی که اين دردانه داشت

مجمری کز آتشی جان را پريشان می کند
ياد رويش هر زمان رو سوی اين ويرانه داشت

من نمی دانم چرا با او مدارا می کنم
روز محشر او بگويد منظری مستانه داشت

تا )هدايت( آتشی در جان خود خاموش کرد
او به راهی راست با خود همتی مردانه داشت



48./.جلوه.های.يزدانی.

سوروساطی.دل.به.جايی.داشتم
بر لب از شادی نوايی داشتم

چون که نيت کرد دل از عاشقی
تا از آن ساقی دوايی داشتم

ياد ايامی که مجنون گفته بود
با نگاهش آشنايی داشتم

سينه ام پرسوز می نالد به تن
من که در دل سوز نايی داشتم
راه حق پيموده ام تا پای جان

هر کجا هم ردپايی داشتم
هر که در من راه حق را جست يافت

بهر مشتاقان صفايی داشتم
عقل و ايمان تا کنار هم شدند

ساعتی از دل نوايی داشتم
سرگذشتم را )هدايت( گرچه گفت

ليک در کارم وفايی داشتم



غزل/.49

محبت.چاره.هر.کار.باشد
دل عاشق دل بيدار باشد

بنازم هر که دل را می کند شاد
به زيبايی عمل پربار باشد

تماشا کن جهان را تا بدانی
عمل کردن در اين پرگار باشد

کنار هر بدی خوبی نکردی
ندانستی دلت پرخار باشد

خدا همچون که بخشايد گناهت
گناهت سايه اش بر دار باشد
کلامی از )هدايت( باز بشنو

زبانش هر زمان هوشيار باشد



50./.جلوه.های.يزدانی.

شمشاد.ما.گل.سرخی.کنار.اوست
انگار نقل و نبات آبشار اوست
پيمان عشق اگر بسته شد ولی

معشوق هر نفسش بي قرار اوست
شادی که هست در آغاز جشن عشق

امروز روز که آيينه دار اوست
اما خدا بکند يار هم قسم

آگه شود که هم او دلسپار اوست
چون رفته اند دبستان عاشقی

فهميده بود که دار و ندار اوست
با هم که سر شود آن ساليان عمر

خوبی زوج طلای عيار اوست
وقت خزان رسيد و زمان فتادگی
در باغ زنده دلی سايه سار اوست

اين بيد پير که مجنون ليلی است
در وقت رنج و بلا بردبار اوست

اشعار نغز )هدايت( شنيده ای 
زيرا هنوز عروس قرار اوست



غزل/.51

ای.وا.اسف.از.آن.تن.در.راه.هر.تباهی
زشتی به دل فزون شد بر خود بکن نگاهی

نقشی زجان تهی شد دل را به باد دادی
اخلاق هم فنا شد در پای هر سياهی

برگرد و توبه ای کن دل را کجا نهادی
رنجی به تن خريدی آخر زجان چه خواهی
از اين مقام دل کن ديدی که جان چه گويد

تا يک گناه کردی دل می کشد چه آهی
جامی شبی به يادت ناليد و از تو می خواند
چون گفت آه ای دل دستی چه شد پناهی

بر دل نيايشی کن با آه و ناله باز آی
دل را به راه آور اين راه شد دو راهی
با يک عبارتی هم دل را هدايتش کن

بر دل بخوان که مستی آخر چه بود واهی
در يک نفس دلش برد با يک نظر دلش کند

عشقی مثال يک سنگ افتاد قعر چاهی
آخر بدان )هدايت( خيری به جان نکردی

روزی دگر بگويم دل می دهد گواهی



52./.جلوه.های.يزدانی.

دلم.سر.گشته.و.شيدا.تنم.وامانده.مجنون.است
به ناليدن دل ما را نگر اين گونه محزون است

نگاهی بر دلم افتد نگاهی مست و رويايی
دلم با اين چنين مستی بدانم از چه پرخون است

که بداقبالی ما شد سبب سازش دلی پردرد
صدايی در سرم افتاد و اين دل هم چه افسون است

دگر از اين غم دل هم فراموشی به سر دارم
بگو افسانه دنيا دگر در قلب تو چون است

)هدايت( ناله دل را نمی يابد به خود زيرا
سکوتی در سرش هر جا سکوتی سرد و گردون است



غزل/.53

.از.روزگار.ديده.غمخوارم.آرزوست
گويم به دوست يار وفادارم آرزوست

پا را به آن رهی بگذارم که پای دوست
بر جای مانده است و به ديدارم آرزوست
با ياد دوست دل که دگر رفت سوی دام

راهی صواب بهر تو ای يارم آرزوست
تيری که مانده بر دل من گشته بی قرار

چون بهر دوست سينه افگارم آرزوست
هر کس دلش ز عشق بنالد در اين زمان
گويد به دل که ناله چو نيزارم آرزوست
از روزگار هر که دلش خسته شد بگفت

آوارگی کوچه و بازارم آرزوست
سرخوش )هدايتم( که رساند به ما درود

بر دست و دل چه کاسه پربارم آرزوست



54./.جلوه.های.يزدانی.

تير.از.کمان.پراند.و.به.هر.سو.روانه.کرد
مردی نبود چون که در آن ره فغانه کرد

تک تير عاشقی است به کانون هر هدف
اما عجب توجهات او کمانه کرد

هی مسخره کنيد ز عقلم شنو تو را
بازی عشق راه راه چارخانه کرد
زيرا بليس آتش تلقين پرهوس

در آن بهشت به مشی و مشيانه کرد
با اين همه پياده و فيل و وزير و شاه

شطرنج باز کيش و ماتش را بهانه کرد
عکس رخ )هدايتی( را هر کجا گرفت 

عکاس هم که ظاهرش تاريک خانه کرد



غزل/.55

از.هرکسی.گرفتی.کز.يار.خود.سراغی.
گفته خبر نداری معشوق گشته ياغی
جای هزار فتنه تازه است در دل تو 

بر سينه صبورت مانده است جای داغی
لب بسته همچو غنچه تار و دف وجودت

تا نغمه های دشتی خوانديم تو دماغی
دل کبک خوش خرامان گرديده با تو ليکن

از جنس تيرگيهاست تن پوش پرکلاغی
پيچيده در نگاهت ماخوليای عشقی

هم سير و گشت کن تو گردشگری به باغی
دانی )هدايت( اما همراه تو خيال است
کوتاه گر بيايی آن هم شود چه طاغی



56./.جلوه.های.يزدانی.

می.توانی.تو.به.دل.نقش.و.نگارم.باشی
يا به ديدار من آيی و کنارم باشی

وعده دادی که روی پاک شوی همچون گل
موسمی بر دل و جان باد بهارم باشی

دل خريدار تو شد شور تو را در سر داشت
می شود بر من مهجور قرارم باشی

ديدگانت به من افتاد و چه بی تابم کرد
حيرت اين جاست که در خاطر خوارم باشی

ناز من حيف که ياد تو چه آزارم داد
دل که می خواست تو هم دار و ندارم باشی

مهربان در همه ايام تو را می خواهم
فکر آن باش تو امشب به ديارم باشی

ناوک چشم خمارت که مرا غافل کرد
نور مهتاب به سر منزل تارم باشی

اين جهان چرخ و فلک هست ولی بازی نيست
ورنه آشوب ضميری تو به کارم باشی

عاشقم حيف که معشوق نگاهم را خواند
عاقبت باز نخواهی که شعارم باشی

بی تو رفتن ز وفا نيست مرا ياری کن
تا که آرامش هر ليل و نهارم باشی

اين چنين گفت )هدايت( تو بيا با من باش
تا که همراه دل زار و نزارم باشی



غزل/.57

ماهی.در.آسمان.دو.چشمم.نشسته.بود
سيلاب اشک ديده ما خوب شسته بود
بی هيچ کينه ای سر صحبت گشوده شد

گويی غبار کينه ز ما رخت بسته بود
هر گوشه ای که می نگرم داد من هواست

بی ريشه عنکبوت دلم تار بسته بود
صبر است باز داغ مرا می کند خنک

ياد آورم چو عهد که از دل نبسته بود
تقديم عشق گر نبود ليک جای آن

پيمان عشق بين دو انسان شکسته بود
کشتی عاشقی که در او نيست ناخدا

از ابتدای راه که در گل نشسته بود
زينت دهيد سينه خود را به عاشقی

فرخنده روزگار تو روزی خجسته بود
آن لحظه ای که صحبت تان گل نمی کند
گل های کاغذی همه جا دسته دسته بود

اين چند روز عمر که دلدادگی کنيد
ساعات عمر ما که عجب زود جسته بود

شايد به روزگار بلا او نظر کند
از آن جهت که جوانی ما عمر رسته بود
خواب از سرم پريد و چرتم شکسته شد

شرمنده می شوم ز )هدايت( که خسته بود



58./.جلوه.های.يزدانی.

هلال.ابروی.ليلی.مه.کشيده.کمانی
نگاه او ز خماری سپيده زد به زمانی

زياد آن لب شيرين فسرده شد دل مجنون
تو را چه سود از اين غم که اين چنين نگرانی

لبش زخنده شکوفا دلش به آينه بازی
سبک سری تو چه عاشق خيال ما برهانی
گدای خانه رندی کسی کند که مرامش
سگی بود همه دوران گذر کند پی نانی
چکيده خون شقايق چنان به دامن بستان

که گوئيا دل مجنون فسرده شد تو چه دانی
که وقت ماتم مجنون سياه جامه به تن کن

بيا و مرثيه ای خوان مگو چنين و چنانی
کجاست حجله ليلی که مادرش به عزايش

نشسته تا که ببيند خيال خام جوانی
رواست موج بلا گر شود محيط وجودم

به ساحلی برسان تا خدا رهم زفغانی
چنان خدا به نظر می رسد بدان تو )هدايت(

رسيده موعد گفتار تو به حرف و بيانی



غزل/.59

شرط.عقل.است.باخدا.باشی
با خلايق تو باصفا باشی
فکر مردم اگر توانی بود
در همه کار بی ريا باشی

عمل نيک با تو همراه است
عجب از ما زخود سوا باشی

عمر کوتاه و جاده  پايان
نکند يار بی وفا باشی

گر شدی بی صفت به هر کاری
پيش شيطان تو بی قوا باشی
آتش دوزخی نصِيبت شد

مستحق چنين جزا باشی
هی نگو چنين و بهمان است

سعی کن زبد جدا باشی
موشکافی کنی به هر چيزی

هر زمانی پی چرا باشی
حرص دنيا اگر خوری هيهات

دست آخر که بينوا باشی
گنج قارون اگر به تو دادند
نزد خود باز هم گدا باشی

درد عشقی )هدايت( ار داری
تا که دنبال هر دوا باشی



60./.جلوه.های.يزدانی.

عابدی.می.گفت.پير.دير.ما.آزاده.است
بهر سختي های دنيا حاضر و آماده است

يافتم در جاده ايمان مراد خويش را
آفتاب انس پيش چشم ما استاده است

از نگاهش رازهايی می توان آموخت زود
بی غرض چشمم به چشم نافذش افتاده است

رند ميدان هم اگر چه قاپ ما را برده بود
او به من می گفت بنشين بازی ما ساده است

در طنين حرفهايش شاعران پر چانه اند
آشکارا حرف خود را گر چه او کش داده است

پير رخصت ده به ما چون کز مصيبت های خويش
نغمه داودی )هدايت( باز هم سر داده است



غزل/.61

گشته.دور.از.شان.انسان.در.سرش.باشد.هوا
او ندارد وجهه ای هر لحظه ای در نزد ما

هر چه دريا پيش آيد ساحلش لب تر کند
سعی او ممکن نگردد هست امکان بقا

پا به دريا کس گذارد وز سر بی عقليش
هر چه آمد بر سرش حقش همين باشد روا

بانی بی عقلی او باعث شرمندگی است
وز کسادی شعورش می کند ما را صدا

جلوه ها از عشق ديدم پيش رو نه پشت سر
آينه رويش ندارد هيچ زنگار فنا

هدهد گفتار ما دارد نشان لعل سرخ
زانکه بلقيس سباء عفريت را دارد گوا

بر سر ما جای او فهميده گر پيغام عشق
ورنه از مردم )هدايت( کن حسابش را سوا



62./.جلوه.های.يزدانی.

خلايق.ای.خلايق.ای.خلايق
تفاوت هاست در هر کس علايق

يکی گفته است اين خوب است و آن بد
غنيمت دان تو اوقات و دقايق
گل عاشق به کوهستان برويد
به دامانش شکفته شد شقايق

بسازد نوح کشتی عجايب
نظيرش نيست هر کشتی و قايق

صفات نوع انسانی چه خوب است
چنان جور است با هرچه سلايق
کسوف عشق چون بر دل نشيند

سياهی را کند بر سينه فايق
مه زيبا بپوشاند رخش را

گرفته نور خورشيدی چو عايق
هر آن کس لحظه ای از حق بگويد

نمايان گشته خورشيد حقايق
شعور شاعری با تو )هدايت(
رسيده تا شدی اين گونه لايق



غزل/.63

گر.کسی.تو.مرده.زاری.کرده.ای
بهر مرده سوگواری کرده ای

تو مددکار دل ياران شدی
بهر ياران نيز کاری کرده ای

تا کسی در کار خود جا می زند
تو بگو او را که ياری کرده ای

گر کسی مالش که دزدان برده اند
آنزمان داد و هواری کرده ای

تو مگر هستی که باری هر جهت
بار خود را بار گاری کرده ای

مال خود را جمع کردی گفته ای
های داری های داری کرده ای

با تو گويم هر زمان از عشق هم
عشق خود در سينه جاری کرده ای
تا که بر عشق خودت فايق شدی 

دار داری دار داری کرده ای
ثبت کردی شعر و موسيقی چنان

ضبط آن روی نواری کرده ای
چون که اين گونه شدی در کار خود
خوب کاری خوب کاری کرده ای
ای )هدايت( تو به شعر خوب خود

ديگران را دل سپاری کرده ای



64./.جلوه.های.يزدانی.

سخن.های.نکو.سازنده.باشد
که شعر خوب پرخواننده باشد

همان طوری که تصوير محرک
اگر خوب است پر بيننده باشد

که مشعل داری جام المپيک
به هر کشور چنان زيبنده باشد
کمی با خود به تنهايی نشستم 
شهادت می دهم که بنده باشد
اگر مرد حسود تنگ چشمی 
بر افکار بدش يک دنده باشد
کسی با او دگر کاری ندارد

زبان تند او برنده باشد
تمام حرف هايم را نوشتم 
درونم از صفا آکنده باشد

همين جا آسمان خانه ام شد
به چشمم اشک ها ريزنده باشد
ستاره باش تو در کهکشان ها 

فروزانی تو ارزنده باشد
شهاب آسمان افتد )هدايت(

اگر چه شعله اش سوزنده باشد



غزل/.65

شغاد.ای.پير.نامرد.اين.چه.کاری.بود.که.کردی
تهمتن را بيندازی تو در گودال نامردی

زمانه هم هزاران بار در گوش تو می خواند
که نفرين بر تو ای انسان چرا تو ناجوانمردی

دمی گريند خون آن تيغ گونه نيزه های تيز
زمين و آسمان نالد چه خواری بود پروردی

شکوه آسمان در پيش چشمش رنگ می بازد
تمايل داشت دستانش دوباره روی بر سردی

خيالم گر چه آزاد است در دشت خودآموزی
سبکباری رها سازد مرا از قيد هر دردی

نفس تازه کنم بعد از عبور از پله های وهم
که رفع خستگی هم کرده باشم پای پاگردی

)هدايت( همتی کرده مبارک باد می گويند
گرايش دارد او چون گل اگر چه روی بر زردی



66./.جلوه.های.يزدانی.

هر.کسی.شد.پيشه.اش.احساس.کاسب.کار.نيست
کسب او رونق ندارد کار و بارش کار نيست

تا چکی را بی محل هر جا کشيدی آگهی
در مصيبت های دنيا بخت با تو يار نيست
گر نزول پول کردی بهره اش بايد دهی 

نزد اقوام و خودي ها او دگر سالار نيست
سفته دادی بهر آن کس پول خود را باد داد

ديگر از بخت بدت کس بهر تو غمخوار نيست
هم چنان انگيزه اش اين است آيد نزد تو

گر بدهکاری بفهمد ذهن تو هوشيار نيست
وقت خود را کشته ای در زندگی ای بی خرد

ضامن هر کس نگشتن جان من که عار نيست
چون که دقت کرده باشی در حساب زندگی
روسفيدی ای )هدايت( روزگارت تار نيست



غزل/.67

عاشق.که.به.ياد.چشم.می.نوش.کند
از لطف تو اين سخن فراموش کند

تا دل طلبی داشت سخن می شنود
تن را به لباس عشق گل پوش کند

در است سخن به باغ پرگل نظر است
دروازه شهر عشق منقوش کند

يک لحظه ز ياد عشق غافل منشين
با هر نظری که روی مدهوش کند
يادت نرود عاشق ديوانه چه گفت
بر ديده من ببين چسان جوش کند

عاشق به هوای عشق مطرب شده است
با ياد دوباره روی مغشوش کند

اين ها همه پوچ است اگر زنده دلی
جانم به فدای هر که آن گوش کند

جان ها همه زير خاک حاجب شده اند
چون شمع وجود ما که خاموش کند

شادی و طرب همين دو روز است و دمی
سالی نرود که دل فراموش کند

فردا که سخن گزيده تر می شنوی
آن وقت تو را به عشق بيهوش کند

اين بار بيا )هدايتی( تازه شنو
بردار دلم که دل تو را هوش کند



68./.جلوه.های.يزدانی.

آمد.فروغ.جانان.مردم.به.تارمويی
جانم رسيده برلب پر زد دلم به سويی

در برگرفته اين دل زانوی غم چه آسان
افتاده شبنمی تا از گل گرفته بويی

گل نغمه زد به صحرا بلبل ترانه سر داد
پروانه دل به آتش می زد به آرزوِيی

شيرين دلش به مستی می رفت سوی پستی
جامی شراب پرخون می گشت از سبويی

لامذهبی اگر هم آمد ز اشتباهی 
شيطان شر بريزد از هر کس آبرويی

داروی جان عاشق جز يار عاشقی نيست
در دل اگر غمی شد می خواست شست وشويی
اين دل که غم ندارد در کار خود صبور است

پرواز دل نديدی پر می کشد به سويی
از هر چه دل گذر کرد جز يار هيچ نشناخت

وای از دلی سبک خو می جست نازروِيی
پوينده ای )هدايت( جايی دگر نديدی
اين بار من بگويم رفتم به های وهويی



غزل/.69

آه.در.سينه.خود.ساز.و.نوايی.دارد
آه با خود که چه بسيار جفايی دارد

آه آن طفل يتيمی که دلش غمگين است
در سرايش غم و اندوه و عزايی دارد

آه جانسوز حکايت زدلی غمگين داشت
حق مظلوم گرفتن چه صفايی دارد

آه مظلوم پريشان دل عاشق بشنو
جان به قربان دلی باز وفايی دارد

دشمن ديو صفت آه مرا از سر گفت
اين چه رسم است که بر خصم شفايی دارد

تا )هدايت( به جهان زنده به شعرش باشد
شعر او بر همگان خوب هوايی دارد



70./.جلوه.های.يزدانی.

امشب.غم.دلربای.تو.سر.گيرد
شايد به دلم دعای تو سر گيرد
از هيچ نظر به اين دل مجنونم
در سينه من وفای تو سر گيرد

اين دل همه وقت می کند غمگينم
امشب به دلم ندای تو سر گيرد

هر جا که دل از تو پر زغوغا باشد
اشکی ز رخم به پای تو سر گيرد

با هر نفسی به ياد تو می خندم
شايد به نفس صبای تو سر گيرد
مستی چه بود همين دل پردردم
در ديده من ريای تو سر گيرد
گرمی نفس زآتش اين تن بود

روزی نکند بنای تو سر گيرد
اين کوی و گذر به ياد تو می خواند

باشد به سرم صدای تو سر گيرد
ديدار تمام و حسرت دل می ماند
در حسرت گل نوای تو سر گيرد

تا روی )هدايتی( ز تو غافل شد
ای دل نکند هوای تو سر گيرد



غزل/.71

دلبری.ها.گر.کند.کان.مرغ.استغنای.دل
از مصيبت های خود ره گم کند غوغای دل

آه.از.آن.دردی.که.جانم.را.به.هر.سو.می.کشد
رشته های انس شد برگردنم کالای دل

همچو خاکستر به جا ماند گناهان بعد از آن
تل خاکستر نگه دارد خطا در لای دل

گر که مستی سوزدم شوقش سرابی بيش نيست
هستی ديگر که بايد پر کشد از نای دل

عاشقانه می نشينم بر لب بام وجود
تا که اسکان يابدم در هستی پيدای دل

بهتر از دنيای فانی هم مکانی ديگر است
روی گردان از جهان تا خوش روی بالای دل

در پس اين پرده جای ديگری پيدا شود
قرض اين حاجت به صد ره می شود ماوای دل

يک قدم تا منتها باشد ولی کو پای راه
پای انسانی نشد خواهم روم با پای دل

هم نشينی گر کند شيطان کنارم باک نيست
همرهم هادی شود پر می زند مينای دل

ضربه آهی می کشد قلبم شهادت می دهد
چون مرا هر نيمه شب خوابم کند لالای دل

ناله ها از دل شنيدی ای )هدايت( ناله کن
باز هم پرمی کشی آزاد کز دنيای دل



72./.جلوه.های.يزدانی.

از.پهلوی.آن.دلبر.عاشق.چو.بيايم.
با بال و پر عشق زمانی به هوايم

چون سينه ما لوحه ديوان شعور است
اندوخته شعر رهايی بسرايم

در مکتب الهام چو از قبل شنيديم
هر قدر بخواهی تو از اين درد گدايم
دروازه دل ها همه قفل است عزيزان 

کو بسته دری تا به کليدی بگشايم
هوشياری سرخ است نشانش دل خون بار 
اين درس همان شد که از آن شعر سرايم

آن روز شنيديم که از پرده ابهام  
بيهوده بنالی که از اين عيب جدايم

پرواز رهايی ز خيالات نشيند
چون بر سر ديوار عزيزی شده جايم
صد بار بگوييم و دگر بار چنين نيز

اندازه يک دانه ارزن که نسايم
ای قرعه مسئوليت از سينه برون آی

تا بر تو )هدايت( برسد زود ندايم



غزل/.73

محمد.امين.)ص(.چو.آب..زلال.بود
پيامبری همه پر زجلال بود

زيبا رخ و هم يوسف وار چه خوب بود
سيما و رخش همچو ماه هلال بود

چون که حليمه دايه دار تو شده بگو
شيری که ز دايه خورده چه حلال بود

تا حمزه عموی پيامبر خداست
موذن پيمبر )ص( نيز بلال بود

خديجه )س( برای اسلام و دين حق
هم او همه پر از مال و منال بود

روزی صفت تو برای خداست نيز
روزی پيمبر )ص( ما خوب و حلال بود

چه بگويم از وصف پيامبر )ص(
درون من آشفته دل ملال بود

برای گفتن آن لحن قاصر من چنين
برای سخنم هم او همچو دو بال بود

مقابل اين همه لطف خداوند
برای )هدايت( آن سال به سال بود



74./.جلوه.های.يزدانی.

زمان.ديدن.روی.تو.مستور.مانده.است
جهان به ديدن روی تو مغرور مانده است

جهان به گفتن نام تو لبريز غمزه است
به نزد چشم عزيز تو مسرور مانده است

دلی که مست نگاه تو شد عاقبت کجا است
بگو چه سود که در نظرت شور مانده است

فدای روی چو ماه تو گردم بيا عزيز
به درگهت ز چه ناله رنجور مانده است

به پيشگاه خدا دل خود را برم شنيد
به دل هوای ديار تو معذور مانده است

چه گفت با دل من که به پايش نشسته غم
دوباره ديده چشم تو پر نور مانده است

ز روزگار بهانه ديگر شنيده ام
که وقت آمدنش به جهان دور مانده است

بيا بيا که ندای )هدايت( ز راه رسيد
مگو که آمدنم به تو دستور مانده است



غزل/.75

ياران.همه.سواره.و.ما.هم.پياده.ايم
مبهوت روزگار و سر پيچ جاده ايم

دلشاد گشته ايم از اين چند روز عمر
خوشحال از اين خبر که به کس دل نداده ايم

اين روزگار آمد و رفت و يکی نگفت
مسرور باده ايم که ما پرافاده ايم

مانده نگاه ما به در خانه ات حسين)ع(
بر آستان قدسی تو سر نهاده ايم

چون صحنه های ماندنی نينوای جان
در اين طريق با دل و جان ايستاده ايم
سرهای تن جدا همه بر نيزه های کفر 

رفتند و گفته اند که بی سر فتاده ايم
تنهای سر جدا همگی حرف می زدند
ما جمله عاشقان دل از دست داده ايم

نادی صدا زده برو تو خانه خودت 
آيا بسان نامه های سرگشاده ايم

اين گونه کرده است )هدايت( سخن تمام
پيغام و پيام هر آنچه عشق ساده ايم



76./.جلوه.های.يزدانی.

بوی.ياران.می.رسد.از.کربلا.بر.ما.حسين.)ع(
زينب از فرياد و زاری در فغان هر جا حسين)ع(

کربلا دارد حسينم نينوا دارد حسين )ع(
وا حسينم وا حسينم وا حسينم وا حسين)ع(

دشت تف ديده است بر خود ناله ها از فاطمه)س(
کربلا هم مثل زهرا )س( بر لبش آوا حسين)ع(

اين حسينم بين که بی سر او چه سرها می برد
يا ابالفضلم چه شد دل می زند مولا حسين)ع(
طفل و فرزندش علی اکبر گلويش تشنه کام
تشنه لب افتان و خيزان می رود آقا حسين)ع(

از لبان کودکانش العطش خيزد هوا
يا حسينم گريه کم کن دشت در غوغا حسين)ع(

با )هدايت( اين بگو ماهم بنی هاشم کجاست
تير در مشکی فتاده آن طرف سقا حسين)ع(



غزل/.77

امروز.روز.ماتم.و.وقت.محرم.است
صاحب عزا خدا و جهان جمله درهم است
هر کس دلش گرفت زمظلومی حسين)ع(

بايد قبول کرد که او نيز محرم است
چون موج غم می رسد از رهروان او

بر ديدگان منت و بر ما مکرم است
می آورد مصيبت غم هاش سيل اشک

شد ديدگان ما تر و دل ها چه پرغم است
سوزی رسد که لطف خداوند شاملش

دستان بر آسمان دعا خوب بر هم است
تا اين دلت گرفت زايام سوگ او

هر قدر هم که گريه کنی باز هم کم است
او شد چراغ )هدايت( کشتی نجات

آن کس دلش شکست بر ديده اش نم است



78./.جلوه.های.يزدانی.

هر.کس.که.مسلمان.بشود.از.سر.دل
او جای بگيرد دو جهان در بر دل

ما جمله مسلمان شده ايم از سر جان
آخر برسيم باز بر آن اختر دل

قاموس جهان نام خدا بر لب داشت
هم او که سزاوار شد و رهبر دل

اين را تو بدان سيد و مولاست خدا
تا همچو خدا باز شده سرور دل

گويم که رسيده است بر اولاد علی)ع(
شايد برسی تو به همان قنبر دل

از ياد محمد)ص( و همان آل علی)ع(
بر شيعه ببين چنان شده باور دل

ياد علی)ع( و فاطمه)س( و ياد حسين)ع(
آن نام جگرسوز شده افسر دل

با ياد علی)ع( شاه جهان هم  و حسين)ع(
گريان بشويم از غم و چشم تر دل

هر کس به مسلمان جهان هم بد شد
او خوار دو عالم شد و هم اخگر دل

هر کس که وفا کند بر اولاد علی)ع(
بر دين محمد)ص( او شده ياور دل

هر کس که جفا کند بر اولاد علی)ع(
هم اوست )هدايت( شده غارتگر دل



غزل/.79

به.دنيا.جز.خدا.سرور.ندارم
گمان در کار خود ديگر ندارم

نمی دانم چه راهی می شناسم
از اين حالم دگر بهتر ندارم 
توکل می کنم بر حق تعالی
کسی را جز خدا ياور ندارم

تو آگاهی ز احوال درونم
هوايی آتشين در بر ندارم

هزاران آرزو گر در من افتد
تمنايی که غم پرور ندارم

ز سختی های اين دنيای فانی
غمی سنگين به دل آخر ندارم

خدايا رحم بر احوال ما کن
سياهی را به تن باور ندارم

)هدايت( تا به دل آمد بگويم
سوالی بيش از اين در سر ندارم



80./.جلوه.های.يزدانی.

تا.سايه.ات.از.دل.چاه.می.رود
بر آسمان دلم ماه می رود

در شب همان روز خيال بود
بالاخره شب سِياه می رود

گر خاطرش فتنه روح بوده است
بر روی اعصاب ما راه می رود

گفتم که مرو تو بمان در کنار ما
بر روی چو آب چون کاه می رود

دنبال ما چنان سايه های تو
چون سايه عشق گواه می رود

تا او نگاره داشت هر زمان
عمرش به ايام تباه می رود

هر کس توجه نکرده تا به حال خود
باور نداشته او که خودخواه می رود

اين روزهای دو و سه که ياد کرد
گر تو بخواهی که گناه می رود

دنبال ماشين زمان چه ديده ای
تا تيک تاک تو با نگاه می رود

گاهی به درون سياه ظلمتم
تا خاطر تو گهگاه می رود

يا خاطره اش مرا ماندگار کرد
زيرا )هدايت( که با آه می رود



غزل/.81

خدايا.بنده.ای.امشب.سخن.ها.بر.زبان.دارد
عجب اين چنگ بدحالی نوايی خونفشان دارد

بدانستم دلم آگاه از اين چرخ گردون است
که اين محمل به راهی دور با خود ساربان دارد

سوال از عشق در پايان جوابش فصل هجران است
که رهرو با دلی مجنون نگاهی بر جهان دارد

بگير اين غم خدايا قلب من دريای پرشور است
که دريا پيش چشمم باز غوغايی نهان دارد
سياهی از دلش امشب هدايت می برد زيرا

گذر با سيرتی زيبا است چون حق کاروان دارد
سخن کوته کنم آخر که دل بيتاب می نالد

)هدايت( باز امشب هم مروری بس گران دارد



82./.جلوه.های.يزدانی.

شب.بود.و.تبی.بود.و.لبی.با.شکری.بود
شب بود ولی در نظرم چشم تری بود

گفتم که منم عاشق و شيدای تو ای دوست
او گفت مگو عشق که اين عشق بری بود

اين دل دل ديوانه من در طلبت خواند
چون در تو تبی ماند به اين دل خبری بود
چشمم اگر از جلوه ی جانان خبری داشت

گويم به تو ای دوست که در دل گهری بود
من چشم نظر بستم و از عشق تو چيدم

ديدم همه جا طلعت خونين جگری بود
هرگز نرسيدی به جمالش بر يک دوست

با ياد تو اين عشق که يادش سپری بود
شب در دل من تا سخنی تازه بيامد

با شعر )هدايت( به دلت هم نظری بود



غزل/.83

چادر.خورشيد.کان.جا.از.سرش.افتاده.است
درد زايش در غروب آسمان رخ داده است

در غروب عشق اما بسته شد پيمان نور 
روشنايی بالش شب زير سر بنهاده است

چون زبان قابله تلخ است وقت وضع حمل
شب دوای تلخ بيهوشی به خوردش داده است

گوش تا گوش اين خبر در آسمان پيچيده بود
اين خبرها نيست چون خورشيد رخصت داده است

فارغ از هر سايه شب آماده تاريکی است
ياد او ديگر نبود از بچگی افتاده است

شب فرا گيرد هوا را تيرگی مهمان شود
آسمان بر تخت گلگون بچه اش را زاده است

ماه شاباشی دهد بر کوکب دنباله دار
که خبر داری تو هم شب در مسير جاده است

تا ستاره باز بر سياره چشمک می زند
دسته دسته هر ستاره دستبوس استاده است

زهره از روی )هدايت( لرزه بر اندام داشت
چشم درويشی کند او آدمی آزاده است



84./.جلوه.های.يزدانی.

چون.جبين.ماه.و.زهره.روح.امکانيم.ما
بر حجاب آسمان نقش فروزانيم ما

چرخش گيتی زدست باد دوران می کشد
بعد هر آشوب از فتنه گريزانيم ما

عقل استبداد خواهد گر مرا ياری کند
عشق آزادم کند کز جمله مردانيم ما

خط فقر و امتحان اسباب دنيا بود و بس
در سراشيب حوادث غرق نسيانيم ما

فصل تابستان و پائيز و زمستان و بهار 
گفته در همبستگی بر عهد و پيمانيم ما

وز حرارت شعله می آيد برون از هر رگم
می کشانم عشق را ايمن به ايمانيم ما

در نگارستان قلبم عشق را ايمن شدم
می تپد شايسته چون از عشق ميزانيم ما

درد بی عشقی)هدايت( کم ز هجر يار نيست
همچو مشتاقان ز چشم يار پنهانيم ما



غزل/.85

هوای.طبع.آموزی.عجب.رقصانده.باران.را
به ياد آورده ام هر دم شکوه روزگاران را

برنده رعد و برق از خنجر قطب مخالف شد
فروزنده کند با برق خود ابر خروشان را
برقصد باز گندم زار از آهنگ باد صبح

مگر که ساعتی در خود ببيند موج طوفان را
زمانه هم به هيبت های گوناگون به من فهماند
طبيعت هم به هر فصلی نشانه داشت دوران را

به در خشکيده چشمم بسکه دنبال وفا بودم
دوچشمم خشک شد از بس نوشتم شور عرفان را

زبيم هرزه گرمای دهشتناک می بينم
دهد سايه سراب سبز چشمان بيابان را

حسد باير کند طبعم )هدايت( بارها گفته
دوباره سبز خواهد ديد چشمم نو بهاران را



86./.جلوه.های.يزدانی.

عيد.آمد.و.با.خودش.روايت.دارد
سوغات بهار را عنايت دارد

سبزينه خاک با نگاهش گويی
گل های بهار را حکايت دارد

نوروز به ما خوش آمدی می گويد
اين نکته به جان ما کفايت دارد
اين خالق پاک با نشانی از لطف

باران بهار را به آيت دارد
بلبل به چمن ترانه ای می خواند

هر کس ز بهار خوش رضايت دارد
ای خالق پاک و خوب ما را درياب

تا عيد دگر دلم )هدايت( دارد



غزل/.87

ای.وای.بر.آن.کس.به.سرش.فکر.گناه.است
خاشاک و گون خار بيابان و تباه است
دارد به سرش حب جهانی و به دل نيز

بر باد رود عمر هم او نيز به آه است
گويم که هر آن کس به هوی وهوس خويش

عمرش به بطالت گذرد فعل گناه است
غفلت زده دنيا طلب و صبر ندارد

حب همه دنيا به سرش حشمت و جاه است
در تيره جهان آن که بخواهد که بداند

در نزد همگان که هم او اختر و ماه است
هر کس چو )هدايت( که بخواهد بتواند
هر سو به سفر در حذر و فکر نگاه است



88./.جلوه.های.يزدانی.

صورت.ظاهر.دلت.را.برده.است
سيرت زيبا چرا دلمرده است
عاشق مستانه را کی می برند

آخر کارش چرا افسرده است
ياد تو چون ماه طلعت رخ نمود

داد تو تا عرش هم سر برده است
ديده من باز يادت زنده کرد
سينه او هم چنان پژمرده است

از دل ما نور رحمت می گذشت
گفته ما عاقبت بی پرده است

همدم دل اين )هدايت( می شود
تا نظر بر اين دلش پر کرده است



غزل/.89

آن.چنان.در.خود.فرو.رفتم.که.ناپيدا.شدم
تا هياهويی به پا شد لحظه ای تنها شدم

غرق دريا گر شوم حق است پشتيبان من
تا که بر ساحل رسيدم لطف حق جويا شدم

می روم آنجا که موسی )ع( قوم خود را آزمود
چون که می خواهم بدانی در کجا شيدا شدم
ای عجب آخر که لطفش هر زمانی می رسد

وای بر حالم چرا در وادی سينا شدم
غنچه ای بودم دلم را هيچ کس ناديده بود

بهر معشوقی گريبان چاک دادم واشدم
خويشتن را امتحان کردم به هر کاری ولی

بارها خود را شکستم تا چنين والا شدم
هر نشانی ديده ام سری به دنبالش گذشت

راز هستی را که ديدم عارفی بينا شدم
در گذار از خود چنين نفسم به شر ناليده است

ذره ای بر خويش تازيدم که بی پروا شدم
آتشی هر دم )هدايت( را ببين سوزانده زود

عاقبت بر دل سخن آمد بدان گويا شدم

 



90./.جلوه.های.يزدانی.

نگاهی.در.سرم.هر.لحظه.محزون.است
دلم خون مرده شد از بس که پرخون است

سرابی تازه می ديدم از اين مستی
شبی سنگين چنان در يادم افسون است

نگو امشب به دل داری دگرگونی
به دلداری دلم امشب دگرگون است

شنيدم تازه آهنگی چنين می گفت
نمی دانی دلت هم چرخ گردون است

که خندان زير لب آواز می خواند
به ويرانی چه کس وامانده مجنون است

بدی آلودگی را ارمغان آرد
چه می دانی که زهری بوده افيون است

تبرا کن گناهی گر به تن داری
پليدی در جهان بر تن شبيخون است

اگر زشتی ز اعمالت جدا باشد
هوس بازی ز افکار تو بيرون است

سرت را در سرايی نيک می خواهند
خيالت هست اين جا گنج قارون است

سرای نيک می خواهی به نيکی شو
حرم در دست آن کس شد که خاتون است

خدا پشت و پناهت تا وفاداری
رسد روزی که روزی بر تو افزون است
عجب لطفی رسد بر ما )هدايت( گفت
مثالش بخششی چون رود کارون است



غزل/.91

گردون.نگاه.ما.به.عالم.نظری.داشت
شيطان ز کدام کينه هم خيره سری داشت

نامرد نما به نامردای که عجب نيست
آن لحظه ننگ و شوم شيطان شرری داشت

اطراق کسی کند به جا مانده شبی تار
آن جن پليد کار افکار شری داشت

تا کوزه تن به لودگی آمده اينک
بر راز و نياز دل کجا تن خبری داشت
در سينه که جای هر ندامت نتوان بود

ورنه به خدا که سينه هامان خطری داشت
خوردی به جهان هر آن چه بايد بخوری چون

رزقش بخورد هر آن کسی رنجبری داشت
غم را همگی به مرحمی خوب توان کرد
الطاف خدا بر تو )هدايت( گذری داشت



92./.جلوه.های.يزدانی.

کار.شر.بر.دل.سياهی.می.کند
سينه ات را پر ز آهی می کند

داد از آن دل برده جانت سمت شر
مثل شيطان او گناهی می کند

دل خودش مستی به جانش مانده است
دل ز مستی خود گواهی می کند

هر که انسان است کارش پرنشيب
اوست انسان خود تباهی می کند
امتحانی سخت خالق کرده است

ميوه ای را حق مناهی می کند
شد فراموشی به انسان يادگار
ياد حق را گاه گاهی می کند

ما که انسانيم ره گم کرده ايم
چون که دل هم کار واهی می کند
وقت سختی تن شود پولاد سخت

ورنه اين دل هر چه خواهی می کند
بعد سختی کارها آسان شود

دست جان دل را چه راهی می کند
خوب تر باشد که آدم گشته ای

جان به جانان هم نگاهی می کند
با )هدايت( باش و بر لب خنده زن

زانکه آدم پادشاهی می کن



غزل/.93

اينجا.بنشين.که.دل.حکايت.گر.توست
هر جا که سخن رود چه آيت گر توست

ای فخر حسود ما ببين چنگ و رباب
دل را همه هست و نيست غايت گر توست

ليلی صفتی مکن که مجنون توام
برگرد و بيا که دل حمايت گر توست

گيرم که نگاه ما خريدار تو شد
آخر به اشاره ای روايت گر توست

گرديده هزار کس در اين چرخ زمان
ديدی که زمانه ای شکايت گر توست

حلوای تو را کسی خورد طعم غذا
بر ذائقه ای خوش که رضايت گر توست

سيلاب نگاه پرصفايت که مپرس
ای وای که ديده ات جنايت گر توست

کردی به دلم ستيغ خونين سوال
هر چند که تيغ کين عنايت گر توست

هر بار سوال بی جواب آمد و رفت
ما را چه جواب دل )هدايتگر(  توست



94./.جلوه.های.يزدانی.

صدايی.گفت.اين.دل.هم.گرفتار.است
مواظب باش چون شيطان خطاکار است

کدامين يار می خواند تو را آرام
چنان مستی به دل داری که بيمار است

من امشب با دلم خلوت چنان کردم
جوانی رفته از يادم که اصرار است
خجل گشتم ز بيدادی که تن دارد

بدان مستی به دل هر گونه غم بار است
بگويم دل رود هر لحظه در کاری

تو را ديدم به دل اين گونه رفتار است
خدا تا داشت ياری گو چه غم داری

که هستی بر دلم می گشت و غمخوار است
بگويم لطف و رحمت را نمی بينی 

هوايی می برد دل را سبکبار است
گل افشان است رويايم چه می دانی

از اين الطاف لبريز است و پربار است
خدا را شکر ديری هم نمی پايد

کسی گر دل بريد از حق گنهکار است
نوايی را نمی جويم تو هم بس کن

بيا اين ناله را کم کن که سربار است
هر آن کس با )هدايت( هم نوا باشد

صدايی در سرش الحق که بيدار است



غزل/.95

تو.گردی.عاقبت.در.خواب.نازش
تو در شعرش شوی شور و نيازش

به آواز غم و اندوه بشنو
بيا و باش آنجا شوق رازش

گر از عشقت تالم داشت آن دوست
تو بر قلبش بکوب آخر جوازش

به آرامش رسم وقتی بگويم
)هدايت( را ببين شعر و نمازش



96./.جلوه.های.يزدانی.

تا.ياد.شعر.به.ديدار.می.خواهم
گويم تو را که به اصرار می خواهم

آنکس عقلی به شعر دارد هان
بر او درود به گفتار می خواهم

هر شاعری که توانی به شعرش هست
در شاعری که گهربار می خواهم

ای شعر تو کجايی نديدمت اين بار
هر روز و شب تو را هر بار می خواهم

نزدم بيا و مرا در بغل گير
آن را مطيع خود غمخوار می خواهم

آخر خدا کمک رسان به ما اکنون
در سينه ام همه اسرار می خواهم

تا من تو را )هدايت( به همه زمان
در شعر و شاعری پر بار می خواهم



غزل/.97

شعر.نيک.را.به.گفتار.می.بينم
تا که شعر خوب را به پندار می بينم

سينه ام به غم و رنج و بدون شک
از نگاه عشق غمبار می بينم

شعر گفته ام برای تو اهل دل
سينه تو را عطش بار می بينم

تنگ می شود دلم از برای شعر
شعر را برای ديدار می بينم

شعر گوِيم و به هر روز و ساعت ها
رسم شاعری به رفتار می بيِنم

شعر تا به حرف آمد و سخن گفت
تا )هدايتی( هوادار می بينم



98./.جلوه.های.يزدانی.

تا.شعر.را.به.پندار.می.خوانم
او را به نام و گفتار می خوانم

هر کس خيال شعری به سرش زده
او را بدان جهت اين بار می خوانم

آن کس که شعر سرايد به روزگار
او را مطيع و هوادار می خوانم

هر کس به شعر خود کاری نکرده است
ياوه سرای را سربار می خوانم

هر شاعری که خيالش پر از غم است
آن شعر و شاعرش را خوار می خوانم
بر رسم همگان که شعر کس بگفت

او را به شاعری سردار می خوانم
آخر خيال خود را نيز به هر زمان

به جنگ و حمله و پيکار می خوانم
گر شعر تو )هدايت( اين چنين بود

اين گونه شعر به تکرار می خوانم



غزل/.99

هر.شاعری.به.شعری.که.عطش.بار.باشد
در آن زمان به ذهنش شعر دوار باشد

ای شاعران زمانه به هر دفعه گويم
سلام ما به دنبال تو تکرار باشد

هر جا دعا کنم بهر تو ای شاعر خوب
گويم تو را خداوند نگهدار باشد

از سوز دل تو شعری گفته ای اين چنين نيز
شعر تو نغمه جانسوز هر تار باشد

آری )هدايت( اين را به تو گويم هم اينک
چون شعر خوب گفتی گل بی خار باشد



100./.جلوه.های.يزدانی.

نخواهم.که.ببينم.حال.زارش
کمان در بر بگيرم همچو آرش

چنان بر نقطه عشقش بکوبم
اگر افتد به سمت او گذارش

نگارش کرده ای از چه تو از عشق
خيالت هست بر نقش و نگارش
تو را ديدن تو را خواندن شنيدن

اگر روزی فتد کارم به کارش
تو خواهی که ببينی صورت او
هميشه بود در هر لحظه عارش

چنان نالان به حال او بگريم
جوابت را بگير از کردگارش

)هدايت( جان )هدايت( جان )هدايت(
نگردی تو به روزی سوگوارش



غزل/.101

تا.لحظه.های.عمر.ما.پر.شتاب.رفت
گفتم ستاره ی تو هستم مجاب رفت

بازيچه توهم تو چرا شدم
عشق من از دل تو با آب وتاب رفت

سد توجهات تو سيلاب رود گشت
آبی که رفته رفته به پيچ وتاب رفت
خنده زده بر آن لبانش چنين بگفت

آخر کرانه را نديدی شهاب رفت
کردی سوال از چه رو با تو مانده ام

ماندم چرا سوال بی جواب رفت
چرخيده چرتکه دانش به ذهن تو 

ساعات فلسفه به بحث و حساب رفت
تا تيک تاک ساعت ساکت و خواب هست

ثانيه های عمر ما هم به خواب رفت
عکس تخيلات تو چون )هدايت( است

تصوير خاطر او شکسته قاب رفت



102./.جلوه.های.يزدانی.

آنجا.که.سخن.بهر.تو.که.ناب.است
معشوقه بيايد و مرا خواب است

اين عشق به حال خوِيش باور دارم
افکار من که هر طرف باب است
تا قايق طبعم به خليج سخن است

گفتار من که گوهر ناياب است
از گوهر عشقم چه سخن هاست ولی

اشعار چنين خواند و بي تاب است
زائيده شوق است )هدايت( شعرت

آنجا که تخيلت بدان آب است



غزل/.103

از.خون.عرق.کرده.چو.شبنم.نگرانم
در معرفت خويش چو هر برگ خزانم

چون برگ به هر فصل خدا مرشد خويشم
چون جلوه انوار خدا رنگرزانم

با خش خش اوهام سخن از قبل لطف
هر لحظه رسد گفته ای بر دست و زبانم

طوفنده چو طوفان و خروشنده چو رودم
بر رود خروشان سخن زود روانم

در دايره حس و گمان در پی خويشم
ميدان سخن تنگ شد از طبع گرانم

بسيار سخن گفته شد و باز بگويم
چون روح وجود دل خود خوب جوانم
جز ذکر خدا ذکر دگر بر لب من نيست

تا بر سر عهد و روش خويش بمانم
انگاره ی احساس سخن تاب ندارد
هر حرف نگنجد به سخن ها و بيانم

از چيرگی فکر بر الفاظ و معانی
گفتار سخن گفته مرا ده تو امانم

تا رای )هدايت( به سياق دل و جان است
کس نيست بگويد که منم نيز چنانم



104./.جلوه.های.يزدانی.

ز.چشم.تری.سينه.که.مادام.بگيرد
از ماده بی غش همه کس وام بگيرد

آن.عشق.که.طرفند.زده.بر.دل.و.جانم
گويی که برای يار پيغام بگيرد

الطاف خدا آمد و شد کرده درونم
اين گونه هوا خواه تو آرام بگيرد

شوری که رسد از پس اين شوق جوانی
هر لحظه ی عمر صيد صد دام بگيرد

تنهاست همين خواهش ما قدر پشيزی
هر کس به سليقه خودش کام بگيرد

دردا که از اين درد دل افروز )هدايت(
فی الفور لقب شاعر خوشنام بگيرد



غزل/.105

چون.قلب.بلاسوز.به.هر.سينه.تپيدم.
تا طعم و صفای دل خوددار چشيدم 
جز دولت مقصود مرا راه دگر نيست

تنها کرم و لطف تو را بوده اميدم
فرهاد شدن کار همه کس نتوان بود
از بس به خدا در پی اين کار دويدم

انگشتر اقبال من از دست برون شد
بی نام و نشان هيچ به جايی نرسيدم

بر سينه من چنگ زده دست پرآشوب
بر داغ دلم جز طلبت هيچ نديدم

در راه خود از خويش به هر شکل گذشتم
در کار پرآشوب به مقصود رسيدم

او طعنه خوارش زده بر اين دل زارم 
از دست حريفان خودم زجر کشيدم
انگار )هدايت( به دل انگشت نما شد

هين طعنه هر کس به دل ريش شنيدم



106./.جلوه.های.يزدانی.

کنج.دل.از.گنج.معناها.که.خالی.شد
بی تکبر سينه مان حالی به حالی شد
از تمناهای دل زانو قرارش نيست
زير بار رنج و غم پاها سوالی شد

عشق آگاه است از هر نفس بد فرما
چند روزی هم سر ما شيره مالی شد

ضعف قالب می شود اين دل چه پژمرده است
هر نگاهی بعد چندی کرک قالی شد

سرنوشت از گردش ايام پرآشوب
مرتبط با لحظه های عمر سالی شد

خضر آمد نزد موسی)ع( گفت اين نکته
صبر ايوبی اگر داری چه عالی شد

با مخاطب های آگاهت چه می گويی
ای)هدايت( درد و دل کردن مجالی شد



غزل/.107

ستاره.ای.بر.آسمان.جان.نمی.بينم
به کوچه باغ دل دگر امان نمی بينم

شب است و ماه همچنان به شور می آيد
نگاه ماندنی در اين مکان نمی بينم

هر آنکه در جهان سرای امن می جويد
بگو سرای امن را نشان نمی بينم

به هيچ چيز اين جهان نمی شود دل بست
چرا که دل به کار اين جهان نمی بينم

اگر ز جان ربوده شد نگاه مستی نو
به ساعتی نوای نغمه خوان نمی بينم

پناه ماندگار تا کجاست پايانش
به گور خود جهان که آشيان نمی بينم
)هدايتی( به دل بيامد اين سخن گفتم
به روز حادثی که هيچ از آن نمی بينم



108./.جلوه.های.يزدانی.

بی.رخصت.خالق.نفسی.امکان.نيست
حجت به تو انسان که بجز قرآن نيست

تسليم خدائيم و مسلمان اما
ابرام به هر کار بدی برهان نيست

دادار جهان کن فيکن می گويد
مستوجب اين لطف دگر نالان نيست

هر روز به تدبير خدا می گذرد
ليکن که جهان مامن هر انسان نيست

از روز ازل عشق خدا با ما بود
جز لطف خدا بر دل کس درمان نيست

روزی که دمد نفخه صور اسرافيل
در نظم جهان نيز سر و سامان نيست

آن کس که )هدايت( زسرش بيِرون است
بر سفره الطاف خدا مهمان نيست



غزل/.109

بی.محبت.سنگدل.با.ما.وفاداری.نکردی
روزگار بی مروت ديدی و کاری نکردی

با تو ماندم عشق خود را من به پايت عرضه کردم
دست دلسوز مرا هرگز تو غمخواری نکردی

بارها گفتم بيا و تيرگي ها کن فراموش
در عمل هرگز نديدم چون مرا ياری نکردی

خواستم با تو بمانم تا نگويی بی وفايم
مانده ای تا چه ببينی رسم عياری نکردی

در پناه نامه عشقش هزاران آرزو بود
گفته ای با هيچ کس اما ستم کاری نکردی
خطبه خواندم از وفاداری جوابت را شنيدم

رود عشقت را تو بر چشمان من جاری نکردی
سالها بر دوش خود بردم تمام رنج ها را

چشم اندازی مگر بر چشم غمخواری نکردی
ناسپاسي های او را ای )هدايت( واگذاری
خاطرات سر به مهرم را هواداری نکردی



110./.جلوه.های.يزدانی.

تا.در.پی.عشق.نيزعلايق.گشت
دل داد و دلی گرفت و لايق گشت
از همت هر چه دوست و همراهان

يک دل نه صد دل همه حقايق گشت
چون می رود از پی تو که عمرم باز

تا هست به ايام عمر دقايق گشت
کشتی تو يار از چه رو شکسته شد

کشتی همان چو نوح که عايق گشت
کشتی به گل نشسته مان باز هم

دنبال تو آمد نيز چو قايق گشت
پژمرده هر گلی به دوران نيز

تنها گل عاشق بود شقايق گشت
اين عشق تو بر دلم همه نجوا کرد
بر سينه ی من عشق تو فايق گشت

گر اين دلم شکست )هدايت( هم 
دل داد و دلی گرفت و لايق گشت



غزل/.111

در.طبيعت.گردی.و.گردشگری
نيست الحق که خدای ديگری

در چنين دنيای دوار و کهن
تو نگيری ليک دنيا سرسری

تو نگيری نزد خود زود ای پسر
بهر خود هم يک خدای ديگری



قصاید



قصايد/.113

لا.حول.ولا.قوه.الا.بالله...استغفرالله

آن خداوندی که بالای سر است
نيک آگاهم که بر ما سرور است

قادر    وهاب    قدوس     جليل
قاهر  منان   هوالاول سر است
الغياث   المستغيثين    الحفيظ

العظيم آن کس نگفت در به در است
تا که ذکر لا اله الا الله

حی الفتاح   ذکری بهتر است
گو که بسم الله الرحمن الرحيم

واحد الاحد که ذکری برتر است
خالق قيوم حی ذوالجلال

بر همه اشخاص هم او دلبر است
نقش زد بر صورت آدم ولی

در کواکب نقش هايی ديگر است
حق عنايت می کند با آن کسی

حب دنيا در دلش کور و کر است
گر چه برگرداند رو از آن کسی
نيتش چون شاخه های بی بر است



114./جلوه.های.يزدانی.

او کند مسکين و ثروتمند کس
هرکه خود را خواست خاکش بر سر است

گنج قارون می دهد آسان ولی 
کيميمای عشق لطفش برتر است
صرف اين باشد که از راه حلال

رزق خود را يافتی آن خوشتر است
با خدا باشی )هدايت(  آگهی

معامله با او که سودش سرتر است



قصايد/.115

عمرم.به.بطالت.گذرانم.چه.شود
شب را به خيال صبح مانم چه شود
يوسف به درون چاه دل ديد زدن

گر قعر سياهی نتوانم چه شود
ساعات شباب ما عجب می گذرد

ناز نفس و طبع جوانم چه شود
بلبل که دمد به حنجره نيمه شب

شوری است به گوشه فغانم چه شود
می خوانم از اين سبب که پيغام سروش
رامشگر و جاری است به جانم چه شود

رود است رگ حيات دريای وجود
اشکی بچکد زديدگانم چه شود

اوهام خيال است زوسواس نياز
پابند جهان اگر بمانم چه شود

درمانده شوم در اين جهان باکم نيست
هين کارد رسد به استخوانم چه شود

از روز ازل که ديده تا روز الست
تا بر سر عهد خود نمانم چه شود

گنجايش ارقام جهان ما را بس
مبهوت سر انگشت نشانم چه شود
ما معتکف عشق خداييم از آنک

نامت بشود که ارمغانم چه شود



116./جلوه.های.يزدانی.

عشق.است.که.روح.ما.به.آن.زنده.شود
هم خضر نبی است آرمانم چه شود

آغوش گشوديم به سجاده عشق
يارب که قرائت اذانم چه شود

ای کاش خداوند به ما صبر دهد
هر لحظه تويی تاب و توانم چه شود

کردی تو دعا )هدايت( ار بود درست
چون نام خداست بر زبانم چه شود



قصايد/.117

بسته.به.توست.جان.ما.چون.که.تويی.امان.ما
وه چه خوش است حال ما ای همه خانمان ما

بال و پری کشيده ام در هوس خيال تو
پر زده ام ز کوی جان مقصد جاودان ما
خير نگاه ديده ام کز قدم صفای توست
ياد تو هر کجا شود صورت امتحان ما

دل به هوای ديدنت پای کشد به هر کران
کرده سپاس اين دلم ذکر تو شد بيان ما

دل که نبسته بر جهان گفته سخن که آگهم
چاره خدای اين جهان بوده به هر زمان ما

سايه شوم هر گنه گر بکند به ما نظر
اوست به داد من رسد چون شده ديده بان ما

آنکه دلش به غير از او بسته به دست کس نظر
او که بداند اين سخن شد که همين زيان ما
گر چه گناهکار هم گفت به وقت هر گنه
کرده خدای اين جهان رحم به کاروان ما

جامع زشت و شر ما بخل و طمع حسد ولع
با همه عيب و بد تويی پرده و سايبان ما

لطف و کرم به کار او بوده چنان هميشگی
باور من نمی شود گشته چنين عيان ما



118./جلوه.های.يزدانی.

دير نمی شود که ما سوی تو باز گرده ايم
عشق تو هر زمان شود راهنمای جان ما

زار و نزار دل عجب گشته کلام دلنشين
چون که سخن زعاشقی آمده بر زبان ما

من که بلند قامتم از تو رسد قيامتم
منتظر)هدايتم( از چه بود گمان ما



قصايد/.119

دلبر.دلبران.تويی.با.همه.مهربان.تويی.
چشم و چراغ اين جهان بهتر از اين و آن تويی

زاير راه کوی حق سير کند به ملک جان
گشته يقين اين دلش بر همه ساربان تويی

دل چه عزيز می رود در گذر از جهان جان
ليک که آگهم به آن تاب و توان جان تويی

ديده جان ما نگر جز به رهت نظر نکرد 
مثل تو کس سراغ کو در همه جا نشان تويی

شور برد قرار من اشک کند شکار غم 
جز تو چه کس سزا بود بر دل خونفشان تويی

تا که دلم نظر کند در همه جا به ياد تو
بوده پيام اين دلم سرور آستان تويی 

راه به جای کس اگر خواست برد چو در جهان
زود خدا خدا کند هديه و ارمغان تويی

جن و ملک به بارگه مجلس حق نظاره گر
رای تو را چه کس کند ناظر امتحان تويی

رحم به کارگاه او جبر به کارزار او 
مايه هستی و عدم صورت بيکران تويی

سرور کاينات را جز تو چه کس مدد کند
وارث وارثان تويی خالق آسمان تويی

دشت پر از شميم گل تا که رسيده نوبهار
بوسه سبزه بر زمين مالک بوستان تويی



چون و چرای دل چه شد گشت سوال دل همين
عاقبتی به دل رسد جنت و گلستان تويی

اسم تو کس صدا کند خوب جواب خود گرفت
جان کلام اين سخن لايق نفس و جان تويی
کاتب دل )هدايتی( بی تو نکرده يک مرور

از دل خود شنيده ام صاحب اين جهان تويی



قصايد/.121

فرش.آسايش.مهيا.می.کنی.در.کوی.خويش
سرزنش ها گر شوی شرمنده ای از روی خويش
با سليمان)ع( فرش هستی شد به هر جا مرکبش

فرش دنيا را نخواهد کرد او نعنوی خويش
می کند فرمانبری مرغ و پری و آدمی

لشکری از جن و آدم داشت در اردوی خويش
اين سليمان)ع( است شد فرزند داود نبی)ع(
ملک دنيا را که دارد در نگين خوی خويش

مور هم می آورد پای ملخ را هديه ای
او نيندازد گره اکنون بر اين ابروی خويش
باد بر گوش سليمان)ع( می رساند هر خبر

آب سربالا نيايد جان من در جوی خويش
هدهد از شهر سباء پيغام بلقيس آورد

اتفاقی را نديد از جام عالم گوی خويش
ديو چون رسم سليمانی به اعمالش نديد

خط بطلان می کشد هر چند بر جادوی خويش
گرچه يعقوب پيمبر )ع( ملک شاهی را نداشت

رو سفيدش کرده يوسف )ع( از حيا زانوی خويش
لطف حق اينجا طريقی دارد آنجا هم طريق
دسترنجی را در آور زود از بازوی خويش



122./جلوه.های.يزدانی.

يا کريم عشق با ما روضه خوانی می کند
هو مدد درويش امشب می زند بر موی خويش

در ره عرفان خود از هر چه شر ايمن نبود
می شود کز آتش نيش بلا داروی خويش
تا )هدايت( لفظ را آسان کند بر هر کسی

زيب معنا را کشاند با حروفی سوی خويش



قصايد/.123

اول.ماه.است.و.باز.گرمی.بازار.هست
اين لب چشمم هنوز در پی اين يار هست
داشت چو مرشد به بام طبل تمنا به دست

دل تو ندا را بساز ديده پندار هست
سيرت من پر غم است صورت من پر نم است

ای دل من باز گوی ساعت گفتار هست
سينه من بی دليل پر ز عطش گشته است

ناله حلاج نيز بر سر اين دار هست
چون نفسم  در هم است لطف نظر مرهم است

چرخش گفتار دوست نغمه هر تار هست
اين دل من با چه چيز پر پر پر پر شده است
اين چه دليل است از عشق تو سرشار هست

مونس غمخوارگی است بر دل و جانم هنوز
منظر رويم به شوق از چه گرفتار هست

ای دل من شرط عقل صحبت اغيار نيست
چونکه دلت نيست خوب اين همه سربار هست

آنکه دلش پر ز عشق او نفسش پر زعيش
عشق کدامين کلام عشق چرا تار هست

هر که دلش درهم است در نظرش يک غم است
هين تو خدا را بجوی منزل ديدار هست
من که دلم تا به صبح در طلبت ناله کرد

مويه کنان باز گفت لطف تو بسيار هست



124./جلوه.های.يزدانی.

من.که.نگويم.چه.گفت.دل.به.طلب.می.شنيد
حق نفسش تا به صبح بر همه بيدار هست

تا که تو را دم زدند هيچ صدايی نماند
کوس کلامی نواخت داور سردار هست

غم ز تو رويش غريب دل ز تو مويش سپيد
ريش شد اين دل چه گفت بر ره اسرار هست

اين دل من تا به حال با تو سر وکار داشت
تا که چنان در سجود اين همه اصرار هست
هر چه بگويم عزيز هر چه بگويم کم است

ناز تو را ديده ايم  فيض تو هر بار هست
ار چه سپهرش نماند ار چه نگاهش نخواند

با همه آشفتگی است گنبد دوار هست
غمزه الطاف غيب در نظری عرضه داشت

هو مددی باز جوی رخصت ايثار هست
تا نظرت يار رفت شرط ادب نيست نيست

زود مگو کار توست در سرت افگار هست
از طلبش تا به صبح سوز نفس درگذشت
لطف خدا با تو بود تا به لب اذکار هست

باطن اين چند روز توشه خوش منظری است
صحبت پر شور ماست بر در اقرار هست



قصايد/.125

هر چه دلم خواست گفت اين که دلی مرده بود
جوهر جان خوب گفت دوست هوادار هست

تا که صدايش کنيد حق نظرش با تو ماند
راه رو ای خوش که دوست دل چه سبکبار رفت

هر نفسم بی دريغ عشق تو را ناله کرد
دل به طلب آمده است تا دل غمخوار هست

حرف )هدايت( خوش است سر سخن سر خوش است
دل تو خدا را بجوی تا به رهش کار هست



126./جلوه.های.يزدانی.

باد.فرح.بخش.صبح.در.پی.ديدار.رفت
در نظرش لطف داشت او که به تکرار رفت

با نفسی زنده گشت تا بر کويی رسيد
او به چنين پيچ وتاب سر زده دوار رفت

دل به تپش پر کشيد باز همين است خوب
سر که در اين کارزار زود به پيکار رفت

من که دلم آگه است در نظری لطف اوست 
با همه الطاف اوست پرده پندار رفت

توسن من بی دريغ درگذرش در پی است
تا به کجا زود زود دل که نگهدار رفت

تا که نفس در پی است عشق تو را می کشيم
توشه اين چند روز چون تن پروار رفت

رنگ رخش دلفريب او که رخش مرهم است
بهر چنين بنده ای است او که به ناچار رفت
نقش چو ماهت چه گفت گفت ببين بردرم

در طلبت هيچ نيز بر در اسرار رفت
ما همه عاشق دليم خوب گلی ديده ايم 

ياس سفيدی به رشد چون گل بی خار رفت
انجم رخشان و ماه تا به رهش بر درند

اين همه انوار اوست بر خط پرگار رفت
سير شهابی بزرگ باز خبر از تو داد

ساعت شوريدگی است دوست به ناچار رفت



قصايد/.127

سيره به تاييد اوست ناز نفس گشته است
با دل من همنوا است در پی اين کار رفت
بلبل خونين عذار صبح طلب از تو داشت
نغمه غمگين اوست اين همه غمبار رفت

تشنه.به.يادت.چه.زود.تا.به.کجا.پر.زده.است
اين که نشد تشنه کام دل چه عطشبار رفت

آب به بحرش چه زود تا به کجا پرکشيد
آب نظر ديده خواست تا که سبکبار رفت

آب نظر ديده ريخت اين همه بی تاب ريخت
اين چه نظر کرده ای است در گذر اين بار رفت

من که دلم زنده گشت وای چه حالی گذشت
گر چه هوايی گذشت رنجه به رفتار رفت

صورت کردار گفت وقت نماز است هنوز
تا که نمازی شويم صبح به ديدار رفت

چونکه خيالی نشست زود نمازم شکست
دل چه طلب کرده است دل چه طلبکار رفت

باز به صبحی به خير سوز دلی تازه گير
اين دل غمگين چه گشت تا که چنين خوار رفت

سر دلم هر چه بود رفت به غارت چه زود
همچو دلی کز صواب تا بر ايثار رفت

وای به حالی که رفت دل به کجا باز رفت
دل به قدمگاه زار ورنه چه بيمار رفت



128./جلوه.های.يزدانی.

تا بر منصور رفت کوس انالحق نواخت
از قفس تن برست او که چو سردار رفت

او نفسش چون که گفت کوس انالحق زياد
کوس انالحق چه گفت او که سر دار رفت
سر مسيحا چه بود باز که موسی چه خواند 

ورد زبانم چه بود گر چه گرفتار رفت
ای دل من پند گير رنج سفر کن حرام

شب به تمنای توست چون تب بيمار رفت
تا که )هدايت( شنيد زود جوابش گرفت

در شب تاريک و تار ليک چه پر بار رفت



قصايد/.129

جهان.را.بين.پر.از.شادی.چرا.با.غم.همآوايی
بيا يکجا نشينی کن مبر سر را به سودايی
سرابی مرده بودی در جهان پيدا و پنهانی

نهانی يا که پيدايی چه شد آن راز شيدايی
روا باشد گنه کردی تو را خالق ببخشايد

مخوان با خود سرودی نو که چون عشق است دنيايی
نه آغازی نه پايانی فراموشی خريداری

که رازت می شود پيدا به کارت هست رويايی
اگر بر مردمی کردی تباهی وای حالت زار
تو روی خوش نبينی بر دلت آخر به فردايی

بگريم بر دلی غمگين که دل خوش دارد اين ساعت
بگو خرم شود اين دل اگر می خواست زيبايی
بيا بر دل خلوصی کن مروری کن گناهان را
ببين دل را کنی غمگين مزن بر طبل رسوايی

نگاهی بر تو چون افتد خيالش هست بد شومی
بکن از دل گناهی تا که دل دارد تقاضايی
خدا دارد شکيبايی به دل داری چه اعمالی

حواست جمع می بايد که شيطان داشت بينايی
اگر دل را کنی آزاد می بخشد تو را خالق

زلطفش شرم کن خواری نشد اين گونه والايی
چرا خواری به دل کردی چرا زاری به دل کردی

بيا اين بار با ما شو که يارت خواست گيرايی



130./جلوه.های.يزدانی.

بيا.دل.کن.ز.اين.دنيا.طريق.حق.به.جا.آور
اگر اين راه پيمودی شود آخر تماشايی

سوالی گر کنی از خود جوابش می رسد زيرا
که يابنده است اين جويا اگر دل خواست ماوايی

دوا بر درد مشتاقان خدا باشد خدا باشد
دوايی يافتی برگو که ما را هست جويايی

تمنا از خدا کردی خدا ياری کند دل را
اگر خواهی خدا هم با تو می آيد به پويايی

بگويم حرف آخر را خدا پشت و پناهت باد
برو چون عارفی مسکين چنان در وقت تنهايی

حيا داری کند عارف نمی بازد به آسانی
رود تا پای معشوقی ولی دل داشت دانايی

سرابی مرده بودم تا نگاهی بر دلم افتاد
جوابم را گرفتم من که يارت داد گويايی

دلم آخر دلی خوب است با من می شود همدم
چه غم گويم به دل زيرا که غم برداشت پروايی

کتابم را نشان دادم به هر عاشق دلش پژمرد
دلم را خوار کردم تا به کارش شد شکيبايی

اگر کردم گناهی از گناهم در گذر خالق
که بخشش از بزرگان است چون پاکی و دريايی
خدايا بخششی از توست اين انسان گنهکار است

مران ما را ز درگاهت که در ما هست غوغايی
صدايی در سرم گويد )هدايت( باز می نالد

که جان از تن رود اما به يادت مانده عقبايی 
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خدا.از.بهر.اين.انسان.به.پا.کرد.جهانی.را
که ظاهر می کند دنيا و سرخوش زندگانی را
ز پا فتاده آن کس دل سپارد پای اين محمل

الا ای عاشق گمراه ديدی ساربانی را
در اين دنيا کسی ميرد که دل خوش دارد اين ساعت

به دنيا زندگانی را و هر دم نوجوانی را
به حالش زار می گريم کسی دنبال معشوقی

خيال خام می جويد به سر دارد گمانی را
اگر عاشق بداند عشق اين دنيا خدا باشد

به دنبالش رود هر دم بخواهد جاودانی را
عمل پربار می بايد که خيرت بر دلی ماند
برو دنبال نيکی باش و جويا شو نشانی را

گناهان در جهان چون شهد شيرينند و بی حاصل
تو خواهی کام شيرينی به يک دنيا زيانی را

عمل می آورد آنکس که باشد عاقبت انديش
برد زنبور شهد از گل چو بيند بوستانی را

گناهی کرده ای گويم گره از کار خود واکن
که بايد بر دلت آخر کشی بار گرانی را

نشو غافل که اين دنيا جزايی جای خود دارد
اگر ايام قوت داده ای زجری کسانی را

صوابت می رود بر باد چون در مجلسی باشی
که خوانی يک نمازی بعد آن خواهی زنانی را



132./جلوه.های.يزدانی.

اگر.خواهی.دلت.را.مست.ا....الصمد.بينی
تو هم از دل برون افکن چنين منظر بتانی را

نبايد دل که خوش داری و پايش آبرو ريزی
به پايش عيش و شادی را و ايام جوانی را

در اين دنيا دلت را چون گرو دادی به هر غيری 
ببين شرمنده ای هر جا به دل داری فغانی را

ندانستی خدايی هست بر اعمال ما شاهد
که آن دنيا يساری هست و ديگر هم يمانی را
پيمبر گفته عاقل باش چون بر تن جفا کردی

همين اعضای تن آخر به ياد آرد زمانی را
چو در دنيا دلت سنگين شد از اعمال شر خيزت

در آن دنيا به هر جا پا نهی بينی ددانی را
خدا داند که دنيا جای خوبان است ای عاشق

فراموشی نيرزد چون که می دانی مبانی را
تو ديدی هرکسی خواهان طفلی بی هنر باشد

خدا هم از برايت دوست دارد آرمانی را
اگر اين راز می خواهی دلت از قيد جان وا کن

نخوانی بعد اين بر دل چه آمد امتحانی را
بگفتم اين سخن با او عمل در کار واجب شد
مگو با من که در اين راه گم کردم مکانی را

صدايی در دلم هر دم )هدايت( را چنين خواند
خدا بر جان مشتاقی رساند ارمغانی را



قصايد/.133

امشب.به.دلم.ناله.ويرانی.نيست
بر غنچه دل نوگل خندانی نيست
مرداب زمان هست به دل می نالم

آخر به دلم سينه بريانی نيست
اين سينه که فرياد رسی می خواهد

ليکن همه را دست به دامانی نيست
ابری به دلم مانده ولی آخر آن

خشک است و دو چشمم ز چه بارانی نيست
گفته است دلم هر چه نظربازی کرد
سرخوش سخنم ديده حيرانی نيست

تا نيمه راهی بروم اين ايام
هيهات به جان مونس و درمانی نيست
فکرم به جهان چرخ زنان شيون داشت

بر دايره ای حلقه چوگانی نيست
آشوب به جانم همه فرمان می داد

پتکی است به دل ليک که سندانی نيست
شيطان همه خنديد که من می دانم 

بر درگه قربان تو قربانی نيست
اما سخنش پست و دلش از آتش

بر سفره ناکس کس مهمانی نيست
تا کی بنشينم تو بيا دستم گير
بر هيمه او آتش نورانی نيست



134./جلوه.های.يزدانی.

بهتر.زتو.چون.ارزش.گفتاری.نيست
در دفتر عمرم همه ديوانی نيست

افسانه گل غنچه خندان باشد
در شاخه گل غنچه که زندانی نيست

عمری است وفادار توام بی صبرم
بر سينه من شاخه حرمانی نيست

من  کنت  فقد  فوز  و  رب  الاکرم
اين روح مسيحا است که حيوانی نيست

اين روح خدا بود که نجوا سر داد
هر صورت نيکی ز جهان فانی نيست
يک چيز گناه است و آن هم اين شد

گفتی که جهان را سر و سامانی نيست
کفر است اگر در نظرت اين باشد

يک کار گناهی است که ميزانی نيست
يک قوم اگر بنده دنيا باشد

آن قوم چه گويم که به پيمانی نيست
گفتم همه ايام سخن می دانم

اين دوده گفتار به دالانی نيست
تا آب حيات است خدا سر شاهد

در کار )هدايت( غم چندانی نيست
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مرادت.کی.ندا.سر.داد.ای.دل
صبوری درس هر استاد ای دل
اگر بی صبر پيری ناله می کرد
تو هم با صبر کن فرياد ای دل

دو روزت می رود آخر کجايی
که نادانی کند بيداد ای دل

نهادن دل بر اين دنيا گناه است
چنان دل می رود بر باد ای دل
رهايی جو تو از اين تيرگی ها

صبوری درس حق می داد ای دل
خدا بر بندگانش صبر دارد
بگو يادم به او افتاد ای دل

صبوری شيوه ای در کار ما شد
تو هم درسی به سر کن ياد ای دل

شکيبايی کليدش مهر باشد
بيا مهری بکن بنياد ای دل

ز دنيا بهره ای بردن صواب است
صبوری هم ثوابش حاد ای دل
اگر بر دل صبوری پيش گيری

بدان آخر شود آباد ای دل
مگو با مردم نادان نشستن

چنان دل را کند ارشاد ای دل



136./جلوه.های.يزدانی.

مگو.در.گوشه.ای.يکجا.نشستن.
صبوری بعد از آن رخ داد ای دل
گروهی گر به صبری مانده باشند

ز هر دردی شوند آزاد ای دل
صبوری کن به هر کاری صبوری

رهايی بخش دل از داد ای دل
 )هدايت( شد صبوری درس راهش

رسد روزی شود دل شاد ای دل
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زندگی.پستی.بلندی.بيش.از.اين.دارد.امان.
هر کسی نيکی کند محبوب گردد در جهان

مرد می خواهد که او يک رنگ باشد با خودش
تا که او بيرون بيايد سر بلند از امتحان 

هيزم تر دود آتش را به رقص آورده است
سرخی آتش هويدا می شود هم بعد از آن

زندگی لطفی دگر دارد ز اين آشفتگی 
زندگی را دوست بايد داشت در هر دم بدان

اين جهان بازی است هر کس رفته بازی گم شده
با تفکر می توان پيروز شد بر اين و آن

تا شوی آگاه از کارت دو روزی بگذرد
زندگی هم با تو خوبی می کند در اين ميان

چون به سر منزل رسيدی دم ز سر مستی مزن
غره بودن می دهد بر باد آخر خانمان

از.چه.رو.اين.زندگی.با.دل.مدارا.کرده.بود
اين چه کاری بود دل خوش کرده بودی بر گمان

هر کسی خشتی طلب می کرد با خود هم نبرد
پند من را گوش کن دوری بکن از هر زيان

صورتی ظاهر تو ديدی از جهانی پرفريب
سيرتی زيبا بجو تا بازگردی پرتوان



138./جلوه.های.يزدانی.

ديگر از دستش چه عاصی می شوم من اين بار
بس کن ای دل تا که برگردی به کارت همچنان

سينه ام را پر ز غوغا می کنم شايد که او
باز گويد شرح حالم را به هر جا بر زبان

گر غباری بر دلت آمد ز هر آلودگی
يک دعا دل را مداوا می کند در هر زمان

نيک هم آگاه باشی بر جهانی برده ای
ور نه هر کارت )هدايت( بر تو می آيد گران 
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فعل.قيوم.توانا.هم.جهانبانی.بود
هر پيمبر با خدا بر عهد و پيمانی بود

چله اش سر شد که موسی )ع( عاقبت آمد زکوه
تا که همراهش همان ده لوح و فرمانی بود

هم زبورانجيل و تورات و صحف برهرنبی)ع(
دين ما هم معجزه دارد که قرآنی بود

آخرين دين است پيغمبر )ص( چنين فرموده است
آفرين بر هر که دين او مسلمانی بود

معجزات حق تعالی بر همه معلوم هست
معجزات حق تعالی خوب و رحمانی بود

خضر)ع(حق لبيک گفت ادريس)ع(هم شد جاودان
ليک فانی هست دنيا هر کسی فانی بود

آن که نعم العبد مرغ و ديو و جن شد رام او
هم نگين و تخت و فرش او  سليمانی بود
دست تقدير خدا هم خواب او تعبير کرد

يوسف مصری چه شد در چاه ظلمانی بود
پيرهن خونی شد از دست زليخا پاره شد

بار سوم پيرهن با پير کنعانی بود
از فرامين الهی ذبح آن پور خليل )ع(

گوسفندی بعد اسماعيل )ع( قربانی بود
غور کردن در سوال از معجزات دين حق 

آخر کارش بدان سرگشتگی جانی بود



140./جلوه.های.يزدانی.

ذات.آن.باری.تعالی.عقل.کامل.بوده.است
آن جهان هم عدل حق بر وزن و ميزانی بود

خالق حی وعده داد از کار خيری می دهد
بعد مردن در بهشتش نيز حورانی بود

بدترين مردم که نمرود لعين شداد شد
کار فرعون لعين هم مثل هامانی بود

مرد چون که کرد او دعوی پيغمبر شدن
آخرالامرش به صورتگر شدن مانی بود

هر کسی را بهر کاری آزمايش می کنند 
هر که گشته خان شود خان و همان خانی بود

پيرزن ديوار به ديوار شاه خسروان
دادگر هم اوست امرش هم به سلطانی بود
هر کسی در خود ندارد قلب پاک و بی ريا

قلب هر شخصی که ايمانی است نورانی بود
راستگو گفتار او با هر عمل يکدست هست

دست خود بر دامنی گيرم که دامانی بود
عارفان گفتارشان اين است هر جا شو خموش

هر صوابی بهر حق خوب است پنهانی بود
اول هر کار سخت است ای پسر آگاه باش

هر چه سختی می رسد بعدش هم آسانی بود
هر عمل در قلب داری تا کنی آن می شود
چون عمل کردن بدانی آنچه می دانی بود



قصايد/.141

کار.خير.اما.ندارد.هيچ.جای.فکر.و.ترس
هر خلافی بعد آن هر دم هراسانی بود

فعل بد کردی تو را هم فعل بد بد می کند
آخر هر فعل بد زيرا  پشيمانی بود

آن کسی هم در عمل در کار خود يکرنگ نيست
هر چه خندان بعد آن هم رو به گريانی بود

آنکه آزاد است آزاد است هر جايی ولی
هر گنهکاری به زندان است و زندانی بود

کار خيری چون بديدی پيش دستی تو بکن
کار خيری چون کنی قلبت به مهمانی بود

چون که تو نيکی کنی بر خلق و مردم نيک دان
تا که بر خلق خدا تو هر چه خواهانی بود

همنشين آدم آدم باشد و آن يار غار
در کنار هر چه حيوان است حيوانی بود

آسمان وقتی نباشد ابر بارانی نگشت
آسمان ابری است بعدش وقت بارانی بود

زود تابستان و پاييز و زمستان می رسد
بعد فصل سرد هم فصل بهارانی بود

هر کسی گفته سخن از هر دری با شعر خود
شاعران گفتارشان بر سبک دورانی بود

فکر آن هم باش تا ايران کنی آباد و خوب 
هر کسی در فکر اين گشته فراوانی بود



142./جلوه.های.يزدانی.

مملکت.آباد.بايد.کرد.غيرش.چاره.نيست
ورنه گويم عاقبت هم رو به ويرانی بود

عمرها را چون نگه کردم بدان يک گام نيست
عمرها طی می شود هر لحظه اش آنی بود

رستم زال است آن مرد قوی آن پير جنگ
اسب خود تازنده باشد هر که ايمانی بود

فکر آن بودم که شاعر چون شوم از اين عمل
شعرهايم بر دل هر شخص درمانی بود

خوشه ها از خرمن شعرم گرفتم تا از آنک
خوب شعری گفته ام بر وزن و  اوزانی بود

زود با تو گفته باشم حرف خود را رک و راست
در کتاب شعرهايم هر چه را خوانی بود

تا بدين حد ذوق ما هم می رسد در اين زمان
لطف حق را تو ببين صد بيش ارزانی بود

خاک پاکت ای )هدايت( هست تا ايران زمين
از نژاد پاک ايران است و ايرانی بود



قصايد/.143

اين.نگاهت.در.دلم.ارزنده.است
تا که يادت در سرم آکنده است
عاشقم من عاشقی سرگشته حال
لاجرم در راه چون ورزنده است
ساعتی با دل که خلوت کرده ام

ساعتی هم اين لبم پر خنده است
چون بيايی سوز جان آمد به دل

هوش از اين سر رفت و جان طوفنده است
آتشی سوزان مرا ديوانه کرد

آتشی در ديده ام سوزنده است
ای دريغا هر نفس جان را ربود
راز من در سينه ام کوبنده است

عاشقی را زود گردن می زنند
دشنه در کارش عجب برنده است
سوز دل را من نمی خواهم بجاست
ديگر اين دل عاقبت جوينده است

من نمی دانم دلی را برده ام
دل خودش با من چنان پوينده است
خوب بودن کار خوبان است و بس

اين سخن در فکر و جان سازنده است
پاک ماندن را به کارش زنده کرد

رود عشقش باز هم زاينده است
هر چه بايد گفته می شد گفته شد

چون )هدايت( اين چنين پاينده است



144./جلوه.های.يزدانی.

نظر.کوه.طور.به.سينا.بود
معجزه موسی )ع( يد بيضا بود

هر کجا شد فرعون )لعين( به دنبالش
نيل که شکافش به عصا بود

چله موسی )ع( سر شد و سرآخر
لوح و ده فرمان همه آنجا بود

پير کنعان کور و دل خسته
پيرهنی باعث شد و بينا بود
از غم و غصه نغمه داوودی

چنگ و رباب و عود و دف ما بود
فتنه شيرين که به دل فرهاد

نغمه ها ها بود و لا لا بود
نکته دستوری تو بدان مفعول 

همره آن مفعول بدان را بود
همچو تو گر نگاه کنی آری

عشق نگاهش خوب به هر جا بود
هر چه از عشق خوب بگويم کم

ناز تو از نگاه ذوق تو پيدا بود
دست تو بسته گشت و دور از عشق

حد سخن های تو که بالا بود
آنکه بخواند شعر مرا گويد

جشن و خوشی هر جای که با ما بود



قصايد/.145

شيوه شعر توست که ما را بس
در سخنت بر همگان وا بود
زود بگو احسنت و ماشاءا...
شعر تو افکار تو که مانا بود

چون صور خيال تو که عالی هست
ذوق تو يزدانی ز کجاها بود

فکر تو ساری است عشق تو جاری است
گر چه گشت و هم در سر ما بود

دور و برت ز عشق که دارايی
اول آنکه سر منشاء سارا بود

زود دارا درک بکرد اين حرف
راز و رمزی همه به دنيا بود

درک دوای فکر تو گشت اين دو
صورت دارا هست و سارا بود

جان و دلم داراست به تن عشقش
سال و ماهی ز چه ما را بود

لطف خداوند شکور حی گشت
عشق را دارا هست و برپا بود

عشق با تو ساری است )هدايت( گو
شکر خدا تقدير که با ما بود



146./جلوه.های.يزدانی.

آن.ماه.روست.حامی.سالار.کربلا
بيرق گرفته دست هوادار کربلا

آمد کنار علقمه با يک جهان اميد
اما دلش شکست علمدار کربلا

با پنجه های خون گرفته اشاره کرد
دستان پرتوان و استوار کربلا

گويی که دست های فتاده کنار شط
شد پرچم و نشان وفادار کربلا

اما نکرد او به دو دستش اشاره ای
خونين جگر به سينه خونبار کربلا
با آنکه تير بر سر بر پيکرش زدند

اخمو نبود چهره سردار کربلا
آنگه عمود آهنی که فرق او شکافت

زينب)س( گريست بر سر شنزار کربلا
تا در کنار شط فرات است حاليا

از خون خود گذشت بيقرار کربلا
مزدش گرفت وقت جفا پور شاه دين

در کربلا ز دشمن خونخوار کربلا
گفتند کودکان چو به هر جا عمو عمو

آمد ز دور عاشق و غمخوار کربلا
آمد به سوی خيمه ره آورد او نبود

يک مشک آب در يد ديندار کربلا



قصايد/.147

طاقت نداشت او دل طفلان که بشکند
سقای کودکان عزادار کربلا

وقتی که گشته بود چو بيمار عابدين)ع(
او ديد صحنه های ماندگار کربلا

آخر خدای من که چه سری در آن بود
تنها هم اوست زاير بيمار کربلا

جانم حسين)ع( آمده همراه اهل بيت
با جان و دل که در پی ديدار کربلا

آبی که کرده بود پدر مهر فاطمه)س(
بستند کوفيان خطاکار کربلا

هفتاد و دو تن شهيد که کردند ظالمان
دانم خداست آگه از اسرار کربلا

اتمام حجتی است زمظلومی حسين)ع(
گفتی )هدايت( از غم و ايثار کربلا



148./جلوه.های.يزدانی.

جان.من.فاطمه.)س(.جان.شور.دلم.برپا.شد
محشری در دل من بود که دل عظما شد

هر که اين راه برفته است کجا خواهد شد
اين نشد کار که بی رخصت دل بينا شد

ياد ايام جوانيش مرا پر غم کرد
روح اين سوته دلان از غم او دريا شد
حضرتش گفت ببين ماه دل آرا آمد
مرحمی بر دل هر سوته دلی پيدا شد

شير پاک است دلش چون که خدا با او بود
غير زهرا )س( چه کسی لايق اين غوغا شد

سيرتش پاک تر از هر چه سخن می گويم
صورتش ماه تر از آن قمر زيبا شد

مادرش بوده کسی همسر مردی ديندار
با حضورش که چنين هم دل او والا شد

پدرش بوده محمد )ص( که خدا را می خواند
اين خديجه است که فرزند خلف زهرا)س( شد

با علی )ع( شوهر زهرا)س( که گل باغ بطول
در سرا پرده افکار هم او پيدا شد

يا علی )ع( حضرت زهرا)س( که چنين می خواند
عاقبت حضرت زهرا)س( به علی )ع( طوبا شد

هر کسی راه تو را يافته ای عاشق يار
هر که اين راه بپيمود لبش گويا شد



قصايد/.149

آن که از فکر تو يادی به سرش منشيند
به خدا عاشق اين کوی و گذر دنيا شد

درد عشقت چه بگويم که سخن ها دارم
عاقبت نيز بگويم که دلم برنا شد

آخر از دست دلم خسته شدم دل می گفت
 بردلت حضرت باری که چنين آوا شد

تو مگو باد هوا بود سخن می گفتی
اين قصيده به تو گفتم همگی پويا شد
از فراقت چه کنم ديده من پر غم بود

تا چنين ديده ما از غم او دريا شد
يا علی )ع( من چه کنم من چه کنم از سر گو

ديده از گريه زهرا )س( تو ببين عذرا شد
ای )هدايت( چه نشستی که دلت پر می زد

چون که بالاشدنی بود دلت جويا شد



150./جلوه.های.يزدانی.

در.ورامين.ساکنم.آنجا.که.ايمان.بوده.است
مخلصان پاک شيعه شهر ياران بوده است

جای روباهان و کفتاران نباشد هر زمان
سرزمينم چون کنام و مهد شيران بوده است

آن کفن پوشان جان برکف چنان جان باختند
که تداعی قيام سربداران بوده است

دوستدار اهل بيت و رهرو راه علی )ع(
از گذشته هر کسی پابند قرآن بوده است

چون به جا می آورد هر کس طريق حج خويش
وقت ديدن گونه هاشان بوسه باران بوده است

قلب سنگی سنگفرش کوچه هايش نيست نيست
رهگذارش عابران هر خيابان بوده است 

فرشهايش هم نظيرش نيست در ايران ولی
همطرازش شايد آن قالی کرمان بوده است

کاشت و هم داشت و برداشت محصول از آن
فصل تابستان و پاييز و بهاران بوده است

گوجه بادمجان تو گرمک طالبی را خورده ای
گر چه صيفی جات خوبش نيز ارزان بوده است

از فراوانی نعمت هر چه گويم باز کم
هر يکی از ديگری بهتر فراوان بوده است
از وفور نعمت و سرسبزی و دار و درخت
نوعروس شهرهای خوب ايران بوده است



قصايد/.151

ده شريفا  کهنه گل  يوسف رضا  قلعه بلند
رودبارک  شايباد از لطف يزدان بوده است
رستم آباد و طغان  ده وين و باغچه  قلعه سين

سرگل و طارند و شهرستان به سامان بوده است
جاده ابريشم از سمت شمال آن گذشت

چون که بالا دست سعد آباد پنهان بوده است
قدمت تاريخيش باشد هزاران سال پيش

شهر من هم سمبلی از روزگاران بوده است
مظهر چاه و قنات آن جمال آباد بود

خاک حاصلخيز آن اقليم شاهان بوده است
کوکب الدين مسجد جامع علاءالدين بدان

قلعه گبری يک زمانی جای گبران بوده است
از کنار قلعه ی ايرج کلاته ديه ما

عسگرآباد و پلنگ دره نمايان بوده است
باب باب من )هدايت( شغل او برزگری

چند سالی جد ما آن خطه اسکان بوده است



152./جلوه.های.يزدانی.

نام.ايران.به.جهان.مونس.و.درمان.باشد
ميهنم در همه ايام بهاران باشد

حسن الطاف خدا بود که در اين دوران
فيض حق چون به مثل رحمت باران باشد
کشورم قلب جهانی است که هرسو از آن

دست ظالم که چنان سوی ضعيفان باشد
تا بيايد به جهان حضرت حجت گويم
چشم اين سوختگان جانب ايران باشد

خوب بودی که چنين خوب به کارت آمد
بهر سازندگيت سخت چه آسان باشد

دور بادا ز تو آن چشم که بد می خواهد
اين چنين کشور من خانه جانان باشد

نيست جولانگه کس کشور من می دانم
تا سزاوار چنين شور فراوان باشد

آنچه امروز نگه داشت تو را از هر زخم
جانفشانی همين خيل مسلمان باشد
مرحبا بر دل غيرت زده ات ايرانی

بين چه کردی که چنين خصم هراسان باشد
با چنين ملت هوشيار به جد می گويم

جای هر کس نشود جای سخندان باشد
چشم زخمی نتواند بزند اين دشمن
تا به پايت همه جا قوت ايمان باشد



قصايد/.153

نيست يارای کسی تا چه رسد سالاری
گر چنين بود که بايد همه دوران باشد

از ازل کس نتوانست به چنگش آرد
هر کسی وقت ندا گوش به فرمان باشد
بانگ چاوشگران می رسد از هر دوران

هر کجا می نگرم رستم دستان باشد
راه دشوار ولی نيک به آن آگاهم

عاقبت در همه جا خالق يزدان باشد
من چه گويم همه کم بود ولی می دانم
هر چه در ذهن نگنجد همگی آن باشد

از )هدايت( بگذر خوب تر او می داند
آنچه خوب است به حق لايق ايران باشد



154./جلوه.های.يزدانی.

حرف.روراست.چنان.شيوه.قابل.باشد
صحبت زشت به هر شکل که زايل باشد

زير ديوار سپيدی سخن دانی چيست
زير سازی تجارب همه کهگل باشد
کوچه پس کوچه گفتار نشانی دارد

در خيابان سخن او به چه رو ول باشد
لحظه ای عقل بفرما بزند جانب شر
کار او بار دگر عاطل و باطل باشد

هر قدر خيزش امواج دل آرام شود
آرزويش جهت و جانب ساحل باشد

غير از آن هر چه کند جای تعجب دارد
فکر بيچارگی خويش که عاقل باشد
احترامم تو نگهدار که حق می گويم
آنچه را دم زده ام زود که مايل باشد

دل اگر عاشق عشق است مرا دردی نيست
گله مندی نکنم عاشق يکدل باشد

خدمت عشق کند بنده بی درد و نياز
کار خود را بکند گر دل او دل باشد

ديگران هر چه بگويند حواسم جمع است
تا سرانجام سخن گفته بيدل باشد

شعرم از بندگی خويش گواهی داده
ترسم  آنروز بگويند ال و بل باشد

هيچ کس همچو )هدايت( پی يک عاشق نيست
آن که عشقش به دو تا گشت چه جاهل باشد



قصايد/.155

گفته.باشم.رتبه.انسان.به.سن.و.مال.نيست
وصف هرکس کرده ای ميزان زر و خلخال نيست

چون سخن نيکو بود در هر زمان و هرکجا
گفتمان عاقلانه باعث جنجال نيست

دستها هنگام بازی هم سخن با هم شدند
که خبر داری تو هم در من يکی تکخال نيست

زندگی بازيچه ای زيباست در دستان عمر
با شرف هر کس شود خلقش دگر بد حال نيست

شد زبان بسته دهان از مشکل خشکی لب
عاقلان گفتارشان چون شخص کور و لال نيست

هر سخنگويی سخن دارد به کام خويشتن
اين زبان در کام نااهلان دگر خوشحال نيست

شهرت شاعر که از شعرش نشانی داشته
گفتگوی خوب بر لب شبه آن تبخال نيست

گويم از افراد شوريده سخن با حس نو
پشت هم اندازی شعری بر اين منوال نيست

فرق شعر خوب و بد با يک اشاره روشن است
نکته ای گويم تمايزهاش با غربال نيست

شعر بد را می توان با يک اشاره درک کرد
شعر بد چون ميوه گنديده ای که کال نيست



156./جلوه.های.يزدانی.

گر چه بازوبند ذوق شعر من احساس بود
هر که ميل ميل کرده جان من طبال نيست

هر زمان خواهم که حرف خويش در شعری زنم
يادم آيد فارسی حرفش که تنها دال نيست

عاقبت هم گفته باشم شعر کمتر شاعری
چون)هدايت(ذوق وحسشان که خوش اقبال نيست



قصايد/.157

گويند.از.آن.يار.مگو.يارم.آرزوست
چون گفته ام از دوست همان کارم آرزوست

تا مونس جانم برم اينجا نيامده است
آهوی خيال و گل و گلزارم آرزوست

از ناله بلبل به گل سوسن و سنبل
فهمم که بنالد دل غمخوارم آرزوست
همدم شود آن گل به چمنزار وجودم

از تحفه آن عشق همان خارم آرزوست
بينم به چمن گل سخنش طعنه می زند

ما را چه چمنزار علفزارم آرزوست
بد يار تو بودی که تو بد کرده ای چه زشت
گفتی که تو را خوب چه آزارم آرزوست

بر سينه من طبل مصائب چنين زند
بر سينه دل ريش تب يارم آرزوست
چنگ و رباب و عود مرا ناله می کند

تنبک به تن و دف به دل و تارم آرزوست
آخر عزيز مصر بيا و مرا بخر

يوسف )ع( شدن و گرمی بازارم آرزوست
ای مصر عزيز تو و يوسف )ع( عزيز تو 
با ما تو بگو يوسف )ع( بازارم آرزوست

گويند رفيقان که دگر غصه ات بس است
اين قصه دل ريش به گفتارم آرزوست



158./جلوه.های.يزدانی.

حلاج انالحق زد و منصور دار شد
آن های و هوی و هوی و های زارم آرزوست

نيزار وجودم چه عجب ناله می زند
بر فتنه حلاج نی و نارم آرزوست

آتش به دل و جان من اين سايه می دهد
بر فلسفه سايه بر آن غارم آرزوست

از عشوه ايام مرا غم چرا بود
چون غمزه مستانه دلدارم آرزوست
هر سمت نگاهم برسد بر نگاه عشق
از بهر تو هم سينه تبدارم آرزوست

ماهی بر آسمان دلم مويه کرده است
گويد که مرا ديده غمدارم آرزوست

هر گاه که يادی برسد از هوای دوست
چون ديده خود سينه سبکبارم آرزوست
چون گوشه اين چشم دلم  گفته نکته ای

بی هيچ روزنی خط  پرگارم آرزوست
بر عشق فروزان شده ام غبطه می خورم

يک چشم چراغان شده نمدارم آرزوست
وقت است مرا تنگ گرفته چه در بغل

گفتی تو از آن عشق به گفتارم آرزوست
هر چند سخن خوانده ای از شور و ناله ها

گر عشق مرا عار بود عارم آرزوست



قصايد/.159

چون از سخن عشق بگويم مرا بس است
تا بر تو بگويم که دل خوارم آرزوست

در نحوه گفتن به حريفان چه گفته ام 
در وقت نوشتن نی و خودکارم آرزوست
تا عشق و )هدايت( به روايت رسيده است

شاعر شدن و شيوه پر بارم آرزوست



160./جلوه.های.يزدانی.

چه.غمی.زدل.برانم.نظری.به.ما.نمايی
چه شبی تو را بخوانم تو دوای هر شفايی

لب شکرت چه شيرين همه جا شب است و شيرين
قدری به روز ديرين به نگاه می ربايی

پی کار می دوانی سر راز می پرانی
به سبو شکسته مانی که هنوز مدعايی

همه عمر پر خطا شد چه شبی که بی صفا شد
که لبت زخنده وا شد تو جفا نمی نمايی

به تبسمی دلت خوش به تنعمی دلت خوش
به تجسمی دلت خوش به دلت بگو رضايی
تو ستاره ای به خوابم همه جا رخت سرابم
دل خود کجا بيابم تو که رخ نمی گشايی

نظری کوير راهم نفسی سفير آهم
دل خود شفيق خواهم که تو يادگار مايی
نفسی تو را بجويم به رهت که جان بپويم

ز وفا غمم بشويم به دلم بگو کجايی
دل من گواه خويت من و دل به سوی کويت

همه جا نسيم رويت که تو همچنان سزايی
تو که يوسفی به چاهی دل عاشقان به راهی 

که عزيز مصر خواهی تو به عهد بی وفايی
تو چو اشک چشم خامی که هنوز در نيامی
تو که روزه دار نامی به عمل چه پرخطايی



قصايد/.161

من و دل غريب مانديم و طلب به ره نشانديم
همه جا عزيز خوانديم چه شد تو رخ نمايی

تو همين نگاه مستی به چنين لباس هستی 
غم ما به کار دستی بشود ز دل هوايی

من و دل همين دو روزيم و به هر غمی بسوزيم
به چه روی هم بگوييم که چون تو خون بهايی

تو نگو به دل سرودی تو ميان دل نبودی
تو به شب مرا ربودی به نبرد دل بيايی

به )هدايتی( رسيدی غم او به دل نديدی
تو نگو به جان رميدی به هوای آشنايی



162./جلوه.های.يزدانی.

خراب.عشق.گر.گشتم.درونم.محشری.برپا.است
زبان الکنم نالد ز هر عشقی مصيبت زا است

دوای عشق را اما نمی دانم کجا يابم
درون خويش گشتم جای آن در سينه ام والا است

يتيم قعر دريا می شود يک در بی همتا
درون خود صدف می پرورد در بطن اين دريا است

روان ما ندارد هيچ دلتنگی در اين عالم
جواز شور و مستی هم به عطاری تن پويا است

هوای عشق خوشتر از نسيم پاک نوروزی است
که  شور عشق را خواند به گوشم هر زمان آوا است

ندای صور اسرافيل آن عشق جگرسوز است
زخواب خوش کند بيدار انسان بعد از آن شيدا است

مريد جسم گر گشتی پشيزی هم نمی ارزی
بهانه هم ندارد ارزشی زيرا سخن گوياست
ارم که باغ شداد است با او هم وفايی کرد

شنيده صيحه ای بنيان برافکن قبضه روح آنجا است
صواب کار خود بايد ببينی کندران عالم

بهشت و دوزخ عقبا همانا کندران دنيا است
ورای هر چه می بينی سوالی پيش رو باشد

دو چشم تيزبين داری بدان در پيش رو گيرا است
جواب امتحان عشق تنها همدلی باشد

سوال بی جوابی را بيابی گر دلت جويا است



قصايد/.163

يمين هر کسی بودن ندارد هم پشيمانی
ميان جمع ياران هم سره از ناسره پيدا است
ثواب يار خوش بالا قد و سيمين تن عاشق

عروس مهربان همراه با يک بچه ای زيبا است
يگانه پاک و بی همتای عالم شد گواه من

سرشت نيک و بد هرگز مگو اين گونه نابينا است
رقيب ما شود تنها همان ساعات عمر ما

خلاصه می کنم حرفم که روزی در دلت غوغا است
همای عاشقی هر دم )هدايت( می پرد ای کاش
نشسته بود بر پشتت مقامت اين چنين بالا است



164./جلوه.های.يزدانی.

سرابم.من.سرابم.نه.سرابم
چو چشم اشکبارم خواب خوابم

نبودی تو کنار من بدانی
همه شب تا سحر من در عذابم

کجايی تو کجايی تو کجايی
خبر داری تو از حال خرابم

صدايت کرده ام از عشق گفتم
چرا آخر ندادی تو جوابم
به هر جا آبرويم را بريزد

درون چشم هايم قطره آبم
نسوزان تو دل سرگشته ام را
اگر خواهی دل زار و کبابم

چو ديوانه چو مجنون همچو عاشق
ز عشق تو ببين عاشق معابم

تن من چون به چرخ عشق گردد
ز اشک چشم بر دورش لعابم

به خوابی ديده ام همچون کبوتر
به سوی عشق تو در پيچ و تابم

چو قمری گشتم و مرحم رسانم
فقط به سوی تو من درشتابم

مسافر گشته ام چون چرخ گردون
به هر جا می روم تا عشق يابم



قصايد/.165

ستاره گر شوی آيم به سويت
به دنبالت بيايم چون شهابم

اگر از سوی من حرفی شنيدی 
خدايا ده صوابش ده ثوابم

شکر بارم به شعر خود بسازم
شعور شعر شاعر شهد نابم

)هدايت( را بخواه و دل نسوزان 
به ديوان شعور خود کتابم



166./جلوه.های.يزدانی.

اين.دل.ما.هم.نوايی.داشته.است
او چرا حال  و هوايی داشته است
پس چرا از عشق خود واقف نبود

قلب ما هم چون دوايی داشته است
چون هوايی بر سرش افتاده است

چونکه او برو بيايی داشته است
خسرو از قول خودش هم گفته بود

نزد شيرين خودستايی داشته است
ليک فرهاد از دل آن کوه سخت

با نگاهش آشنايی داشته است
اين بگويم که فقط فرهاد را

عشوه اش شيرين ادايی داشته است
وقت کوبيدن به پتک عشق هم

فکر کرده خوب جايی داشته است
چون که فرهاد از دل هر جا خبر

او ندارد و عبايی داشته است
کار و جان کندن و هر زاری او

ای که با ما او صفايی داشته است
ضربه های پتک او در حق او

ناله های وای وايی داشته است
چون که مانی نيست صورتگر نبی
بر سر خود هم هوايی داشته است



قصايد/.167

برندارد هم تو را اينک هوا
فاخته هم هوی وهايی داشته است

ليل را ليلی بگفته اين سخن
عشق مجنون همچو مايی داشته است

ناله های او طنينش اين بگفت
عشق خود از ما گدايی داشته است

آن شترران که به صحرا سِير کرد
تا سفرها همه جايی داشته است

می برد بار گران را آن شتر
دستمزدش ردپايی داشته است

تا )هدايت( در کلاته بوده است
هم کلاته کدخدايی داشته است



168./جلوه.های.يزدانی.

در.چاه.جدل.جانب.دجال.نمانيم
ياسين در گوش خر دجال نخوانيم
افسار گسستيم در اين راه پرآشوب

با ميخ طويله خر خود زود نرانيم
در مرز تنعم همه محکوم شکستيم

هر چند که خود فاتح و پيروز بخوانيم
در خواب خوشيم و سر بيدار نداريم

اصحاب کهف را دگر از خويش بدانيم
از بخت عمل در تب داروی شفا بخش

بر ذائقه مان طعم جدايی نچشانيم
چون می شنوم زمزمه دعوت يونس )ع(

ما توبه خود را به درازا نکشانيم
بر دور و برم از قبل فتنه ايام 

گويند عوامان سخن که نتوانيم
هر چند که در راه بلا پيش بيفتيم
در لطف به همنوع سبکبال بمانيم

در وقت عمل نيز چنان مردم آزاد 
از صدق و صفا زود نهالی بنشانيم

تا غصه نمرود شده قصه امروز
موذی پشه را از سر و اطراف برانيم

با هر عمل خوب به فرمان الهی
پيغام )هدايت( به دل و جان برسانيم



قصايد/.169

بار.درخت.مزه.اش.گس.و.کال.نيست
چون که درخت عمر تو ديگر نهال نيست

بار سفر ببند کوچی دگر رسيد
جای تو هم زمان در اين ماه و سال نيست

در تو گلايه ها فراوان بچشم خورد
ناله کنان روی ولی قيل و قال نيست

با خود به هيچ وجه که درگير هم نشو
زانکه به ذهن تو از اين پس سوال نيست

مال تو بی حساب اگر بيشتر شده
حد توجهت به قدر کمال نيست

خمس و زکات مال را داده ای هنوز
زود بده وگرنه مالت حلال نيست
قدر توان کمک بکن بهر مردمان

رتبه کس به حسب پول و جمال نيست
کشف حجاب کز گناهان نمی کند

حق گذرد زکس به کارش مجال نيست
زجر گناه را تو آخر چشيده ای

ضجه زنی امان امان وصف حال نيست
توبه کنی سريع بخشيده می شوی
وزن گناه گردنت را وبال نيست

روزنه اميدواری هميشه هست
لحظه وصل بود گويی ملال نيست

گر چه دلالت از )هدايت( شنيده ای
دور و برت مگو که مدلول و دال نيست



170./جلوه.های.يزدانی.

در.خلوت.دل.سينه.سخندانم.آرزوست
در خانه تو پسته ی خندانم آرزوست

بر سفره خود نيز همان نانم آرزوست
بهر  تو سفر کردن  به شهر دوستان

سمنان  و دامغان  و کرمانم آرزوست
هر وقت  و بی وقت دعا بهر تو کنم
در کيسه تو  پول  فراوانم آرزوست

روزی که رسد عهد خدا شاملت شود
برلطف سخن نيزکه می خوانم آرزوست

ای کاش  که باشد به همه جا سلامتی
از  سفره الطاف  خدا  آنم آرزوست

تا می شود  به  حد توانم برای تو
هرچيزکه خوب است و می دانم آرزوست

اين را بگو ايران وطن تو هميشه هست
گفتی و بگو  رستم  دستانم آرزوست

از  ياد  شهيدان  سفر  کرده جان
منطقه   دزفول  و  بستانم آرزوست

چون ديده ام که ناب ترين حال روزگار
جان بر کف و دل در کف و ايمانم آرزوست

از جان گذشته و شده پيروز روزگار
شور تو بود شير و شکر آنم آرزوست



قصايد/.171

از ياد شعور سخنت  شاعر گشته ام
عشق است دبستان و دبستانم آرزوست
هر کس به دعای تو  طبيب همه بگفت

آن دوست ترين مونس و درمانم آرزوست
هر روز)هدايت( به دعای تو اين بگفت
يک شاخه  زگلبوته ريحانم آرزوست



172./جلوه.های.يزدانی.

مادر.از.طفلش.ببيند.هر.زمانی.دلبری
مثل او هرگز ندارد مهر مادر مادری 

بچه گيرد سينه مادر خورد هر لحظه شير
بعد سيری زود گيرد هر چه را او سرسری

نفس اماره به انسان مايه لذات اوست
سير گشتن هم نباشد رسم بنده پروری

کار خير اما به انسان می دهد لذات خوش
آينه بر خود ندارد هيچ حق داوری 

کار خير هر قدر مخفی تر بود زيباتر است
موی زيبا زن بپوشاند چنان با روسری 
بهر اميدی کند هر کس به دنيا زندگی

در سرش باشد به هر ساعت اميد سروری
اين يکی هر لحظه در فکر کمک به ديگران

آن يکی هم مال دنيا را کند جمع آوری
بنده مسکين ببيند دست او پس می زند

دست محتاجی بگيرد وقت سختی ديگری
آنکه از کار بدش از آخر او اول شده

او بداند اول صف هم نباشد آخری 
موکت و جاجيم اثاث منزل و فرش و گليم
جايشان داخل خانه است و به بيرون پا دری

هر کسی گويد سخن از هر دری با شعر خود
کس نگويد چون )هدايت( شعر ناب بهتری



قصايد/.173

شمع.ها.لحظه.بريان.شدنت.را.ديدند
لحظه تلخ فروزان شدنت را ديدند

تا دلم سوخت گلی در دل من پيدا شد
نشئه مست نمايان شدنت را ديدند

عاشقان شمع دل از دست بلا سوخته بود
سينه می سوخت که درمان شدنت را ديدند

بغض شد نسخه اندوه شب تنهاييم
ابرها زود هراسان شدنت را ديدند

قصه غصه تو چون شب تار آمد و رفت
دوستداران تو گريان شدنت را ديدند

اشک در گوشه چشم تر من نجوا کرد
رودها باز خروشان شدنت را ديدند
زير پا نوگل عشق تو چه پرپر ديدند
عابرانی که پشيمان شدنت را ديدند

داغ آن عشق جگرسوز به دل جا خوش کرد
داستان شب مهمان شدنت را ديدند
شايد امشب به سراغ تو بيايم ای يار

وقت رفتن همه حيران شدنت را ديدند
تو بيا باز بخوان از همه دلتنگی ها

گفته بودند که نالان شدنت را ديدند
از غزل های )هدايت( چه عجب می خوانند

بلبلانی که پريشان شدنت را ديدند



174./جلوه.های.يزدانی.

عاقبت.با.ما.ز.چه.رويا.نه.بود
جان پناهی گشت و که ماوا نه بود

هيچ جايی نيز مرا در هر زمان
هر کجا ياد تو را جويا نه بود

هر چه گشتم عشق تو گم کرده ام 
در درون سينه ما جا نه بود

قطره ای اشکم به تو من خون فشان
در دوچشم مست تو پيدا نه بود

اشکها در ديده من جا گرفت
هر کسی در فکر تماشا نه بود

چله عشق منو تو شعر گشت
شعله شعری شد و پروا نه بود
جلوه گاه شور تو شد گلستان

مست و شور و شوق تو گويا نه بود
گفته ام از عشق تو اما بدان
نامراديهای تو گويا نه بود

سر کاری هم چرا تو بوده ای
خنده های زشت تو ها ها نه بود

شعر قسمت می کنم از بهر تو
از تب قهر تو که غوغا نه بود

می رسد پيغام تو در گوش جان
تا که اقيانوس تو دريا نه بود



قصايد/.175

چون.که.سارا.عشق.تو.ساری.نگشت
گفت دارا عشق تو دارا نه بود

وای و وای و وای ز عشق تو وای
خسته ام دل خسته تو نا نه بود

پست بازي های تو هم فتنه گشت
فکرهای خام تو سودا نه بود

پای اصرار تو بنالم ز چه
راه سختي های تو هم وا نه بود
خنده تلخی زد و او هم بگفت

نغمه های ناب تو پويا نه بود
او نمک را خورد و نمکدان شکست

آن زبان تلخ تو شيوا نه بود
باز آن طوطی شکرخوار هم 

سوت سوتی می زد و مينا نه بود
تا نوايی می رسد از سوی دوست
ای )هدايت( عشق تو والا نه بود



176./جلوه.های.يزدانی.

به.خوابی.ديده.ام.که.می.دويدم
و خود را بر زمين هم می کشيدم

هيولايی عجيب و بدقواره 
به دنبالم دود داده نويدم

کسی گويد درون آن سياهی
نگه بر آسمان کن ای اميدم 
چنان بر آسمان سر بر ندارم

تو گر چيزی شنيدی من شنيدم
صدای دلخراشی از دل دشت
که وحشتناک تر از آن نديدم

شبه مانند همچون هيبت گاو
چه بی صيغه بگويد ما چريدم

دو چشمم باز شد از وحشت و ترس
زبان بسته لبم را می گزيدم

نمی دانم که با آن ترس و وحشت 
که ناخن های خود را می جويدم

کمی ماليده ام چشمان خود را 
تعجب کرده ام که من چه ديدم
خدا را شکر کردم که سر آخر

به ناگه از چنين خوابی پريدم



قصايد/.177

به ياد آورده ام خوشحال و مسرور
لباس و کفش عيدم را خريدم

مروری کرده ام چون خواب خود را
به يک باره به اين مطلب رسيدم

سرور و شادی امروز گويد
زمستان کو )هدايت( جشن عيدم



178./جلوه.های.يزدانی.

تصوير.خيالی.برسد.ذوق.که.رام.است
چون پيش من افتد سخنی گفته خام است

چون دست خودت اختيار شغلت که نباشد
انجام عمل در عملت نيز تمام است

هر فرد سر جای خودش کار کند باز
اتاق پذيرايی مگر آنچه به بام است
هر کس به نياز و طلب پول رسيده

در بانک سرش فکر رسيد سفته و وام است
گويم پی روزی و غذايی همه جا هم
فکر تله و توری و صياد چه دام است

هر شخص به دست آورد از بهر خودش نيز
روزی حلالی طلبد لقمه به کام است

باصفا و باوفا و بامعرفت و خوب
در نزد عزيزان و رفيقان که به نام است

يک شخص پی کار و تلاش و گذر عمر
روزی طلب و عمر گذر در پی شام است

صبحانه به صبح است و نهاری که به ظهر است
شامی بخورد آنکه به شب در پی شام است

گويند رفيقان که بگو ذوق شعورت
در حد تجمل باشد هم نان که به کام است

پيروزی و بهروزی )هدايت( به دست توست
چون بخت که يارش بشود گام به گام است



قصايد/.179

تا.نطفه.خيال.به.جانم.جوانه.داشت
مرغ دلم عجب هوای آب و دانه داشت

زائيده توهم دل شور عاشقی است
آبستن حوادث دل گرم چانه داشت

اين بار پرده های دل انگيز ذوق ما
تنبور و نای و چنگ بهر ما ترانه داشت

اين گونه هم که ظاهر افکار درهم است
دندانه های ذوق ما يکريز شانه داشت

افکار ما مشخص و پندار ما درست
در سينه مان که آتش عشقی زبانه داشت

در بسته بود راز و رموز خيال ما
قاچی بريده شد چو سرخی هندوانه داشت

با ظاهری پريوش از انجام مدعا
سواستفاده ها ز من رسم زمانه داشت

از خودگذشتگی به چه حدی توان کنم
ايل و تبار پاک مرا هم بهانه داشت

هاروت خوش خيال چو ماروت هم قسم
بيدخت آسمان ما همچون فسانه داشت

در فکر آسمانی و احساس ماندگار
از اسم اعظمی که بهر خويش خانه داشت

بخشيده ای تو لحظه جانسوز بندگی
اما کرم هم آن چنان پير مغانه داشت

تا بلبل )هدايت( از اعمال کار خويش
بر شاخسار جلوه گه شعر لانه داشت



180./جلوه.های.يزدانی.

معشوق.نگاهش.ز.نهانخانه.خبر.داشت
وز حال خراب دل و خم خانه خبر داشت

آتش نفس و ديده خونبار نگاهم
از غمزه و آن حالت مستانه خبر داشت

هر گاه سراغ تو رود ايام جوانی
دانم دل و جان از غم پروانه خبر داشت

با نغمه جانسوز و پر از ناله بلبل
آگاه شوم بلبل از اين لانه خبر داشت

ديوانه بداند که چه ديوانه بگويد
زيرا که هم او از دل ديوانه خبر داشت

بی دين به عمل کردن دين زار و پريشان
کافر ز حريف می و بتخانه خبر داشت
آگه نبود هر کس از آن لحظه مرگش
شايد ملک الموت ز پيمانه خبر داشت
شداد )لعين( بنا کرد ارم را و لعين شد

هود نبی )ع( از خانه و کاشانه خبر داشت
بين حضر موت و صنعا بنوشتند

پنهان شد وعزرائيل)ع( از اين خانه خبر داشت
آخر که شعورم پر از نعره شعرم

جبريل )ع( هم از صيحه جانانه خبر داشت



قصايد/.181

هنگام سخن گفتن از روی قريحه
سرخوش شود از صحبت افسانه خبر داشت

اين گونه تپيده است چنان قلب بلاسوز
در سينه ام از همت مردانه خبر داشت

تصوير خيالش پر از گنج سخن ها
از گنج و آن نسخه ويرانه خبر داشت

کنزالشعرا شاعر محبوب )هدايت(
هر.کس.به.ورامين.که.ز.دردانه.خبر.داشت



182./جلوه.های.يزدانی.

فغان.عشق.به.عاشق.بانگ.چغانه.داشت
کز آن داغ گناه زشتی زبانه داشت
به سودای تو آمد اين دلم چه ديد

بسوخت تا جگرم يادت نشانه داشت
که دردی کش تن و دل به غمزه ای 

عنايت و نظر پير مغانه داشت
و قرآن مجيد اين وعده داده است

خداوند بهشتی جاودانه داشت
تبسم به لبان عاشقی بگو

دهان چه شد مرواريد دانه داشت
که معشوق به راه عاشقی چه سود
بگويم تب افکارش کمانه داشت

بگو پير مغانه عشق چيست چيست
هم او ناله جانسوزی شبانه داشت

عجب نيست ز من دلسوخته مسيح)ع(
به همراه خودش سوزن و شانه داشت

که او در همه شب با آه و ناله ای
خدا را همه جا او هم يگانه داشت

شعور نظرم گفت اين سخن ای وای
که در جلوه عاشق حق ميانه داشت

به امواج تو دريايی نبوده ام
در.آن.ساحل.تو.دريا.کرانه.داشت



قصايد/.183

خدا داد مرا از اين زمانه بگير
ببين ناله و گرياندن زمانه داشت

کز آن داغ نگاهش هم به جان و تن
سخن ها و تبسم ها جوانه داشت

شعور و هنرم به رسم روزگار
عجين شده و حسی عاشقانه داشت

و آهنگ کلامم پر ز رمز و راز 
که عشقی و زبانی عارفانه داشت
به پای دل و جان می آيم از خيال

قريحه وبيان هايی فسانه داشت
که از روی غريزه هم پرنده ای 

به شاخه درختی چون آشيانه داشت
سخن چون شنوی از عشق هست زياد

به پرحرف شدن هر کام چانه داشت
کسی شاعر اعظم را ندا دهد

بدان لحن و بيان مستی بهانه داشت
بيا به سر اصل مطلب و ببين

که جانان و جان و دل صادقانه داشت
و تا عشق و سخن پا در ميان کند
به چشم تر من اشکی روانه داشت
هر از گاه )هدايت( کز غم فراغ

قصيده و غزل های تن تنانه داشت



184./جلوه.های.يزدانی.

اولش.درخت.اناری.نهال.هست
ثمره بر درخت ميوه کال هست

تا که نهال عشق من زود داد گل
چون منکه پی جوی عشق شدم چه حال هست

عشق بيا و زود جواب مرا بده
تا تفال زدن حافظ به فال هست

وای ضمير ناخود آگاه من چه گفت
فتنه او بر گردن تو وبال هست

با تو بگويم چه گفت از وصف حال ما
گفت مرا ديده چه هم وصف حال هست

وای ديشب خواب بد آشفته ديده ام
بر اسب خيال تو ديدم که يال هست

تو چه خوابی ديده ای برای ما بگو
هيچ نگفت او چنان که کرولال هست

زود رد گم کرده گفته تو بدان
هرکه به فکر جمع کردن مال هست

می رود ايام و به تقويم روزگار
روزشماری هفته ماه و سال هست

وقت زمستان رسيده و به دور گردنم 
از برودت های شديدی که شال هست

شب دراز و خواب نمی گيرد که مرا
ترس وجود اجنه جن و آل هست



قصايد/.185

هر که رسيد از چپ و راست او چنين بگفت
گفت چرا سينه ات پر قيل و قال هست

عشق بر تو نيش و کنايه زده عجيب
شهسوار تصوير ذهنت خيال هست

طاووس ذوق تو پری باز و بسته کرد
هيس به شعر تو عجب پر و بال هست

فلسفه منطق تو که داری به شعر خويش
عنصر فکر تو که مدلول و دال هست

لاک پشت پير که چيزی نگفته بود
گفت نهنگ ذهن تو )هدايت( که وال هست



186./جلوه.های.يزدانی.

خاطراتم.از.عشق.زمانی.نقش.آب.شد
آب بسته به عشق منو پر هم از آب شد
باری وفا صحبت ما را گفته هست پوچ
عشق گشت نقش خيالی آن حساب شد

آن جدا شدن که مهم نيست امان بگويم نيز
از چه روی او از بی وفايی گفت و جواب شد

تا بگويم امروزه روز از عشق و وفای عهد
کهنگی عکسی زده شده به ديواری که قاب شد
شايد اين چنين سخن گفتنم هست رک و راست

هر کس روز و شبش شبيه هم شد عذاب شد
سر شود به روزی و روزی به سر شود همچنين

زندگی ما نيز روشنفکری معاب شد
حال وروزما همه زمان درگذر زعشق وهر مکان

ذهن نيز در فاصله دوران پرشتاب شد
عشق  دوست   هر روز بنالم نو بهار جان

عهد تو و من سر شد و عمرش چون شهاب شد
دوستی هر کسی که شده باری به هر جهت

اين زمانه کيلويی چند است آن باب باب شد
حال و زندگانی که از آن سهل و ممتنع
ساخت و از طناب تقيد بازيچه  تاب شد

وای از تو مرا که خام خود کرده ای هنوز
تا شعور من از دست تو خواند و به خواب شد



قصايد/.187

کوزه تو ای کوزه گر با دست تو گفته ام
بعد چرخش سايه ها به رنگی لعاب شد

عشق از تو هر چه بگويم کم گفته ام هنوز
جای جای هر گفته ما پرآب و تاب شد

گويم شعور سخنم بر لهجه خودش
لای لايی گفت و ز لالايی خواب خواب شد

عشق زشت و دروغين گذشت از چه جهت چنان
شور و شوق و ذوق و خيال ما شعر ناب شد

گفته ام از اين سوخته دل از ياد آن زمان
وه دل هر خواننده شعرم بين کباب شد
هرکسی بگويد به فن شعر آشناست او

آن زمان بفهميد شعر مرا مجاب شد
گو شبيه شعر تو را هر کسی نگفته است
نقد شعر تو )هدايت( حسابش کتاب شد



188./جلوه.های.يزدانی.

ساعات.عمر.همه.جا.پی.راز.و.نياز.گشت
گاهی ولی نظرش چنان به دور نياز گشت

تا زود پنجره خيال به سرم هست باز
يادش بخير از آن روزی که پنجره باز گشت

چون ساخت و ساز بنای تو پيش شده سازگار
اما برای چه ناسازگاری اوست آغاز گشت

آن يار نظرش برگشت و بازی کند
فاز و نل نظرش يکسره همگی فاز گشت

اردک تو ول نده بنشين تو به سر جای خودت
چراند ذهن خودش را سخره همان غاز گشت

گر آن جهان تو  بر گردشگری روز و شب است
به دوره گرد شدن پای تو نيز باز گشت

هر چند سعی کنم آسان سخن بگويم ولی
در  دايره  تخيلات دور و دراز گشت

آن ضربه های خيال که حس شوريدگی است
در تخيلت روی همگان  واز گشت

دست کسی به سخندانی تو نمی رسد هان
از مايه فهم و تخيل تو سايه دراز گشت

آهنگ صحبت تو را هيچ کس نگفته است
آينده شيوه شعر توست ساز و آواز گشت

او بر سر سخنش مانده و چنين گفته بود
احساس صور خيال تو شور پرواز گشت
چون يافته ای تو )هدايت( حقيقت تلخ را

قمری پرنده رويای تو عاقبت باز گشت



قصايد/.189

اين.عشق.می.کند.از.تن.من.هم.پوست.پوست
هر روز می رسد از هر طرف پيغام او است

آخر نگفت راز دل خود برای ما
لايه به لايه آن معشوقه عشق تو به تو است

دارای عشق حيوان هست با غريزه اش
در عشق خود صادق و پاک دانم که قو است

پی جوی عشق شدم خاطر تو گشت آب
برگ روان به تلاطم رود چون که به جو است

با دل خسته و پر ز تلاطم چه کرده ام
چشمان ما که دل بسته همه جا به جستجو است

هر جا نگاه من از دست او کلافه است
چشمان نگرانم پی او در همه سو است

دربه درم به فانوس خيالم همه جا
تابان چراغ عشق من ديوانه به او است

ای دوست گو تو را عشق و خيانت رواست
گفته است عشق و خيانت به قدر ذره مو است

هر کس زعشق پيامی را شنيد و گفت
اصل و نسب چرا فتنه گري هاش به خو است

آخر حقيقت عشق از کجا بايد شنيد
گو فاخته به دنبال حقيقت کوبه کو است

هر بار خاطرات او به سينه چنگ زد
از دست او کرم فتنه های بد از او است

با ناله دل غمگين به جان خود قسم
خواهم خورم )هدايت( همه ساعت به گفتگو است



190./جلوه.های.يزدانی.

هر.کسی.که.روزگار.چون.شکر.دارد
خوش خوشان هوای سرخوشی به سر دارد

تا روم به پيشواز آن زمانه چه می بينم
مگر آن لبان شکرين ظفر دارد

خسرو نظر و فرهاد از عشق شيرينش
تن و جان سوخته دل پر شرر دارد

تا مرور کرد پس زمينه ذهنم
که حاصل زمان و عمر ما ثمر دارد

به خيال خود جفا کند ايام
و عجوزه ای است فکر درد سر دارد

که در اين روز و روزگار وانفسا
به سراغ حادثه روی خطر دارد

زخم زد به ريشه ام گذار لحظه ها
روزگار ما چو تيشه و  تبر دارد

آن چنان مثال ثانيه ها بر بادم
چون که از مصاحبت جان خبر دارد

کی هلال غم بر آسمان دل می گردد
دو سه پنچ روز و چار ما قمر دارد

خوار گشت تن و جان و دل ز بی مهری 
جان به دل خستگان بسی نظر دارد

هان شکسته دل و غمگسار مجنونی 
هم زعاشقی و دوستی حذر دارد

بين )هدايت( از خطای روزگارانش
چون دلی شکسته و دو چشم تر دارد



قصايد/.191

در.به.روی.عشق.هم.آخر.ببست
از هر آنچه عشق بود اما گسست

گفته ام ای عشق عشق و عشق و عشق
باز بر احساس ما طرفی نبست
من نمی دانم چه ها با ما بکرد

قلب دل خون مرا گويا شکست
با خودم گفتم که شايد عاقبت
روزن اميدواری گر چه هست

همچو قمری تا حقيقت گفته ام
آن پرنده خيال از بام رست

من نمی دانم چه با او کرده ام
بازوان عشق را دو کتف بست

دست بست و عهد خود با ما شکست
وای از هر عشق پست پست پست

او نمی داند چه کاری می کند
مست مست و مست مست و مست مست

اردک افکار خود را می چراند
غاز کرد و بر سر جايش نشست

هر چه دان عشق هم پاچيده ام
آن پرنده اميدم زود جست

خوب بود و خوب بود و خوب بود
ياد او بر اين دل ما هم نشست



192./جلوه.های.يزدانی.

درد.و.دل.های.تو.نشنيده.گرفت
عاقبت گويا دل ما را شکست

عشق تاوان عجيبی می دهد
با شما هستم که عشق اين گونه است

دست به عصا راه رو اين را بدان
جمع گيرد شصت هم انگشت دست

با شما گفتم حديث عشق را
اين همان عشق است آنچه هر چه هست

من شدم بازيچه افکار او
دست زنيد اين بار با آن هر دو دست

هر چه گفتم با تو گفتم هر چه بود
اين )هدايت( بود شعرش هر چه هست



قصايد/.193

هر.سو.پی.جستن.که.دوانيد.و.روانيد
آخر که جوانيد همانيد و چنانيد

وقت است عجله نکنيد و نهراسيد
آهسته پی مطلب و مقصود برانيد

لجبازی به افکار شما نيز نباشد
اين کار کنی هر که بگويد که ندانيد

دانيد که تحصيل شروعش به چه سن است
آری به همان سن که در آنيِد در آنيد

تا در پی کسب خرد و معرفت اين عمر
ساعی بشويد و به طلب تا بتوانيد

چون جای شما هست به هر جای عزيزان
خوش صحبت و خوش حرف و زبانيد بدانيد

خواهم ز خدا عاقبت تان خير شود باز
خرسند شدم گر بتوانيد و توانيد

کوشش بکنيد از پی مقصود و بزرگی
مشغول به بازی و گذر عمر نمانيد

روشن بکنم ذهن شما را که زمانی 
ايِن عمر رود جای نمانيد بمانيد

چون وقت رود خوب از آن بهره بگيريد
آخر نهراسيد که با وقت و زمانيد

همت بکنيد از پی افکار بلندم 
تا همچو )هدايت( به سر حرف بمانيد



194./جلوه.های.يزدانی.

گويم.به.عزِيزان.که.کجاييد.کجاييد
در پی هوی و هوس زشت نياييد

هر کس که بگويد به درستی و خوبی
بر راه صوابی که نياييد بياييد

اين بار که هستيد اگر خوب شنيديد
بر سر پدر و مادر خود نيز شفاييد
دانم که تمام سرتان عقل که باشد

اين گونه که هستيد چو ماييد چو ماييد
تا پند و نصيحت به شما خوب اثر کرد

از هر چه بدی و سخن زشت جداييد
اين عمر شما درگذرد نيک بدانم

در حسرت و افسوس به واييد به واييد
چون خوب بخواهيد شما هم بتوانيد

از زشت صفت بودن پلشتی که رهاييد
گر بر سرتان عقلی نباشد ز چه رو هم

هر روز پی ساز و نواييد و هواييد
ذهن خودتان را به سخن گفتن بی ربط
اين گونه نساييد که خوش فکر شماييد

گر فکر سواليد و جوابيد بگويم
بر گفته ما هم که توجه بنماييد

سر لوحه کار خودتان را که بدانيد
هر وقت شما در پی اين کار گراييد

گر گفته ما را بشنيدی که شنيدی
گوييد )هدايت( که ز ماييد ز مايي



قصايد/.195

حس.و.ذوق.شعر.هر.بار.می.گيرم
دست خود را به ديوار می گيرم
هر کجا تاب و توانم تمام شود

از تن تبدار بيمار می گيرم
دست خودم نيست اين حرفها ولی

شعر و غزل را سبکبار می گيرم
تشنه شدم تاب و توان بخواهم زود

کاسه صبری عطش بار می گيرم
تا تنم آغشته به غم می شود باز

از تن خود غم به ناچار می گيرم
حد توان دريغ نکرده ام چنان
دست گرفتار غمدار می گيرم

شعر خود را نقد کنم بدان جهت
بطن اشعارم به اقرار می گيرم
بعد نقد شعر از جهت معلوم

شعر و غزل پی اين کار می گيرم
باز نقد شعر حاصل مرا چه داشت

کاسه پر بار اين بار می گيرم
هر زمان پوتين و فانسخه خيال

از سر بازار رفتار می گيرم
تا )هدايت( شعر خود را محک زده

جنگجو را هم به پيکار می گيرم



مثنوی



مثنوی./.197

جانا.به.جهان.جانی
چون روح که می مانی

ای يار تويی که جاودانی
آگاه به کار اين جهانی

آخر تو خدای اين زمينی
بر جمله جهانيان معينی

بر جمله جهانيان عزيزی
دادی تو جهانيان تميزی 

شاهی جهان لياقتش تو
درمان دلی کفايتش تو

يارب مده هيچ کار دستم
تنها که بدون حق چه هستم
تا روی تو بر دلم نظر کرد

از هرچه بدی دلم حذر کرد
چون هيچ شوم بدون رويت
من آمده ام به سوی کويت

ای دوست ترين کسی که دانم
ای يارترين کسی که خوانم
جان غير تو هيچ کس ندارد
خود را ز طلب به حق سپارد
درياب که ما به جان ننازيم

هر لحظه فقط به جان ببازيم



198./.جلوه.های.يزدانی.

ای خالق اين جهان که هستی
ما  را ز درت مران که هستی 

پيروز تويی به کار هستی
منداز مرا به راه پستی

کشتی بلا همين جهان شد
هر کس که تو را شناخت جان شد

در هر نظری خدا تو باشی 
بر آب که نا خدا تو باشی

شرمنده ز روی دل مگردان
يارب دل ما ز تن بگردان

بنمای رخت به حال مسکين
زيرا که دلم شده است غمگين
مرده است نظر به سوی اين دل
خواری همه مانده روی اين دل

بيزار شدم ز اين جهانی
از سر به تهش چنين زيانی

دلگير شدم دلم تو را خواست
بد حال نمی شود که اينجا است

هر کس دل خود به سوی او کرد
آن روی عزيز جستجو کرد

روزم.همه.گشت.خوب.ومعلوم
صبرم همه هست پاک و معصوم



مثنوی./.199

دردی به دلم نمانده آنی
آخر تو خدای مهربانی

دانم که جهان به روز محشر 
شد روز رسيدگی به هر شر
اما تو بگو که چيست محشر

هر فعل بدی که نيست محشر
قرآن زتو جوش می زند يار

بر ما است که لطف حق چه پربار
آن حجت عاشقان که آمد
پيغمبر ما بگو محمد )ص(
با نام علی )ع( دلم به پاکی
آسوده شد از جهان خاکی

عاشق که شدم به روی ماهش
هست اين دل من عزيز راهش

چون راهبری )هدايتش( تو
بر اين دل من روايتش تو



200./.جلوه.های.يزدانی.

زيبا.صنما.عزيز.ما.قهارا
ای آنکه نظر کنی ببخشی ما را

درياب مرا که دل ز تو می خواند
اين گونه دلم به راه تو می ماند

چون دوست تر از تو کس نمی بينم باز
از خرمن عاشقی چه می چينم باز

فيضی است رسيده بر دلم از يادت
باز آمده ام که دل دهم بر بادت
هيهات اگر کسی تو را بشناسد

يک جا دل و دين خود به راهت بازد
شوری به دلم نظاره گر می آمد
تا بر دل ما چنين )هدايت( آيد



مثنوی./.201

يارب.دل.من.مست.هوايت.شده.است
هر کس نظری کرد فدايت شده است

با هر نفسی بر دل من گشته عيان
آخر که خدا در همه جا نيست نهان
سالوس صفت گشته چو ابليس لعين

نفرين خدا در پی او گشته قرين
ما را تو خدا با خودمان وامگذار 
با خويشتن خويش تو تنها مگذار

اشکی زتنم آتش غم می فکند
با صوت دفی اين دل من می شکند
سوزی به دلم آخر کار آمده است
تا در طلبت زار و نزار آمده است

يادار )هدايت( چو رسد بر تو زيان
دلگير نبايد شد از آلام جهان



202./.جلوه.های.يزدانی.

انسان.تو.را.که.روز.ازل.آفريده.اند
جن و ملک ز حسن جمالت چه ديده اند
خالق ز ما چه ديده که اين گونه هم چنين

گويد هزار بار که احسنت و آفرين
در ما حکايتی است به ژرفای زندگی

تسليم حق شديم و کرديم بندگی
ياران به راه راست ز بد بر حذر شدند

همداستان و همقسم و همسفر شدند
از اين سبب که بوده خدا داده اختيار

همراه ما که در همه جا بوده بخت يار
دنيا خوشان مست چه لبخند می زنند
بيچاره ای فلک زده در بند می زنند

چون روی خوش ز عالم فانی نديده ايم
در خواب غفلتيم نه خلوت گزيده ايم
روز حساب محضر خالق چو می رويم
با کوله بار پست که شرمنده می شويم

ما جمله از سلاله اين پاک آدميم
با هم برابريم و مخلوق عالميم

بودند يک گروه که در فکر مال و سود
کردند يک گروه دگر رکعت و سجود
گفتم سبب مپرس که با ما عنايت است
بر بندگان آدم  و جدم )هدايت( است



مثنوی./.203

گروهی.عمر.خود.را.سر.بريدند
به هر بيراهه ای جان را خريدند

به ديناری فروش از عمر کردند
جز اين يک معصيت کاری نکردند

بجز پول سياه چيزی نديدند
جهان با پول های خود خريدند

جهان با پول هاشان غرق چرک است 
که مملو از پليديها و شرک است

فرو رفتند در گرداب آمال
نترسيدند از زشتی اعمال

حساب نفس خود پامال کردند
درون خويشتن جنجال کردند

فرو شستند نيکی را زپندار
بدی آوازشان باشد به کردار

به دست خير دادن دست شستند
حساب از آخرت دربست شستند

اگر روزی به انعامی گشايند
همانند گدايان هم گدايند

نه پولی را به خود انبار کردند
نه کس را دوستی غمخوار کردند

کسی را جز به بيزاری نديدند
ز هر کس سخت بيگاری کشيدند



204./.جلوه.های.يزدانی.

غلامان.را.به.بيگاری.گرفتند
کنيزان را چه بی ناموس کردند
بدين بی حرمتی مردود گشتند

ز خود بيخود شدند از خود گذشتند
صفاتی بد زخود ساری نهادند

که لعنت را به خود جاری نهادند
اگر نامی از ايشان ياد گردد

به آهی نام او بر باد گردد
نشد کس را به پايش اشک ريزان

شکسته عهد خود با پاک يزدان
شنيدند عهد و پيمان خداوند

نفهميدند از خوبی جدايند
خجل گشتند اما در قيامت

فرو شستند دستی از ندامت
به پولی عمر خود را باد دادند

که در عقبا به جان کندن فتادند
در آن دنيا سرايی تازه دارند

که با خود عاقبت پوچی بکارند
به اعمالی خجل گشتند آخر
جهنم را به خود ديدند آخر

تلاشی بس مضاعف را نديدند
به دل آشفتگي ها را چشيدند



مثنوی./.205

نبودی.هر.زمان.بر.عهدوپيمان
که راهت را به جايی نيست پايان

هر از گاهی چنان از خويش رستی
ولی هرجا روی تا پای پستی

کسی درسی از اين مکتب بداند
نبايد دست محتاجی براند

اگر دنيای ما دنيای فانی است
همين دنيای فانی همچو خانی است

به غايت شد چه کس پيروز دنيا
هر آن کس که به دست آرد دلی را

زتن رخوت برون کن گام بردار
کنون از تيرگي ها باش بيزار

)هدايت( را اگر آزاد بينيد
زپا افتاده را دستی بگيرِيد



206./.جلوه.های.يزدانی.

در.اين.دنيا.دو.روزی.می.توان.زيست
دو روزی می توان با کاروان زيست

دلی کز سنگ باشد دل نباشد
که بر اين عطر گل هر گل نباشد
سخی باشی تو همچون ابر باران
دلت هرگز نخواهی يافت نالان

دلت را چون رها کردی زدردی
سفر تا سوی شهر خير کردی
بدان هر تن به بد مايل نباشد

که هر بويی مثال از هل نباشد
پليدی را کسی خواهان نباشد
سيه کاری به دل درمان نباشد

سيه کاری سيه حالی است آخر
که پايانش چه تو خالی است آخر

دلت گر چه حراجی تازه کردی
تباهی را خراجی تازه کردی

برای وقت درمانت چه کردی
ز بيدادی به وجدانت چه کردی
اگر.در.خود.نداری.ميل.هر.چيز.

سياهی را برون افکن زجان نيز



مثنوی./.207

ز بي عاری حذر کن بانگ بردار
کنون از تيرگي ها باش بيزار

ندا بر گوش هر اعمال خود زن
دوا هم بر زبان حال خود زن

بيا پندی بگير از اين )هدايت(
به فريادی بخوان از نو روايت



208./.جلوه.های.يزدانی.

سبزه.چشم.مرا.خاک.نظر.ناب.کرد
لطف خدای جهان اين همه بی تاب کرد
اوست که جان مرا لطف دهد اين چنين
با همه خوب و بدم گشته به جانم عجين

چرخش دور جهان هست خدا فايقش
وارث چرخ جهان کس که نشد لايقش

خرده مگير و بيا  کار جهان را ببين
پرده ديده نشد با دل و جان همنشين

برده کسی که در آن توشه خود را ببست
صحبت لطف خدا بر دل مشتاق هست

تا  لب شط  لبت آمده ام پر زشور
صورت موج بلا شسته دلم نيست کور

هر که نگاه مرا عاقبت اين بار ديد
حاصل عمر مرا با دل افگار چيد

زود نگاه مرا يار چه سر پنجه کرد
راحت جان مرا او به طلب رنجه کرد

چاره کار مرا داده )هدايت( نويد
اشک زلال رخش موج روايت شنيد



مثنوی./.209

بيدلی.دارم.بنازم.من.به.آن
شوخ چشمی می کند با قلب و جان

شوخ چشمم را ز خود پنداشتم
در ورايش هيچ می انگاشتم

روح من در هر زمان ناليده است
روح من در تن چه رازی ديده است

بايد آن ساقی خوش اورنگ را 
يا که آن ساقی شب آهنگ را

سعی خود معطوف دارم هر زمان
تا که دل آگه شود خواهد امان
شوخ چشمی می کنی با ديده ام

از نگاهت دلبريها چيده ام
عشق هم شوری و حالی بايدش

عاشقی آن است دل خوش آيدش
علم دينت را شرابی کهنه کرد

ذهن و تن را هر زمان پرفتنه کرد
وه چه حالی دارد اين سرگشته حال

وای من از صورتی آشفته حال
ياد دلبر از سرت بيرون کنم

يا که دل را اين چنين پرخون کنم
تشنه دارد سوز وآهی بيش وکم

می رود سويی به راهی بيش وکم



210./.جلوه.های.يزدانی.

تا.کی.از.مستی.خود.فارق.شدن
باز هم آبستن عاشق شدن

آن کسی عاشق نشد فارغ بود
باز هم دلداده عاشق بود

عشق در آن جلوه گه جانان توست
هر که آمد پيش جانت جان توست

کن تو پرهيزی ز هر عشقی پليد
آن که داند از چنين عشقی بريد

سوز دل آمد به نازی ای پسر
عشق مفهومش به بازی ای پسر
چون )هدايت( بود دل آباد ديد
کنج خلوت او دلی را شاد ديد



مثنوی./.211

دل.به.ندايی.غم.مستانه.داشت
رنگ رخی خود چه کلامی نگاشت

بار دگر اين نگهم ناز داشت
بی تب وتابی به دلم راز داشت

اين چه نگاهی به رخم مانده بود
يا چه نوايی به دلم خوانده بود

داد گواهی که تو کم کن زخشم
تا که گواهی دهد اين آب چشم

روز و شبی با دلت آرام  باش
غم به کناری بنه پرکام باش
از همه غم دور بمان بيقرار

بار دگر زود نشينی به بار
ياد سفر کار تو را شور داد

اين همه غم از نگهت دور باد
پای سفر با تو همين جا نشست

پای جهان نيست تو را پای بست
ساحل دنيا به تو کارش نبود

با تو شدن نيز قرارش نبود
چون که خدا خوب تو را دوست داشت

بذر محبت به دلت خوب کاشت



212./.جلوه.های.يزدانی.

چيدن اين ميوه دنيا به کار
گو ندهد جز به کسی کردگار

خوب ترين آنکه ز هر چيز اوست
اشرف مخلوق جهان نيز اوست

او.که.به.اين.ميوه.دنيا.رسيد
مست شد او اين همه غوغا چو ديد

وقت رسيدن همه را شاد کرد
ميوه جان را به جهان داد کرد
با تو بگويم ز چه اين نام ماند

دست و دلی از چه به اين جام ماند
ناظم اين چرخ و فلک خوب خواست

تا که در اين ديد جهان خوب جا است
بهر چنين بنده بی جاه و نام

مصلحتش هست رسد او به کام
خواست شد اين گردش دوار هست

هر که نفهميد شد آخر چه پست
روز تو می رفت به بازی چه خوار 
دست و دلت نيست هماهنگ کار

توشه پربار جهان شد چه پست
مزد تو از اين همه خوبی چه هست



مثنوی./.213

گر تو بخواهی دل خود را چو روز
روضه جان مشق تو باشد هنوز

دير نشد وقت تمنا زياد
رحمت حق بر دل و جان زنده باد

ديده خود از همه بد دور کن
هر چه بدی هست تو در گور کن

همچو )هدايت( دلت ارزنده باد
شر بدی از دل و جان کنده باد



214./.جلوه.های.يزدانی.

من.به.جان.دل.داده.ام.دلداده.ام.هر.جا.تويی
بال پروازم تويی صاحب سخن بر ما تويی

چون زليخا با منی هر جا شتابان می دوم
من زکويت همچو يوسف با چه صبری می روم

با تو می گويم چسان با دل مدارا می کنم
وقت سختی اين دلم را سنگ خارا می کنم

همچو شمعی تا به کارت بی سروپا گشته ای
گر تو هم اين گونه باشی بر جهانی برده ای

خوب بودن را به کارت زنده کن ای با خرد
دست محتاجی که ديدی نشنوم کردی تو رد

هر کجا ديدی کسی از پای افتاده است سخت
بر تو هم داده خدايت آن زمان اقبال و بخت
گر گرفتی دست مسکينی خدا رحمت کناد

چون خدا خواهد چنين کاری بر اعمالت فتاد
فايدت آنکس برد چون عاقبت انديش بود

کار خيری چون رسد از ديگران هم پيش بود
سينه ات را پر ز خوبی کن دلت را ناب کن

هر دلی را مست ديدی شور حق را باب کن
آن لباسی را به تن کن دامنش پاکيزه است
دامنی آلوده بودن می کند دل را چه پست
دست را بر دامنی گيرم که بد جاهش نبود

چشم هر نامحرمی را پای آن راهش نبود



مثنوی./.215

چون.تکلم.می.کنی.از.حرف.خود.آگاه.باش
علم را جويا بشو در کار خود پرخواه باش

هر چه را خواهی برای ديگران هم خوب خواه
راه خود را خوب جويی می شوی مانند ماه
خيزران را می توان سابيد و کاغذ زاده کرد
هم بساطی را به چوبی از فلک آماده کرد

راستی را دوست دارم راستی کاری است خوب
دوستی را راست خواهم دوستی کاری است خوب

بهر مشتاقان خدا باشد پناهی ای پسر
عمر خود را نگذرانی در تباهی ای پسر

مونسی داری به دل آوای مستی می دهی
لنگ لنگان می روی اين پای خود کج می نهی
دل به هر سو چون رود از کار خود شرمنده ای

با دلی سرشار از زشتی بدان خر بنده ای
کيست آن رهرو که در دنيا کجی شد کار او

در مثل آخر بدان پالان کاهی بار او
چاکرانی گر نمی دانند رسم اين زمان

چون خری هستند پا بر گل به بازو پر توان
روی از هرکس بريدی نشنوم ای بی خرد

روی از خالق بريدی کمتری از هر چه دد
جای جای اين جهان پندی به خود دارد چه فاش

راز آن را گر تو خواهی با خدا رو راست باش



216./.جلوه.های.يزدانی.

تا.دعايی.بر.دلت.آمد.خدا.را.ياد.کن
نور حق بر دل نشيند هر بدی را داد کن

گر تو خواهی می توان در هر زمان برگشت زود
تا خدايی هست لطفش بر جهان معلوم بود

غايبی از ديده ها آخر کريما ای خدا
جلوه گر کردی جهان را آيتی دادی به ما
عيب ما را چون که ستاری به هر بيننده ای

هر چه عصيان بود از مخلوق انسان ديده ای
فيض خود را باز هم بر جان ما ارزان بدار

شايد اين دل بار ديگر هم نشيند چون به بار
کردگارا خالقا رحمی بکن بر بنده ات

تا در آن دنيا نباشد اين چنين شرمنده ات
توشه اش را اين )هدايت( خوب تر آماده کرد

چون بهاری بود و بر دل يک مروری ساده کرد



مثنوی./.217

بار.دگر.بار.سفر.بسته.شد
زينب )س( غمديده خدا خسته شد

يابن علی )ع( زينب خونين جگر 
مويه کنان ريخت چه خاکی به سر

در پی او کودک  و زن می دوند
بر سر و بر سينه خود می زنند

تا پدرش غرقه به خون گشته بود
کوفه به خونش تو بدان تشنه بود

دشمن کافر که در آن سرزمين
عهد شکستند و نبودند امين
موقع پيکار شدند خيره سر

مرد نمايان زبون تيره سر
بار خدايا تو تقاصش بده 

هر که بدی کرد عذابش بده  



218./.جلوه.های.يزدانی.

ای.نام.تو.هست.گنج.هستی
از راه تو دور مانده دستی

در مکتب عاشقان سعادت
در حجله خون دل شهادت
مردانه تو هم وضو گرفتی

با ياد حسين)ع( خو گرفتی
آخر زکجا توان گرفتی

از خون دلت چه جان گرفتی
ای آن که دلم شهيد راهت

من عاشق صورت چو ماهت
ای نام تو کرده ديده ام تر

درياب که گشته طاقتم سر
ای غايت صبح پاک روشن

بر دشمن کينه توز جوشن
ای ياد تو چشم کرده مرحم
از ياد تو دشمنت چه درهم

اين دل چه شنيده از جفايت
غمگينم و بر دلم ندايت

سويی نفسی به هم گذارم
با ياد تو اشک غم ببارم
بر سفره دل غمی بکارم
تا عرش عظيم ره سپارم

ميدان ز تو ديده اين قيامت
با خصم بجنگ با شهامت
با نام شهيد گو )هدايت(

تا راه تو را کنم روايت



مثنوی./.219

شيعه.يعنی.خوب.بودن.در.نهاد..
شيعه يعنی مرد ميدان در جهاد
شيعه يعنی مرد ميدان مرد رزم
شيعه يعنی کار او با عزم جزم

شيعه يعنی شرزه در پيکار و جنگ
شيعه يعنی بر کند هر گرد ننگ

شيعه يعنی خوب جان برکف شدن
شيعه يعنی دست ظالم بستدن

شيعه يعنی پر ز ايمان پر ز علم
شيعه يعنی در صبوری مرد حلم

شيعه يعنی چون علی)ع( مشتاق يار
شيعه يعنی چون طلای پرعيار
شيعه يعنی پاک باشد در نهان

شيعه يعنی خوش سخن اندر بيان
شيعه يعنی رهرو راه علی )ع(
شيعه يعنی راه حق شد منجلی
شيعه يعنی پيرو راه نبی )ص(

تابع راه رسولی )ص( ای علی )ع(
شيعه يعنی منتظر تا هر زمان

حضرتش حجت بيايد بر جهان
شيعه يعنی با )هدايت( بر کسی

شيعه يعنی لطف حق دارد بسی 



220./.جلوه.های.يزدانی.

يا.علی.ای.گنج.ايمان.و.صفا
ای که نامت هست با عدل و وفا

ای که اين دنيا چه رسوای تو شد
عاقبت دنيا نه همپای تو شد

راه را بنما صراط المستقيم
بر دلی آخر چه شد افتاد بيم
دشمنت نشناخت آئين تو را 

باز می خواهد به دل کين تو را
وقت رزمی گفته ترسيده است او

آن زمان آخر که حق ديده است او
ذوالفقارت کرده اين خصم زبون

تا که خاموشند در ياد درون
در قناعت کس که همپای تو نيست

در قضاوت مثل آرای تو نيست
چون شهيدت کرد ملجم به نياز

تا که بودی در گلستان نماز
مسجد آخر ديد سرباز شهيد

فزت و  رب الکعبه آواز شهيد
رستگاری باورش جز تو که بود

دين حق را ياورش جز تو که بود
ای خدا هستی به دلها بنشان
روح نيکی را به دلها بچشان

با تو گويم دل چرا يار تو شد
دل چه سری ديد تب دار تو شد

تا )هدايت( بود دل يار تو شد
اين جهان در پی اسرار تو شد



مثنوی./.221

بدان.ارباب.معرفت.نماز.است
سر وقتش بخوان عين نياز است

که اجری داشت بر تو آن ستايش
شعوری چون رسد از اين نيايش

عبادت کار آن همچون تراز است
عمل کردن به واجب هم نياز است

هم انسان خود نشان ننگ می زد
شياطين را به نفسش سنگ می زد

ندايی از صفای يار می گفت
که بر قلبم نوای يار می گفت

چه شد آخر نماز عشق خواندی
تو هم بر حرف خود چه خوب ماندی

)هدايت(  گر کنی تو شکر يزدان
نشانی می رسد از نور ايمان



222./.جلوه.های.يزدانی.

عبادتها.همين.اعمال.نيک.است
از اين اعمال بر دل حال نيک است

نيازی را نمازی می ربايد
اگر شيطان گناهی را ستايد

مبادا بر دلت ننگی بماند
که شيطان بر دلت سنگی نشاند

تمنايی به دل دارد رحيما
گره در کار می ماند کريما

هر آن کس چون سرايی امن خواهد
ببايد از تمنيات کاهد

چه کس را اين سزد ما را کمک حال
بود هر فرد تنها را کمک حال

در اين دنيا به هر جا مانده بودی
چنين دل را به هر سو رانده بودی
شريکی گر ز کارش مانده باشد

در آن ره ديگری وامانده باشد
بيا با ما بمان در راه آخر

نگاهی کن بر اين يک ماه آخر
خيالی را ببر از ياد آخر

تو پوچی را بده بر باد آخر
پيامی را چنين از خود شنيدم
ندانستم که تا مقصد رسيدم
جوابم را گرفتم از )هدايت(

کنم بر جان و دل هر دم روايت



مثنوی./.223

آن.يکی.افتاده.در.خم.مست.می
و آن دگر هر دم ببين او کرده قی

مست دنيا شد دلش با می ببين
ز آب و گل بر جا بماند خشت کين

مست می بودن دلی را کور کرد
از خدای مهربانش دور کرد

هم نشينش گشت آن شيطان شر
مست و پاتيل است اين چشمان شر

در نگاهش جهل غوغا می کند
نفس را اين جهل رسوا می کند

نفس اماره است بر دل حکمران
تا که ابليس است بر او ساربان

تير ابليسی اگر بر دل نشست
نيک دان کشتی جان برگِل نشست

پير از مستی دلش سنگين شده است
خم زمستی اين چنين رنگين شده است

پير دنيا شو نشو پير شراب 
روز محشر دل بماند در عذاب
دار دنيا ای پسر ارزش نداشت

آن که دل را در سرايی جا گذاشت



224./.جلوه.های.يزدانی.

جاهلی با مشق می دل داشت کور 
غير از آن هم می شود از خويش دور

ساعتی با می که شد عمرش تباه
هر زمان او  با خودش می گفت آه

زار شد دل نزد ا... الصمد
با توکل حق کند او را مدد

بر دلت گر توبه ای آمد بدان
زود استغفار را بر دل بران

چون )هدايت( بر دلت زنگی زند
لطف يزدانی به دل رنگی زند



مثنوی./.225

بدان.ميخوارگی.فعلی.تباه.است
نمی دانی که می خوردن گناه است

نصيحت می کنم جان را خبر کن
چرا زشتی کنی از بد حذر کن

اگر می خورده ای توبه بکن زود
دروغی هم نگويی آخرش بود
سخن از شخص نادانی شنيدن

رخی شيطان صفت را باز ديدن
عجب مستی تو را بدحال کرده 

چنين شيطان تو را اغفال کرده
اگر روحم به روزی کرد پرواز

نباشم روز محشر با تو همراز
که بد مستی تو را زير و زبر کرد

تو را غافل تر از هر بی خبر کرد
کدامين کس تو را می خواند ای دوست

کدامين جان به دل می ماند ای دوست
مگو با من که اين سر با تو گويم

نمی خواهم دلم را در تو جويم
ولی اکنون بگويم اين سخن را

که آخر نيست جايی خوب هر جا
بگو پندی گرفتم از )هدايت(

بگويم بار ديگر کن عنايت



226./.جلوه.های.يزدانی.

عادت.زشت.عجب.از.تو.در.آورده.دمار
چهره يار ببين مانده به ديدار خمار

ساعت کار تمام است ولی عمر هدر
رفته و هيچ جزايی که نمانده است به در

جامع جمع تو اين بوده در اين دير خراب
نامه روز حسابت که چنين رفت بر آب
دانه کشت چنين مزرعه ای نيست به بار
سينه غمزده ای هست ولی نيست به کار

از دل غمزده ای هر چه شنيديم سخن
صاحب ديده چرا مانده در اين راه کهن

موزه ما همه پاره است به راهی که در آن
راهرو راه نپيموده رسيده است عيان

صورت يار ببين مانده به اين راه دراز
شوق تو ديده او کرده چنين عاشق و ناز

ديده اوست چو پرگار نگاهش همه مست
چون گل پخته هر کوزه گری زود شکست
هرزگی هم ز نگاهی غم دل داشت به لب

تا دم مرگ چرا يار سرش پر ز طلب
اين سخن را بشنو پير مغان گفته ز لطف
بهر تو نيز که پندی به بيان گفته ز لطف
گور تو خاک جهان است مگو دربدرم

روزه ی جان همه روزه است ببين چشم ترم



مثنوی./.227

خانه.پيرمغان.خان.معبود.شده.است
گنه اصغر و اکبر زچه مردود شده است

غايت عمر کسی برد که دنيا زپيش
آمده تا که نبيند همه شرمندگيش

جامه زهد به تن کن برو تا عرش خدا
بت تو نيست به جان هر چه تهی بود خطا

شاهد و شهد تمنا کس ديگر بشنيد
فاتح علم و عمل با تو )هدايت( برسيد



228./.جلوه.های.يزدانی.

کار.دنيا.را.چه.کارش.با.تو.بود
يا که از اين راه خواهی چند سود

تيرگی را در نگاهت خوانده ای
دردمندی و به دنيا مانده ای

بوده فکرت چند روزی بگذرد
ليک گويم از تو دنيا نگذرد

خاک بر آن سر که دنيا دوست بود
داشت بر سر او هوايی همچو خود
خون خود آلوده ای با ترس و بيم

بوده آمالت به دنيا زر و سيم
راه خود را راست جو بی ترس و بيم

هست راهی راست راهی مستقيم
کارها وفق مراد است ای پسر
گر نکردی فکر آمد دردسر

ناکجا آباد شوقش در سر است
چون که راهی راست راهی برتر است

راستی در کار باشد بهتر است
کار تيماری بدان با مهتر است

داوری از حق بخواهی خوب هست
برده آن کس بار خود را خوب بست

توشه ات زيبا است از پرکردگی
پيش بردی کار خود با سادگی

با )هدايت( باش و بر لب خنده کن
روی زشتی را بيا شرمنده کن



مثنوی./.229

با.هر.نفسی.به.سوی.تو.می.نگرم
چون در طلبت ز کوی تو می گذرم
هر دم که تو را صدا زنم ای گل من
هر لحظه تو را صدا کنم ای گل من

آنجا که دلم به سوی تو پر زده است
زشتی و بدی چرا ز تو سر زده است

شايد نفسش که باعث خير شود
روزی برسد که جانب خير رود

گويم همه جا چرا غم جان بخوری
هين در عجبم چرا غم نان بخوری
گر ياد خدا بر اين دلت جای فتاد

از لطف خدا که روزيت گشته زياد
آن وقت )هدايتی( که واجب بشود

تا بار دگر که عيب حاجب بشود



230./.جلوه.های.يزدانی.

ای.مرغ.سحر.بيا.تو.اين.بار
اين شوم صفت ز تن تو بردار

چرخی به جهان بزن تو يک دم
تا زود غمی ز دل شود کم
امشب تو چرا گرفته حالی

آرام چرا به دل بنالی
زشتی تو به اين زمانه ديدی

رفتی ز شبی فسانه چيدی
جنبش ز تو اين ترانه از تو

جوشش ز تو اين فسانه از تو
دور از تو بود سياهکاری

فرصت چو رود نيايد آری
تا ناله ز آسمان شنيدی

فرياد به اين زمين نديدی
سرگشته چرا شدی تو اين بار

پای از چه کشيده ای ز اين کار
برخيز بزن به راه دشوار

همت تو بکن زياد در کار
وا کن دل خود ز هر چه آنی است

برگرد ز هر چه جای فانی است
دل را تو به سوی يار بسپار
بر درگه حق دلت صفا دار



مثنوی./.231

آواز.دلت.عيان.نمی.شد
شب در نظرت نهان نمی شد

يک بار دگر بخوان ترانه
تا باز شنيده شد فسانه

درمانده نشو زکار فردا
يادت که نرفته شام يلدا

سوگل تو شدی به باغ آری
پرواز کنی چو زاغ آری

با دل چه کنم گرفته حال است
بر سينه من غمی وبال است

آغاز شب است و دل خراب است
آشفته دلی مرا عذاب است

با اين همه شور و غيرت از درد
اين پند و سخن نتيجه ای کرد

اين بار سخن ز من شنيدی
پندی تو در اين سخن نديدی

گر پند و )هدايتم( شنيدی
اين گفته ما به جان خريدی



232./.جلوه.های.يزدانی.

دلگير.شدم.ز.هر.سياهی.و.بدی
بيزار شدم ز هر تباهی و ددی

دلشاد شدم بسان پاک باختگان 
مسرور شدم چنان خاک باختگان

سرمست شدم از اين دو روزی که گذشت
بر صحنه ذهن ما چنين نقش ببست
اين وقت چه وقت آمدن بود امان
هر لحظه عمر با )هدايت( تو بمان



مثنوی./.233

گفتند.به.شخصی.که.جهان.دار.خداست
اين دون جهان تا به خدا از چه جداست

او گفت بگويم چه سوالی است به جا
هر چند خداوند زما بوده جدا

از شيخ دگر هم سخنی گشته بيان
چون گفته آن شخص بتر نيست بدان

اين شيخ چنين داده قسم هين تو بسوز
هيهات لباسی تو زاين فکر مدوز

نا پخته تر از صحبت آن شخص نبود
از صحبت آن شخص رسد بر تو چه سود

راهت به رهش فاصله ای بيش نداشت
آخر که خدا در دوجهان خويش نداشت

ره يک نفسی از دل من تا به خداست
اين راه بگويم که ز اين نفس جداست

آن کس که دلش خواست مسلمان بشود
بايد به دلش نفس که قربان بشود

اين بار صدايی به دلم گفته بيا
گيرا سخن آويزه گوشت بنما

خاموش )هدايت( که سخن گشته تمام
بر نفس نجنبی بزند بر تو لگام



234./.جلوه.های.يزدانی.

بيننده.چو.ديد.راز.هستی
ناديده گرفت ناز و مستی

گم گشت درون هر سياهی
بر بست ز هر نشان نگاهی
آزار به حال زار خود داد

او رنجه به راهکار خود داد
آگاه هم او نشد دو روزی
بر خود بخريد اين تموزی

نشنيد که دل چگونه هر بار
ناليده به روزگار بسيار

او از همه حال ما خبر دار
اين راز تو را بود نگهدار
با مال حلال کن قناعت

تا آنکه خدا کند شفاعت
هر روز تو باش اهل طاعت 

تا روز دگر شوی شفاعت
با ياد اله حق تعالی

بر درگه راه حق تعالی
پاکی برسد به حال و احوال

گم هم نشود بدی اعمال
اين.ماه.به.جای.خود.نشانش

هر عشق به جای خود گمانش



مثنوی./.235

با ناز و کرشمه کس نجوييد
اين راه به آخرش نپوييد

برخيز که وقت تنگ آمد
اين بی صفتی چه ننگ آمد

اين بار بيا تو ای )هدايت(
با ما تو بخوان زنو روايت



236./.جلوه.های.يزدانی.

حال.و.روز.ما.چرا.اسفناک.هست
افکار ما چرا غمناک هست

چشم های ما چه شد نمناک گشت
هق هق ما ناله طربناک گشت
سينه ما عاشق و بيمار کيست
شاعرانه در پی ديدار کيست

مثنوی گفتن چه شد نوين بود
خاطرات ما به او ظنين بود

شعر ما روزش چو شام تار کيست
وصف حالش وصف حال زار کيست

عشق های يار دروغين نبود
دست های فتنه اش خونين نبود
فکرهای زشت را بيرون بکن

با خودت دعوا و دلگيری مکن
در سراب ما به صحراهای دور

شير و کفتارند در فکر عبور
هر کجا حيوان به درگيری و زور 

در ره عشقش بگيرد گور گور
در دل صحرا عجب کشتار گشت
هر کجايش پر ز هر مردار گشت



مثنوی./.237

در ره تو گفته ام کوشا شدم
نادم و نادان بدم دانا شدم

خاطرات ما عجب رنگين بود
چون طلای پربها زرين بود

آن.زمان.شعری.که.پذيرا.شدم
تا به دردانه شدن روا شدم

بر سر هر کس کله پشمينه نيست
ذوق شعريش بگو سيمينه نيست

در کنار رود چون سيمينه رود
رودخانه ديگری زرينه بود

شعرهای ناب تو زرينه هست
در چکاچک های تو تهمينه هست

تا که بهرام تو هم چوبينه گشت
فکرهای تو به دستت پينه گشت

از پی بهرام تو تهمينه نيست
چون که شعر ناب تو در سينه نيست

بر سخن هر کسی کردار هست
گفته هر کس ولی هوشيار هست

گفته هر کس اگر بيدار بود
حس او در آن زمان هوشيار بود



238./.جلوه.های.يزدانی.

هر کسی فکر تو خريدار هست
حس شعريت که شنيدار هست
تو بدان که عاقبت گفتار ماست

ناله ما در پی رفتار ماست
گفته های ما بدان گويای ماست

عشق هم در هر زمان جويای ماست
نکته های تو )هدايت( گو چه زود

يک کلام آتشين سوزنده بود



مثنوی./.239

زندگی.ای.زندگی.ای.زندگی
دل بنالد از تو با درماندگی

سوز دل را من به پايت ريختم
سوختم با زندگی آميختم
با دلم امشب مدارا می کنم

يا که دل را سنگ خارا می کنم
کاش کوهی صبر بر دل داشتم

کاش در خود دشت گل می کاشتم
چون دلم می خواست يک بلبل شوم

يا به پايت بوته ای پرگل شوم
سال وماهی از کناری می رود
زندگی هم بهر کاری می رود

زندگی را چون حبابی مرده بين
زندگی را چون سرابی مرده بين
زندگی با من تو هم حرفی بزن

با نگاهی بر دلم آتش مزن
تا که شايد روز ازهم بگسلد

يا که شايد غصه آسان بگذرد
وای من ای وای من ای وای من

باز شد آشفتگی رسوای من
گريه ام بر چهره ام آخر چه زود

غم ز اين آشفتگی ها می ربود



240./.جلوه.های.يزدانی.

در.پيم.می.گشت.آشوبی.شديد
تا که باز آمد نهيبی هم پديد

اين هدايت بود دل را زنده کرد
تا دلش را اين چنين پر خنده کرد

زندگی بر اين دلم پر می زند
با دو دست خويش بر شر می زند
اين چه سری از پيم می رفت زود

زندگی هم خوب درسی داده بود
باز آهنگی به دل جنبيد و گفت

بر جهان از بی کسی خنديد و گفت
نشنوم يکبار پايت رفته کج

ورنه می گويم به دل افتاده لج
مرد باشی غم به دل سر می کنی

گوش اين افلاک را کر می کنی
ابلهی را باز در اين سر کنی

با سخن هم ديده ات را تر کنی
زود لعنت کن تو اين شيطان )لعين( شر

تا خدا هم باز آيد پشت در
می توان چون رود آبی ديد و رفت

می توان با زندگی خنديد و رفت
می توان خوش بود و دل را شاد کرد

می توان غم را زدل آزاد کرد



مثنوی./.241

زنده.بودن.با.دلی.غمگين.چه.سود
هر صدايی زندگی را می ستود

شادمانی بر دلم آمد چه زود
آرزو بر چهره ام گل می نمود

آخر از شادی دلم آباد بود
تا چنين خوش بود و دل آزاد بود

عاقبت با زندگی سر می کنم
اين خمودی را ز تن در می کنم

زندگی زندان نشد با من هنوز
زندگی پر غم نشد بر تن هنوز

زندگی بی غم چه زيبا می شود
زندگی منشور فردا می شود

زندگی را من برايت می خرم
عاقبت دل را به پايت می برم
باز من اين بار هم حامی شدم
شايد امشب با دلم نامی شدم

چون )هدايت( بود غم را ساز کرد
تا دلی را عاقبت پرناز کرد



242./.جلوه.های.يزدانی.

جوانی.بود.و.دل.همچون.پرکاه
تو هم بودی ز اين پرواز آگاه

دو روزی بود با رويايمان رفت
عجب در خواب غفلت يادمان رفت

دو روزی چرخ گردون تار می گشت
به اين بازيچه ها بسيار می گشت

سرود و نغمه ای ساز و نوايی
چرا اين گونه دل را می ربايی

چنين گم گشته ای دارم به اين دل
ز يادم رفت و گشتم از تو غافل

تو مقصودی و مقصد پر خطر هست
مرا از هر ضعيفی بر حذر هست

اگر با مردمی همراز گشته
بدان با نغمه ای دمساز گشته

اگر بازيچه ای را ياد می کرد
به بازی روح خود را شاد می کرد

چرا با خود جفايی تازه کردی
تو بر دل هم خطايی تازه کردی
تو دستت را به دستی بند گردان
که در کويش شوی مانند مردان

برو با اين )هدايت( گام بردار
ز لطف حق شدی اکنون تو سرشار



مثنوی./.243

دل.مايوس.هين.آشفته.حال.است
دل مايوس بر گردن وبال است

گمان داری جهان را اين دو روز است
به پايش هر گناهی پر زسوز است
خدا را ياد کن زيرا به هرسو است

بدان از بندگان شايسته تر اوست
جزايی بر تو اما اين خدا داد

بهشت و دوزخی را هم جدا داد
چرا دوزخ مکانی پست باشد

که راهش عاقبت بن بست باشد
بدان راهت در اين دنيا کجا بود

که کشتی بان همان يک ناخدا بود
گناهی بر دلت آمد خدا را

به ياد آور خدا بخشد خطا را
نفس در سينه می نالد به اين دل

که تن شيدا چه می بالد به اين دل
تو را از خاک دون چون آفريدند

سرشتی پاک بر اين دل گزيدند
نبايد دل به آن خوشتر بداری

تو بايد نفس را راحت گذاری
سرابی را نجو زيرا تباهی است

هوايی در سرت هر گونه واهی است



244./.جلوه.های.يزدانی.

اگر.تن.را.به.راهی.پست.راندی
و يا دل را به کاری زشت خواندی

در آن دنيا دلت از سنگ باشد
و روحت خسته از هر ننگ باشد

نهان کن گر صوابی را بيش کردی
تو رحمت را بدان بر خويش کردی

بزودی راه را از چاه بشناس
به جز خالق خدايی بيش نشناس

)هدايت( پيشه ای را باب کن دل
دلت را اين چنين بی تاب کن دل



مثنوی./.245

دل.خشکيده.من.جوهرش.گشته.تمام
دل تب دار چرا سفرش گشته تمام

نه بهاری نه گلی در دولت بگشا
غم ما راز تو شد سبدی تازه کجا
دل غم ديده من غم دل ساز کنم

دل ديوانه من سفر آغاز کنم
اگر اين گفته ما به دلت باز نشست

غم دل بر تو عيان خبری تازه که هست
تا که از راز دلم تو که آگه شده ای

سخنم را تو شنو که تو هم زنده دلی
رخ پرپر شده ام همه دلها ببرد

تا )هدايت( برسد ز جهان دل بکند



246./.جلوه.های.يزدانی.

دل.من.عشق.عجيب.است.عجيب
دل من عشق غريب است غريب

به دلم رفتم و از يار شنيد
دل غمگين چه طلبکار شنيد

همه غم بر دل تو چيره شده است
که نگاهی به دلت خيره شده است

نظری غم به فراغت برود
نکند عشق سراغت برود

ز خيالی غم ما گشته تمام
چه عجب تلخی غم مانده به کام
من و تو حرف )هدايت( شنويم

سرسوزن به غمی رنجه شويم



مثنوی./.247

ای.شمع.هزار.بار.چشمم
می گشت به کارگاه جسمم

گويی که تغزلی به دل داشت
از خرمن معرفت چه برداشت
هر جا به دلم نشانه ای داشت

اشکی به رخم بهانه ای کاشت
چون رفت جفا به کار عمری

شوريده سری است وقت امری
با ياد تو دل خطا نمی رفت

آری به رهش جفا نمی رفت
در راه به هر کران پريدی
آشفته دلی به جان نديدی

نسلی که رود تو ماندگاری
در کار تو نيست دل سپاری
ديروز شدی شريک راهم

امروز تو می کنی نگاهم
اين ديده چه شد به ياد او مرد

در ياد فراق شمع پژمرد
چون راهبری )هدايتش( تو

اين نکته جان روايتش تو



248./.جلوه.های.يزدانی.

قلب.قلم.را.به.خطا.ساز.کرد
صحبت خود را ز سر آغاز کرد
گفت قلم گو تو چه بارت هنوز

اين تپش از من تو چه کارت هنوز
قلب خودش رنجه شود بی فريب

درد دلش تازه شود بی شکيب
گفت قلم سر درونی خويش

کز سر صدقی است که آورده پيش
سوز قلم سوز خودش نيست نيست
سوز دلی غمزده از کيست کيست

گر چه قلم را نفسی برده بود
قلب مرا مشتريش کرده زود

شور قلم راز به دل مانده است
سوز قلم عشق ز دل خوانده است

قلب و قلم هر دو گواهی دهند
آيت خود را به هوايی برند

دوست تر از من کس ديگر نديد
چون که قلم راز دلش را که ديد

آنکه دلش با قلمی زنده بود
از دل او مشق کنم هر چه زود

هر چه بگويد بنشانم به بار
جوهر خود را بفشانم به کار



مثنوی./.249

از.سر.سوزی.بنگارم.چه.سخت
اين همه غم کرده تو را شوربخت

آتش دل کرده مرا بيقرار
ليک تو را آتش غم کرده خوار

آنکه قلم را ز ادب دور کرد
سوز قلم را به تبی کور کرد

توشه اين راه کسی بر گرفت
تا که قلم با دل او سر گرفت

هرکه نفهمد دل خود را چه باخت
وانکه بفهميد )هدايت( شناخت



250./.جلوه.های.يزدانی.

به.ياد.آورده.ام.استاد.خود.را.
دو روزی رفت اما هست پيدا
نظر کردم به ايامی چه پرسود

که رفت از دست ايامی چنان زود
به نظم آورده ام اعمال استاد
بخواهم ديد آيا خوب افتاد

معلم دل قوی دارد به کارش
که سختی برنمی دارد قرارش

چنان بر لب کلامی پر گهر داشت
به صورت های گوناگون هنر داشت

معلم هست در راهی الهی
قدم برداشت با هر سوز و آهی

چو شمعی گشت او در راه دانش
که سعيش نيست کمتر از نيايش

بر اين منوال تا بر کار پر سود
که با آشفتگی ها پر زغم بود
غمی بر دل به سنگينی مردن 

به سنگينی چوبی تازه خوردن
سکوتش غم ز دلها باز می کرد

ز بسم ا... سخن آغاز می کرد
به گفتن هيچ کس مثلش ادب دان

نه کس را بود يارايش سخندان



مثنوی./.251

کلامش همچو يک در است و زر نيز
بگو با من سخن از پرهنر نيز

به گفتن او کلامی ژرف می زد
که او با بچه هايش حرف می زد
که شاگردان خود را با خبر کرد

کلاس درس را او پرثمر کرد
نگاهش با کلامش همسفر بود

بدان از خشم و نفرت بر حذر بود
معلم گر نباشد جان نباشد

که هر مشکل به ما آسان نباشد
مدارا می کند با هر جفايی

صدايش می رسد با يک صفايی
دو روزت گر رود با هر چه سختی

مرادت می رسد با نيک بختی
سلامم را بگير هر دم به از اين

که من هم با تو می گويم به از اين
تو بودی درس اخلاقت به سر رفت

نبودی عمر من هم در به در رفت
به سختی راه را طی کرده بودی

ز سعيت مشکلی کم شد به زودی
بيا اين جامه را درکن تو امروز

که فردا روز تو باشد چو ديروز



252./.جلوه.های.يزدانی.

معلم.چون.که.دل.را.شاد.کردی
تو خوبی را زبد ارشاد کردی

تو بودی يکی دلی آباد کردی
نبودی عمر ما بر باد کردی

به اذهان نور دانش باب کردی
تو دلها را چنين بی تاب کردی
معلم اين چه شد بر من مجسم 

به نادانی خود بودم مسلم
به کوشش رادمردانی قوی دست

زبازوهای فکرت بارور هست
نوا سر داد او با لحن غم دار 

خطاکاری چه حاصل دست بردار
عمل کردن مرادت باشد ای دوست

عمل کردن به کارت باشد ای دوست
که نادانان به کويی ره نيابند

به هر بيراهه ای پا می گذارند
تو هم امروز درسم را به دل کن

که فردا روی سستی را خجل کن
کلامت را به دل می خوانم امروز

که درست را به سر می دانم امروز
اگر داری به کارت باز ايمان
بيا دستم بگير اين بار ای جان



مثنوی./.253

تو درست بوی دين می داد هرروز
صدايت بر دلم سر زد چه پرسوز

که حق آواز داده بيدلان را
که نورش می نوازد عاشقان را
به رخ داری تو هم نور خدايی
به پاکی می دهی دل را صفايی
چنان گفتم فراقت را به تقصير 

ز من هم در گذر از راه تدبير
بدانی تا به کويت پا نهادم

بگويم پند و اندرزت به يادم
معلم گر شوی آری چه خوب است
معلم پيشه ای کاری چه خوب است

اگر روزی سراغم با تو افتاد 
به جا می آورم من حق استاد
معلم گر به هرجا بود جايت

سلامی را فرستم از برايت
)هدايت( حق مطلب را رسانده
که در سر بذر دانش را نشانده



254./.جلوه.های.يزدانی.

نسل.من.از.نسل.ايمان.و.وفا.است
اين دلم با عشق جويای خدا است

رادمردی درس دين داده مرا
در وجودم جلوه ها کرده خدا

فعل من از دل که بر خواست برون
چون نوشتم شعر از ياد درون

دفترم را باز کردم به مرور
سينه ام آگاه شد پر زسرور

مرحبا بر اين )هدايت گر( من
آخر اين دل شد روايت گر من



مثنوی./.255

نيم.جو.عقلی.به.مغزم.مانده.است
روز و شب از دل سخنها خوانده است

آخر اين افکار من بيدار بود
بار ديگر شعر من پربار بود

هر چه را ديدم در آن پندی عجيب
رازهايی درد دل من شد نصيب

تاروپود شعر من از عشق بود
پرده های ذوق شعرم چنگ و عود

صبرش آمد تا سخن پايان دهم
در کنار خود قلم را وا نهم

صبر کن بهر عنايت صبر کن
چاره اين باشد )هدايت( صبر کن



256./.جلوه.های.يزدانی.

اين.روح.خسته.من.تا.کرد.خودنمايی.
دل نوحه گر بنالد کمتر بشو هوايی
هر کار زشت اما آتش زند دلی را

گل در کنار خاکی خوشبو کند گلی را
هر کس کند تباهی دنيای او چه بسته است

کاری نمی شود کرد ايام رفته از دست
امروز ياد دشمن شادی زياد من برد

آن روزهای خوش هم در تن چو گل که پژمرد
بر قلب زارم امشب يک روح خسته مانده 

آشوب پای اين دل چون کوکبی نشانده
از غصه های دنيا گر ديده پر ز نم بود

بس کن دلا به هرجا اين دست شوم غم بود
با او دگر چه بحثی خود باش راست قامت

گفتی سخن )هدايت( ديدار تا قيامت



مثنوی./.257

شکايت.از.تو.دارم.ای.سخندان
مرا از ياد خود غافل مگردان

نگو اين شعر شعری بی ثبات است
که اين شعرم به پايت چون زکات است

نگويم شعر ديگر خود تباهی است
که هر شعری به شاعر همچو آهی است

نوايی بر لبم خوشتر ز بلبل
نگاهم نيز زيباتر ز هر گل

بسی سيلی بخوردم از زمانه
تو را آگه کنم از اين فسانه

دلم می خواست باشم با تو آگاه
که با اين شعر باشم با تو همراه

بگيری پند بردی چند روزت
نگيری پند خواهی کند گورت

جهان يک راه دشوار است و کوتاه
نجنبی مانده ای با ما در اين راه

بگو با من )هدايت( خوب خواندی
دلم از تيرگيها زود راندی



258./.جلوه.های.يزدانی.

شعر.من.شعر.بهار.است.و.وفاست
اين سخن بر دل و جان پر ز صفاست

سر به سر با دل من بد نکنی
يا که اين شعر مرا رد نکنی

آنکه از راز دلم نالان گشت
عاقبت با دل من تابان گشت
هر کسی زد قدمی در بر من
جای او هست ببين بر سر من

سوز شعرم به تو افزوده دو بال
شور شعرم به تو آموخت خيال

هر چه گفتم به تو با اين همه داد
عهد عمرم به تو ارزانی باد

تا )هدايت( به تو دمساز کنم 
با کلامی به دلت ناز کنم





قطعه
دوبیتی

ترکیب بند
مستزاد
شعر نو 
رباعی
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بس.به.طلب.اهل.دل.ياد.تو.را.می.کند
در طلبت می دهم دست و دلم سوی جان

يوسف کنعان دل نقش تو را می زند
پيرهنت می دهد دم به دمی بوی جان

عقد ثريا چسان بر دل و جان ناله کرد
کيست چنين بی خرد می رود از کوی جان

کار جهان درهم است اين دو جهان برهم است
هين دل من قصد سر کرده زگيسوی جان

عاقبت اين روح من سوی خدا می رود
عاقبت از کار هم رفت به جادوی جان

هر چه )هدايت( به دل ياد تو را نقش زد
هست نشد تا شود مست به داروی جان



262./.جلوه.های.يزدانی..

سحر.امشب.چه.می.خواند.دلی.غمگين.به.خود.ديده
که يار از يار می نالد چه شد آن سوگواری ها
دلی مجنون دلی غمگين دلی از باده رنگين تر

خيالی خام می جويد که بيند ماندگاری ها
سياهی راز می خواند که نجوا بر دلی امشب

هزاران بار می نالد چه شد آن بردباری ها
ببين ليلی چه خوشحال است مستی از رخش پيداست

بسی خوشحال می خواند که دادم بی قراری ها
به جان گويد منم مجنون ولی فی الحال کم کار است

که بی حاصل چنين واداشت مجنون را به زاری ها
قلم در دست می لرزد خدايا راه را بنما

که شيرينی به فرهادی دگر بخشد نزاری ها
ندانستم کسی غمگين شود از شعر مشتاقی
که فرهادی بفهمد برده شيرين کامکاری ها

عجب راهی به دل جستم عجب کاری به دل کردم
خدا داند به يادش باز آوردم خماری ها

صوابی را بجويد دل که اين خود يک سرابی بود
که بايد پای اين دل خوش بکارم استواری ها

سبکباران عاشق را خيال خام نبود چون
که می دانند اين دنيا نمی ارزد به خواری ها

)هدايت( گر دلش امشب فروغی تازه می جويد
به يادش خوب می آيد که ميرد يادگاری ها
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به.پای.مردم.چشمم.بريزم.اشک.پی.درپی
که سبزه سبزه چشمم سوالی جستجو دارد

صدای بلبل محزون کجا دارد نوايی خوش
چرا که اين دل ما را به راهی ذره مو دارد

هوای جانب شيرين مرا مفتون و شيدا کرد
به پای دل برم او را کلامی بذله گو دارد

چه کرده با دل غمگين من رخساره پر آب است
که همچو قطره آبی به رويم گفتگو دارد

خدای من زبان او شکرريز است و شيرين کام
به کام دل رسد اما نگاهی خنده رو دارد

چه رفته بر دل خونين )هدايت( شرح حالم گو
که لطف خالق رحمان پيامی را به او دارد



264./.جلوه.های.يزدانی..

يک.کور.کنار.راه.ديدم
بنشسته و شرمسار و مجنون
تنها و خميده بود آن کور

رنجيده ز اين جهان گردون
بر چهره او گذشت ايام 
از بازی روزگار محزون

باران بهار بود اشکش
سيلی به کوير چهره اش چون

آنقدر دلش به گريه ناليد
تا گشت اسير موج جيحون
جنگيده به نفس شر بدکار

نبود دل او به دار مفتون
تا يک نظری به روی دل کرد

فهميده جهان چه هست پردون
زيرا دل پير رنج ديده

چرخی زده از جهان به بيرون
احسنت به کور راه دنيا

تازيده به نفس همچو سيحون
يادی ز خدای پاک کس کرد
می بوده دلش چنان که ممنون

مرده است کسی دلش به دنيا است
آن کس که دلش به دار مسکون

راهی تو ز چاه چون شناسی
لطفی است که بر تو گشته افزون

خاموش شدم که کار از کار
رفته است و )هدايتی( چه مغبون
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يک.کلام.از.من.شنو.حرف.حساب
با تو همراه است لطف کردگار

من بگويم مفتخر کن خود به مهر
افتخار بد نباشد ماندگار

مهربانی هر که در دنيا کند
او نمی بيند جهان را کارزار

رنگ دل گر چه خوش آب و رنگ شد
کار دنيا هر زمان هم گشته عار

چشم ها در چشم هم خواهد نشست
طور ديگر ديده ها شد بي قرار

کارها وفق مرادش می شود
فکر بد در نزد او گرديده خوار

چون به هر جا می زند حرف درست
می شود با همدلانش همجوار

گر به کرسی هم نشاندی حرف خويش
با تو بد تا می کند اين روزگار

تا که رازی بردلت آمد بدان
روز می باشد دلت چون نيست تار

گفته باشم از )هدايت( نکته ای
حرف او ديگر نشد داد و هوار



266./.جلوه.های.يزدانی..

بگو.نصيحتی.کنم.تو.را.ای.دوست
بدان گذار از اين جهان خطر دارد
دو روز عمر پای اين جهان ديدی

دو روز عمر ما چنين ثمر دارد
بيا و دل ز اين جهان خاکی شوی

گذار عمر توشه مختصر دارد
جهان به اين طرب از آن چه فهميدی
که هر زمان سرت هوای دردسر دارد
اگر که غم به اين دلت توانی جست

که ديده پای دلت گذر دارد
تصورت به ذهن من چه شوری داشت

چرا که ياد تو را به سر دارد
ستاره را تو ببين نگاهم کن 
که آسمان ما چنان قمر دارد

مرا مراد دل چه شد بگو معلوم
مراد دل ز اين و آن حذر دارد

سبو شکست و عمر بی تو طی شد باز
که سر سپردنش چه دردسر دارد

صدا صدای تو بود با اين دل
سخنوری چو اين زبان شکر دارد

نگاهدار تو شد همين مستی
دوای درد ناخوشی مگر دارد
ثواب عمر ما نمی شود بی بار
که دوستی با خدا ظفر دارد

بدان دوای جان تو )هدايت( بود
که يار بر دل ما هم نظر دارد
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آنچه.به.دل.می.شنوم.هست.و.نيست
احسن و منی  خلق ا...  حمد
يورش تصوير به دل ناله کرد
می رسد از عالم غيبی به عمد

هر چه رسد لطف خدا بوده است
اين همه گفتار مرا داده پند

چاره هرکار )هدايت( خوش است
نيستم از گفته خود خودپسند



268./.جلوه.های.يزدانی..

بگو.که.يار.ما.رخش.ستاره.می.چيند
چه غم بدان که آيتی ز نور می ماند

بگو بيا که اين زمان زمان پرواز است
چه غم بر آسمان دل سرور می ماند

بگو دلی بخاطرت چه غم ز تن می شست
چه غم که يار هم دلش به شور می ماند
بگو بکن ز دل غمت که دل شود آزاد

چه غم که بر درخت شيره جور می ماند
بگو که عاقبت به دل چه شد به جز شومی

چه غم جفای يار هم شرور می ماند
بگو )هدايتی( دگر که با من داشت

چه غم جواب دل هميشه زور می ماند
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بگو.که.روزگار.چهره.ات.غمی.دارد
چه غم که دوده ای به پای کوره می ماند

بگو نگاه اولش تو را ندا می داد
چه غم که مو نخست همچو غوره می ماند

بگو هوای يار بر دلم چه شوری داشت
چه غم کوير دل کنون به شوره می ماند

بگو بروب اين غبار غم ز خود هرجا
چه غم که اين غبار غم به دوره1 می ماند

بگو خدا پرست و دل زقيد تن وا کن
چه غم که معجزی بدان به سوره می ماند

بگو بجاست دل به اين و آن )هدايت( داد
چه غم وفای ما که همه  جوره می ماند

1-.دوره به کوزه ی پنجاه سانتی گردن باريک می گفتندکه گردن باريکی داشت 
     و لعابدار)سبز( هم بود و در آن رب گوجه فرنگی می ريختند.



270./.جلوه.های.يزدانی..

سال.73.يادم.مانده.است
وقت رفتن در کلاس درس بود

انتخاب واحدی کرديم و بعد
ياد آن کنکور و بعدش ترس بود

ثبت نام از ما عجب حالی گرفت
ليک بعد از آن مشقتهای سخت
پول ها واريز شد در اين حساب

صد هزار و سيصد و هشتاد و هفت

داده ام چون پول واحدهای درس
خواستند از من به تضمين سفته ای

جنگ اول به ز صلح آخر است
اين همان آشی است که خود پخته ای

گر به هر مشکل نيايی در کلاس
با تو می گويم هم اکنون نيک دان 

از کلاس درس گر غايب شوی 
فاتحه اوراق سفته را بخوان

در ورق های ارايه گفته اند
20 واحد را فقط بايد نوشت

فکر می کرديم چيزی گشته ايم
ليک بايد زود از آن علم کشت
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می شود ساينس بعدش ست ا لايت
در فرنگی می توان اين طور گفت

ارتباطات      علوم       اجتماع
بهترين رشته است دانم نيست افت

وارد بحث تخصص می شوم
علم های خارجی پوشاليند

چون که اين گونه است علم مکتبی
علم ها چون اسم شان تو خاليند

حتم دارم که شما هم واقفيد
خوب آن علمی کنارش دين بود

با توجه به توکل بر خدا
نيک آگاهم به دور از کين بود

گرچه آزاد است دانشگاه ما
داخلش باور کنيد اسلامی است

هر چه را گفتند تو باور مکن
پر زاستادان خوب و نامی است

گفته استاد ما خوانيد درس
واقعا سخت است درس و بحثها

هر زمان رفتم به بازار کتاب
دستمان کوتاه بود از هر کجا



272./.جلوه.های.يزدانی..

زود پيدا می شود تا پول هست
گر چه ناياب است کسری کتاب

ای خدا را شکر دانشگاه ما
بی ادب بودن در آنجا نيست باب

همکلاسي های خوبی داشتم
هر کدام از ديگری بهتر ولی

حيفم آمد تا نگويم با شما
سخت کوش و درس خوان هر کس بلی

مبصری ديگر کلاس ما نداشت
هر کسی شد مبصر اخلاق خويش

هشت ترم از آن زمان شد پشت سر
ارمغان از علم در ما گشته بيش

چون رسد 77 امسال هم
تصفيه کردم حساب خويش را

الوداع از تخته سياه و کلاس
خوب و بد بخشيد کم يا بيش را
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خدايا.روح.ما.بازيچه.گر.شد
به وقتش عشق را بر تن اميدی

و هر کس خواهش نفسش هوس بود
تو رحمت را بر اين روحش دميدی

اگر از دست من کاری برآيد
به راهت می دهم سر را و جان را

دگر آن شوق در جانم نشيند
که گيرم از تنم آخر امان را

مزن بر طبل بي عاری تو انسان 
گناهت را بر الواحی نوشتند
بميرم  تا  نبينم  سرکشی  را

گلت را از گل پاکی سرشتند

بيا جانم بيا ای بهترينم
بچين از شبنم اشک نگاهم

نخواهم از تو دوری را عزيزم
بگيرم از نگاهی نور راهم

به هر جا تا توانم از تو گويم
و مردم را کنم هر جا )هدايت(

تو آگاهی خداوند توانا
روم تا اوج تا آن بی نهايت



274./.جلوه.های.يزدانی..

هم.عروس.آمد.اطاق.عقد.هم.داماد.ما
خنچه عقدی هم کنار شمعدان آيينه بود

دو کبوتر در کنار هم چه حالی داشتند
وه چه شور انگيز با او در شبی آدينه بود

عقد جاری شد عروس خانم جوابی را نداد
تا پدر شوهر بخواهد زود هم کاری کند

خانمی گويد که رفته گل بچيند نو عروس
باز هم آخوند مجلس خطبه را جاری کند

بار دوم بار سوم خطبه جاری شد ولی
تا بگويد بله زنها جيغ و بلوا می کنند

دخترکها در کنار و گوشه مجلس می دوند
جشن و پا کوبی بساطش را مهيا می کنند

ميهمانان در اتاق عقد حاضر می شوند
بر سر هر دوی آنان پول باران می شود

باز هم لبخند و شور و عشق شد پا درميان
دوستی گل می کند غم ها چه درمان می شود

هر کسی ديگربه فکر قرض چندين ساله نيست
هر کسی آن وقت از شادی لبش پر خنده است

دست و پايش را چرا داماد ما گم می کند
راست می گويند آن شب هم شبی ارزنده است
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شاخ شمشادی کنار نو عروسی منتظر
قول اينک داده گر تو هر چه را خواهی کنم

نو عروسی را به حجله شور و حالی تلخ نيست
گفته تا عمری است باقی با تو همراهی کنم

زير ديگ های اجاق گاز آتش روشن است
بهر مهمانان پلو و مرغ بريان می کنند

چون که آوردند شام از مطبخ تالار شهر
تا توانند از غذا و ميوه شيرينی خورند

زوج خوشبختی کنار هم به ماشين می روند
با سواری دوستان کردند هم راهي شان

بوق ماشين ها ز هر جا گوش را کر می کند
هر کجا رفتند بعد از آن به همراهي شان

تا عروسی هم پياده شد ز ماشين ناگهان
گوسفندی قبل از آن هم زود قربانی شود

نور باران شد فضای کوچه زيرا گفته اند
فرصتی باقی است تا اين کوچه نورانی شود

مجلسی را گرم کرده ساز و تنبک اين زمان
جمع مهمانان تمام شب پر از شادی و شور

باجناق آمد کنار در به گوشش گفته بود
دعوت از ما چون که خواهم داد فردا بر تو سور
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کف زدن هايی که جمع دوستان هر جا کنند
کرده امشب هم فضای شهر را پر قيل و قال
با سعادت بخت يار زوجها در امشب است

چون عروسی بهتر از اين را نديدم تا به حال

دود اسفندی فضای کوچه را پر کرده است
چشم مادر از فراق دخترش بارانی است

دخترش ديگر ز گريه تاب ماندن را نداشت
قطره های اشک او بر صورتش نورانی است

وقت رفتن می شود اين هم گذشت اما بدان
همسران با شوهران چه ياد از آن دوران کنند

يک طرف اين خرج و برج و آن طرف هم ای عجب
سرزنش هايی که بعد از جشن مهمانان کنند

بعد چندی انتظار فيلم عروسی حاضر است
فيلمبرداری در آن شب ثبت آن رخداد کرد

چون توانست اين چنين او حرفه ای کاری کند
فيلم را هر کس که ديده گفته ما را شاد کرد



قطعه،.دوبيتی،.ترکيب.بند،.مستزاد،.شعرنو،.رباعی/.277

مرغکی.ديدم.هراسان
درد غربت در نگاهش

با درونی غم گرفته
رنگ رخساره گواهش

کوله بارش رنج و محنت
بال و پرهايش شکسته
آمده از غرب طوفان

اشک بر چشمش نشسته

گرچه از مام وطن هم
چند سالی دور بوده

هم وطن از رنج غربت
سينه اش رنجور بوده

هر زمان بوده مسافر
عاشق گل پونه هايش

تا رسد خاک وطن را
می کشد بر گونه هايش



278./.جلوه.های.يزدانی..

يک.عمر.با.تو.بودم.و.اين.دل.ادب.نشد
با خاطری فسرده به پايش نشسته ام

رخساره اش که بر رخ من طعنه می زند
يعنی تو ای عزيز ندانی چه خسته ام

خوانديم زود درس وفا را کنار هم
چون عشق ما بخاطر هم عاشقانه بود

آن لحظه ای که دل چو پری داشت مست عشق
عاشق شدن به سينه ما صادقانه بود

مهتاب شب گواه دلم بود تا به صبح
اين راه تا به آخر خط خوب ديده بود

از دشت شب گذشت چه شد حال زار او
او تا سحر ستاره اميد چيده بود

يادم نمی رود که دلش خسته شد به عشق
هر چيز مانده بود به آتش کشيده بود
زاری به چهره اش که خداحافظی من
آخر دلم به حال نزارش گريست زود

پرواز دل به سينه گذارش نمی رود
روزی گذشت زد قدمی با دلم چه سود

بر قلب من نمانده مگر جای پای او
دلدادگی او به دلم باز مانده بود
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از.سينه.ام.گذشت.صدای.محبتی
تقصير من نبود که عقلم نمی رسيد
اما عزيز دل که به پايش نرفت غم

بدتر زعاشقی تو اما کسی نديد

قسمت چگونه بود نماندی کنار ما
يادت که هست دل به تو اميد بسته بود

گويی ندای قلب مرا هم شنيده ای
از دل شنيد عشق چو من لايقت نبود

آخر مرا ببخش که بد کرده ام عزيز
از دست روزگار به خاطر نيارمت

پابوس غم شدی تو نگو مرده اين دلت
از من گذر تو را به خدا می سپارمت



280./.جلوه.های.يزدانی..

چشم.های.او.به.در.خشکيده.است
بس که او اين پا و آن پا کرده بود

خاطرات سر به مهر خويش را
در نهانگاه دلش جا کرده بود

گونه های گل گلی مفهوم داشت
شد چراغ رهنمايی ايست ايست

جای هر کس نيست تا وارد شود
لايق اين عشق اما کيست کيست

چاشنی عشق او از مهر بود
چشم هايش هر زمان مشتاق يار

در پناه بی کسي های دلش
سايبانی گستراند پايدار

در حريم عشق جای عشق هست
بغض و کينه يک بهانه بيش نيست
چشم ها گريان شود با بغض عشق

برد ما ديگر چو مات و کيش نيست

هم نفس گشتيم در آن لحظه ای
صحبت از لطف و صداقت گشته بود

همنشين ما شده لطف و صفا
دور او اما حماقت گشته بود
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هيچ کس کاری به کار او نداشت
اين خود او بود او را زد زمين

گام های او دهد بر ما نويد
شر زشتی شد پديدار از همين

در کنار جاده پرپيچ عشق 
تو بهانه خوب تر پيدا بکن

تا به منزلگاه بودن می رسيم
در به روی هر غريبه وا نکن

حيف از آن روزهای بی بديل
چشم ها پاک است و افکار جديد

ميهمانی نگاه ما صفا است
در تضاد رنگ چشمان شد پديد

نرم نرمک صحبتم گل کرده است
بهتر آن است که سخن پايان دهم

بی چک و چانه سراغ خود روم
فکرهای خويش را سامان دهم



282./.جلوه.های.يزدانی..

صدای.خنده.اطرافيانم
شکوه مرگ را در من تنيده

به دنبال همين هستند انگار
زبانم لال روحم را خريده

به هر جايی بر اعصابم بکوبند
که صد فرقی چنان با ده ندارد

به من گويند که تو خوش خيالی
صدای تو به جايی ره ندارد

به هر صورت دلم را می چزانند
حناشان هر زمان بي رنگ باشد

صدا پيغام شان را می رساند
ولی آهنگ آن نيرنگ باشد

اگر امروز کار نيک کردی
عجب سرپوش بر کارت گذارند

ولی انگار دست از اين سر من
نمی خواهند آنها بر بدارند

به نوبت وصله ای بر تو بچسبد
به هر طرفند و حقه طرح و ايده

ولی آرامش افکار من را 
کسی تا اين زمان هرگز نديده
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زبس غوغا درون سينه دارم 
مرا هرگز صدايی کارگر نيست

نمی دانم که می دانند آنها
مرا ديگر نيازی راهبر نيست

)هدايت( بارها اين را شنيده
به شعرت سوژه تکراری نباشد

و نيت کرده بودم با خدايم
که در من سوءرفتاری نباشد



284./.جلوه.های.يزدانی..

فرهاد.شدن.چه.کار.سختی
زانرو که نداشت نيک بختی

شيرين به چه روی کرده پستی
سرگرم شده به شور و مستی

چون دل ز طلب که ناله سر داد
ای وای به حال زار فرهاد

اينگونه هميشه بوده عمری
آواز چه خوب خوانده قمری

مرشد چو بزد به طبل هستی
بانگی زده او به هر چه پستی

ما هم به که درد خود بگوييم
زنگار بدی ز دل بشوييم
ای عشق مراد ما تو باشی

آن دلبر بی ريا تو باشی

اين گونه هميشه بوده عمری
آواز چه خوب خوانده قمری
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آخر تو بيا دلت رها کن
آن را تو ز هر بدی جدا کن

اين بار شوی تو هم چه خوشنام
برکن زدلت هر آنچه آلام

روزش که رسد شوی تو آگاه 
باری که کج است مانده در راه

اين گونه هميشه بوده عمری
آواز چه خوب خوانده قمری

صاحب طرب از چه دربدر شد
روز و شب او پر از ضرر شد
دوری بگزين ز هرزه چشمی

بر کس تو مگير غيظ و خشمی
سرمست نگو جهان چه زيباست

از بازی روزگار پيداست

اين گونه هميشه بوده عمری
آواز چه خوب خوانده قمری



286./.جلوه.های.يزدانی..

بردار ز دل سياه کاری
بر گير زتن غبار خواری

زشتی و بدی ز خود جدا کن
اعمال پليد را رها کن

بندی تو بزن به پای شهوت
باز آی و مگو که هست شهرت

اين گونه هميشه بوده عمری
آواز چه خوب خوانده قمری

آنقدر دلت خدا خدا کرد
تا هر گره از دل تو وا کرد

آزاد شو از جهان خاکی
بر سينه خود بخواه پاکی
امروز بيا )هدايتی( خواه

از حضرت حق عنايتی خواه

اين گونه هميشه بوده عمری
آواز چه خوب خوانده قمری
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با.يار.بگوييد.حماقت.به.کنار
مستی شده عار

در خلوت خود روز و شب او فکر نگار
روزش شده تار

خاکستر بيچارگيش گرم شده
آزرم شده

جوينده دنيا پی يک لقمه نان
سرگرم زمان

سرها به گريبان گرفتاری خويش
نه پس و نه پيش

ساز دل خود با سر خود کوک کنند
هر سو بروند

ديوانه عقلند چو عاصی شدگان
وا پس زدگان

گر مشتری لشکر مردوک شوند
جان کوک شوند

اعمال بد خويش بفرما تو نگر
بنداز نظر

هرگاه نظر بر دگران تنگ کنی
پس جنگ کنی

بيدادگری شيوه مردان نبود
درمان نبود



288./.جلوه.های.يزدانی..

پنهان.زنظر.آتش.نفس.از.دل.تست
ضعف از گل تست

هرم عمل خويش به همراه نبر
ای خاک به سر

انسان خردمند به درگاه خدا
او کرده دعا

می گفت به معبود ز احوال خودش
از حال خودش

نيروی درون همره و دمساز نشد
همساز نشد

عهدی است ميان من و دلداده خويش
نه کم و نه بيش

هرگز نتوان عاطل و بيکار نشست
بيعار نشست

پس جانب اميد نگهدار هنوز
چون شمع مسوز

سرباز قلم چرخ زنان فکر شکار
بوده سر کار

جوينده اميد به دنبال خيال
آن فکر محال

چشمان )هدايت( پل احساس شعور
در حال مرور
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امشب.به.دلم.شور.وشعف.فتنه.به.پا.کرد
تيری که رها کرد

برقی زد و چون ساعقه ای نور بيفشاند
اين بار چنين خواند

تکرار گناهان دل ما را بکند سنگ
اين عرصه شود تنگ

هر قدر به سندان دلت مشت بکوبی
خالی است زخوبی

زنگار که بر پهنه افکار تو افتاد
دل را نکند شاد

چون آهن پوسيده ندارد اثر خاک
بايد که شود پاک

نمرود که دعوی خدايی جهان کرد
ناليد چو از درد

مغزش بخورد پشه که تحقير به هرجا است
از معجزه پيدا است

از پای درآورد همان پشه خونخوار
روزش بکند تار

آن کس که در افتاد ور افتاد )هدايت(
خوار است نهايت



290./.جلوه.های.يزدانی..

از.ميان.فاصله.ها
تنها به نظاره تو نشسته ام

گويی در اين تنهايی تو را می بينم
و صدای تيک تاک ساعت 

صدای ضربان قلب تو را به يادم می آورد
چه سخت است در ايِن فاصله با تو بودن

گويی اين فاصله هيچ گاه
نمی خواهد به هم پيوند بخورد

و به جای تو درختان چنار کنار خيابان
هراسان خود را به در و ديوار می کوبند

و پرخاشگرانه از جدايی ما صحبت می کنند
و در پايان از کار خود پشيمان شده 

نويد وصال و نزديکی را به ما می دهند
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زندگی.بی.من.و.تو.معنی.و.مفهوم.نداشت
تو بگو آخر فکرم به کجا پر می زد

زندگی با من و تو آمد و رفت
زندگی با گل ياس آمد و رفت
و تبسم به رخت گل می گفت

و تبسم به رخ ماهت گفت
سخن از باد بهار 

سخن از خستگی کوچه ياس
منو تو تا بر کوه 

می کشيم خط سفيد ابدی 
و به حال گل سرخ می خنديم

و سکوت ابديت را
با پاک کنی از جنس اميد پاک خواهيم کرد



292./.جلوه.های.يزدانی..

در.نگاهت.يک.روز.
نفس عشق شکفت
چشم بر هم نزدی

عشق با تو چه گفت
بلبل نغمه سرا

با تو همخوانی کرد
خواند با ناله تو

عشق را نامی کرد
ابر از ناله تو

اشک شد جاری شد
بين چه زيبا و چه خوب 

بر زمين جاری شد
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به.آينه.نگاه.می.کنم
با تمامی فراز و فرودهای آن

تو را در آن می بينم
نگاهم را می خوانم

سکوت را به من هديه می دهد
نمی دانم

شايد وقتی ديگر تو را ببينم
اما فکر می کنم

شايد آن روز هم 
روز وصل شدن نگاه ما باشد



294./.جلوه.های.يزدانی..

من.از.لبخند.خوشحال.ترم
مرا ببين

تا گرمی نفست مرا در آتش خود بسوزاند
من از آيه های نور می گويم

و ترانه روشنی را برايت زمزمه می کنم
جاذبه ای داری که مرا به اعماق روحت می کشاند

و من تسليم توام
ای که دوست تر دارم تو را

جانم بيا دوست تر دارم تو را
در يک قدم بر من بنگر
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دوستی.را.دوست.بايد.داشت
دوستی زيباتر از عشق است

دوستی را دوست بايد داشت
دوستی ها شاخسار عشق است

دوستی چون برگ و گل را ديده ای ای دوست
در کنار هم شدن با دوست را عشق است



296./.جلوه.های.يزدانی..

من.و.تو.تو.و.من
در وجود هم خلاصه شده ايم

هر دو در جاده پر پيچ و خم تنهايی
تک و تنها راهی شده ايم

من و تو تو و من
همچو صبح صادق
پاک و بی آلايش

خالی از کبر و غرور
دوستی را بهانه می کنيم
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خانه.تنها.شد
خانه از شلاق بی مهری تنش زخم است

ای دريغ از دست ياريگر
عاقبت آن بی وفاها بی خبر رفتند

رجعتی آنجا نمی کردند
تا که تنهايی کنار سفره مهمان شد

فرش های کهنه خنديدند
سقف خانه با ترک هايش چه دلتنگ است

تنگدستی از در و ديوار خانه می بارد
بر سر اهل خانه بايد زود
دست مهربانی را کشيد

سينه را از زخم های کهنه ی ساليان دور 
بايد شست

بر تمامی زخم های خانه
مرحمی بايد گذاشت



298./.جلوه.های.يزدانی.

رهايم.کن.رهايم.کن
مرا از قيد اين افيون اهريمن خلاصم کن
که نفرين بر تنم آهنگ مرگ می خواند 

و انگشتان زردم دستهای مهربان دوستانم را نمی داند
لبان زرد من همچون گل پژمرده می ماند

پيام نفرت و نوميديم را خوب می خواهم 
برای دردمندان دگر پيغام خوش دارم

درون سينه ام اما گل اميد می کارم
سوای آن همه رنج و غم و محنت

گل سرخ دلم را
نيک می خواهم

نمی دانم که می داند چقدر سخت است بيماری
کدامين ناجوانمردی برای اولين بار

درون اين تن رنجور من پاشيده بود اول
بدون ذره ای رحم و مروت

اين همه خاشاک از آن بذر بيزاری
اگر امروز می ديدم

درون خويش ذره ای قوت
برايش من محيا کرده بودم محشر کبری
صدای ناله هايش همچو آن لالايی مادر

کنار بستر من دردهايم را رها سازد
و با يک گوشه چشمی از سر نفرت



مصطفی.يزدانی./.299

هم او هی رنگ می داد و دگر باره 
هم او اين بار رنگ می بازد

بعد از اين غم و اندوه
نمی دانم چرا آن روز از راه دراز و دور

چرا بر دشت پر گل خار می کارند
به يک باره سراغم را نمی گيرد

نمی گويد که يک آدم درون بستر خوابش
ذره ذره بی صدا انگار می ميرد
و دارد راه مردن پيش می گيرد

مگر کور و کر است آخر
و يا عقل از سرش پرواز کرده
چرا بر دفترم برگی نمی رويد

نمی دانم چرا بر دست هايم برگ سبزی 
دگر نمی رويد

درون دفتر عمرم 
دگر شخصی مرا از لابه لای برگ های تقويم زمانه

هر از گاهی نمی جويد



300./.جلوه.های.يزدانی.

در.اين.هنگامه.عظمی.
تو را چند کار می بايد 

چرا مانند گنجشکان کوچک
از پی اين شاخه و آن شاخه ای

و آواز رهايی را نمی خوانی
چرا کز کرده ای لم داده ای 
بر آن درخت بيد بی حاصل

که چند سالی است دگر 
برگی نمی رويد بر او

و مردم آوازهايش را 
برده اند از ياد

مگر اين را ننگ می دانی 
که هر قلب ضعيفی را
تو روزی شاد گردانی

و با آوازهای خود به خود گويی
که کارهايم را برده ام از ياد

و شايد با خودت گويی
تو را با اين خطابه ها کجا جايت



مصطفی.يزدانی./.301

طپش.شعر.به.رگهام.نوازش.می.داد
طپش شعر مرا تا دل تاريکی برد

چه شده اين دل من عاشق رسوايی من
و دلم گفت به من هر چی که می خواست بگه

که نفس برده تو را باز به پابوس نسيم
که نفس گشته دلش مضطرب از سفره تن

نکنه يه وقت به تن فرمون ناجوری بدی
...



302./.جلوه.های.يزدانی.

دوش.
رفتم بر سر 

آن کوچه درويش پاک
گفتمش 

آخر اين چه کاری با من است 
که زنی بر سر و بر موی خويش

گفت تو را ...



مصطفی.يزدانی./.303

امروز.فرصتی.است.دوباره
برای نفس کشيدن برگ های زردم

تا سبزی زندگی را پيش روی چشم شما
نمايان کنم

آری به بار خواهم نشست 
و ثمره عمرم را 

برای شما دوستان
به يادگار خواهم گذاشت

و با مردم بودن را
به اميد روزهای خوش آينده

زمزمه خواهم کرد
آن وقت لحظه خداحافظی است

برای سلامی ديگر



304./.جلوه.های.يزدانی.

ما.بذرهای.اميد.را
در دشت خاطره ها

به صدای نوازشگر آب می سپاريم
ما می کاريم

و از اميد به بار نشستن تنها بذری
رسيدن را در چشمان خود فرياد می کنيم

ما می آييم 
و با سبزی گل های خاطره

طراوت را به آغوش فردا می سپاريم
ما فراموش نمی شويم

هميشه زنده ايم و در يادها خواهيم ماند
و بر خاطرات دفتر دل ها می نشينيم



مصطفی.يزدانی./.305

گوش.کن
دلم می خواهد صدای تنهائيم را 

که همچون باد هوهو کنان می غرد بشنوی
چرا که 

از لابه لای بيداريم 
به تو فکر می کنم



306./.جلوه.های.يزدانی.

وقتی.تيشه.بر.سنگ.می.خورد
تا سنگ بت شود

و باقيمانده سنگ را
بت تراش 

دور می ريزد
تا سنگ بت شود 

و غبار سنگ
 بر تيشه می نشيند

غبار می گويد
 خدا را شکر 

که غبار شدم و
 بت نشدم

ما بايد از غبار هم
 کمتر باشيم

ما بايد به بت درون خود
سنگ بزنيم

 تا خويشتن را بشناسيم 
و به رستگاری برسيم



مصطفی.يزدانی./.307

وقتی.از.کوه.بالا.می.روم
کوه با آن همه عظمت

در مقابلم احساس 
عجز و ناتوانی و لابه می کند

چرا که دستانم
به آسمان

نزديک تر است



308./.جلوه.های.يزدانی.

معلم.چون.چراغ.سالکان.است
به تاريکی چو نور زاهدان است

به هر جايی اميد عاشقان بود
به هر سويی نوای عارفان است

آن لحظه ای که نوازنده به تار می زند
اين دست اوست در پی رفتار می زند
دزدان بگو که جرأت دزدی نداشتند

تا جارچی پير به شهر جار می زند 

فرهاد که شيرين همه خوشنام کند
تبخاله زده شعر مرا خام کند

آهنگ تفکرات من شعر من است
هيهات )هدايت( سخنت رام کند

بر سر مزارم که می آييد
صلواتی شايسته بگوييد

باور کن از تنهايی و سکوتم
مغفرتی  بايسته بگوييد

گويم چه حُسنی است در من حکايت است
آخر چه سری است در من روايت است

از  مردم   شهر   ورامين   شنيده ام
بوذرجمهر و شاعر اعظم )هدايت( است







مصطفی.يزدانی./.311

موخره

با.عــرض.ســلام.و.ادب.خدمت.شــما.خواننــده.فهيم..

اميــدوارم.که.توانســته.باشــم.در.زمينه.ادبيــات.نظم.اين.
سرزمين.مشارکت.فرهنگی.خود.را.به.انجام.رسانده.باشم.

....همين.جا.خوب.اســت.که.اين.نکته.را.به.عنوان.يک.

جمله.معترضه.ياد.آور.شوم.قبل.از.هر.چيز.بنا.را.بر.حسب.

وظيفه.گذاشتم.و.تنها.در.حد.وسع.خويش.مبادرت.به.اين.

کار.کردم.و.بی.گمان.می.دانســتم.کــه.تامل.بر.روی.آن.
برای.هر.کس.خالی.از.لطف.نمی.باشد.

در.پايان.خدا.را.شکر.و.سپاس.می.گويم.که.توفيق.پايان.
يافتن.کتاب.و.رسيدن.به.مرحله.چاپ.را.نصيبم.کرد.





مصطفی.يزدانی./.313

ته مقاله

..يکی.از.مهم.ترين.ارکان.نويســندگی..عشق.و.علاقه.بيش.

از.اندازه.به.نوشــتن.اســت..شــانه.خالی.نکــردن.از.قبول.بار.

مســئوليت.برای.پرداختن.به.اين.مهم.از.عهده.هر.کســی.بر.

نمی.آيد.چرا.که.صرف.وقت.و.انرژی.بيش.از.حدی.را.طلب.

می.کند..حالا.بايد.اين.نوشــته.به.چه.شيوه.ای.صورت.پذيرد.

تا.مورد.پســند.مردم.واقع.شود.و.توجه.اهل.ذوق.و.دانش.را.
به.خود.جلب.کند..اين.مسئله.به.خود.نويسنده.باز.می.گردد.

.او.هميشــه.بايد.با.اين.فکر.ســخن.را.آغاز.کند.که.شــايد.

بعد.از.نگارش.يک.نوشته.مخاطبان.زيادی.بخواهند.همنشين.

زبان.نگارشی.او.شــوند.و.افکار.و.نظريات.او.را.وزنه.قياسی.

بين.نظريات.و.افکار.خود.کنند.و.به.اين.طريق.خود.را.مورد.
محک.و.آزمايش.قرار.دهند..پس.معيار.نويسنده.چيست؟

.
...بــه.طــور.خلاصه.و.مختصــر.و.مفيد.برای.اين.ســوال.به.
صداقت.درونی.فرد.اســتوار.است.که.افکار.و.عقايد.خود.را.
به.طور.آشــکار.برای.مخاطبان.بيان.می.کند.که.لازم.به.گفتن.
است.رساندن.پيام.و.آگاهی.لازم.و.کافی.در.زمينه.شناساندن.



314./.جلوه.های.يزدانی.

محتوای.فکــری.در.قالب.اثر.چه.نظم.و.چــه.نثر.بزرگواری.

او.را.تشــکيل.می.دهد..نويســنده.بايد.ســعی.کند.بر.مطالبی.

انگشت.بگذارد.و.در.گزينش.خود.به.کار.گيرد.که.بهانه.ای.

هر.چند.کوچک.برای.شــناخت.بهتر.اثر.گردد.و.خواننده.از.

مشغوليت.ذهنی.با.آن.رضايتمند.شده.کمال.استفاده.و.بهره.را.

از.اثر.ببرد.و.مســايلی.را.مطرح.کند.که.احساس.می.کند.بايد.

با.خوانندگان.خود.در.ميان.بگذارد.و.کوشــش.او.بر.اين.پايه.

استوار.باشد.تا.چشــم.اندازی.را.پيش.روی.مخاطبان.بگشايد.

تا.دربــاره.اثر.او.پيش.زمينــه.ذهنی.مثبت.پيــدا.کنند.و.با.او.

هم.داستان.شوند..نويســنده.برای.موفقيت.بيشتر.بايد.آگاهانه.

سعی.کند.که.محتوای.اثرش.با.آثار.ديگر.متمايز.و.مجزا.جلوه.

کند..سليقه.شــخصی.نويســنده.و.تجربه.ای.که.درخصوص.

پرداختن.به.موضوع.با.شــيوه.نــگارش.ويژه.ای.که.در.هنگام.

نوشــتن.به.خرج.می.دهد.تا.منظور.خود.را.بيان.کند.از.موارد.

مهم.اين.کار.محسوب.می.شود..ولی.از.سطحی.نگری.نسبت.

به.صورت.و.قالب.اثر.و.نکته.سنجيهای.لفظی.در.حد.ممکن.

پرهيز.کند.و.تلاش.خود.را.در.اين.مســير.هدايت.کند.که.در.

هنگام.تفکر.موضوعی.به.راه.افراط.و.تفريط.نيفتد.و.از.مسير.

درست.خارج.نشود.تا.به.اين.طريق.توانسته.باشد.منظور.خود.

را.بر.مبنای.روشنگری.در.قالب.نظم.يا.نثر.پيرامون.کل.اثر.از.

نظر.اعتقادی.به.خوانندگان.خود.منعکس.کرده.تا.کليشــه.ای.

با.موضوع.برخورد.نکنند.و.زمينه.و.شــرايط.ذهنی.مناسبی.را.



مصطفی.يزدانی./.315

لااقل.برای.انســجام.فکری.خود.در.راســتای.درک.بهتر.اثر.

به.ارمغان.داشــته.باشند..همچنين.اگر.نقاط.ضعفی.در.کار.او.

مشاهده.شد.با.توجه.به.وظيفه.خطيری.که.بر.گردن.اوست.با.

ديده.منت.قبول.کرده.وآنرا.بــرای.خود.عيب.نداند.چرا.که.

اين.کار.افتادگی.او.را.نشــان.می.دهد.و.در.جلسات.مختلفی.

که.شرکت.می.کند.نظريات.شخصی.خود.را.مطرح.کند.که.

جنبه.های.کاربردی.در.ارتباط.با.متن.کتاب.به.همراه.داشــته.

باشــد.تا.ديگران.با.تفکر.او.آشنايی.لازم.را.پيدا.کرده.تا.اولا.

بنابر.پيشنهاد.مولف.خود.به.آنان.کمک.کند.که.حق.انتخاب.

در.تفکرشــان.را.داشته.باشــند.تا.در.هنگام.خواندن.اثر.به.هر.

احساســی.که.بنا.بر.اراده.خودشان.بر.مبنای.چنين.شناخت.و.
برداشتی.به.آنان.دست.می.دهد.اعتماد.کامل.را.داشته.باشند.

به.نظر.می.رســد.بين.ســبک.و.مولف.اثــر.از.يک.جهت.و.

شــرايط.اجتماعی.او.ســوی.ديگر.يک.حلقه.پيوسته.وجود.

داشته.باشد..سبک.شــعر.در.يک.تعريف.عام.همان.کاشف.

اثر.مولف.است.که.با.توجه.به.اثر.رابطی.بين.زبان.و.شخصيت.

اوســت..تفکر.نو.را.تنها.می.توان.بــا.کلمات.تازه.بيان.کرد.و.

همانا.مشــخصه.احســاس.تازه.و.غريب.مولف.است..نگاه.و.

احساس.تازه.شاعر.باعث.ساخت.هايی.جديد.زبانی.و.اسنادی.

نوين.می.شود..چنان.که.نشان.از.درجه.کيفيت.احساس.وعقل.



316./.جلوه.های.يزدانی.

صاحــب.اثــر.می.دهد.که.چقدر.اســت.و.کــدام.بر.ديگری.
رجحان.و.برتری.دارد..

اتفاقی.شــعر.گفته.می.شــود.و.نمی.توان.زمان.مشخصی.را.

برای.حضور.آن.معين.کرد..مثل.صحنه.ای.که.در.زمان.معلوم.

رخ.داده.و.آن.هم.ثبت.و.ضبط.نشــده.اســت..حال.که.اصل.

موقعيت.را.ندارند.چه.بســا.که.بخواهند.چيزی.معادل.آن.را.
لااقل.بدست.آورند.و.به.اصطلاح.حضور.عينی.به.آن.بدهند.

اگر.نگوييم.غيرممکن.لااقل.کار.بسيار.پيچيده.و.فشرده.ای.

اســت..البته.نوشتن.از.راه.ديدن.آينه.عبرت.شاعر.است.و.در.

هنگام.شــعرگويی.وضع.کاملا.فرق.می.کند..او.با.به.خدمت.

گرفتن.لغات.جديد.و.ترکيبات.تازه.در.قالب.مشخص.شعری.
فکر.خاصی.را.پرورش.می.دهد.تا.آنرا.ثابت.کند.

امــا.در.هنگام.شــعر.گفتن.خــود.وزن.تفکــر.را.در.جاده.

محــدودی.هدايت.می.کند.و.با.پيچ.و.تاب.مشــخص.به.فکر.

اجازه.نمی.دهد.از.لغات.ديگر.اســتفاده.شود..پس.کيفيت.و.

تنوع.وزن.يکی.از.مهم.ترين.مســايلی.اســت.که.بايد.در.نظر.
گرفته.شود.

اثر.ادبی.به.طور.خاص.اگر.چه.به.زبان.رسمی.کشور.نوشته.

می.شود.و.آداب.و.سنن.و.اعتقادات.مذهبی.بر.آن.حکمفرما.
است..



مصطفی.يزدانی./.317

ولی.احســاس.می.شود.که.در.دوره.خود.درک.نمی.شود.و.
آن.به.اين.معنی.نيست.که.مورد.توجه.قرار.نمی.گيرد..

دلايل.فراوانی.می.تواند.در.اين.زمينه.دخالت.داشــته.باشد.

که.يکی.از.آن.عوامل.به.گمان.بنده.از.لحاظ.زمانی.برای.چند.

صده.يه.دهه.جلوتر.نوشــته.شده.و.به.مرور.زمان.از.محصنات.

اثــر.پرده.برداری.می.شــود.و.کيفيت.خود.را.بــه.خوانندگان.

عرضه.می.دارد.و.نشــان.می.دهد.که.چه.زحماتی.به.پای.اين.

نهال.تفکر.کشــيده.شده.تا.اکنون.همچون.درخت.تناوری.با.

شاخ.و.برگ.فراوان.است.و.پرورش.يافته.است.و.به.مشتاقان.
اثر.سايه.و.روشنی.می.دهد..





مصطفی.يزدانی./.319

ته گفتار

به.دليل.مشخصه.های.مختلف.زبانی.که.در.هر.دوره.کاملا.

مشهود.است.به.همين.خاطر.مختصات.شعر.را.نيز.دستخوش.

تغيير.و.تحول.می.کند.که.بدين.ترتيب.بسياری.از.شاکله.های.

ظاهری.خود.را.از.دســت.می.دهد...با.اين.تفاســير.ســوالات.

بيشــماری.ذهن.شــاعران.را.به.خود.معطــوف.می.کند.مانند.

اينکه.آيا.شــاعران.قديم.لغت.ساز.بوده.اند؟.نقش.مردم.عوام.

در.استفاده.از.لغات.محاوره.و.کاربردی.کردن.آن.چه.اندازه.

بوده.اســت.و.اصلا.آيا.چنين.نقشــی.را.ايفا.کرده.اند؟.درغير.
اين.صورت.پس.چه.کسانی.به.ظرفيت.زبان.افزوده.اند؟

وضعيت.زبان.فارســی.نســبت.به.نياز.زبانی.آيا.جوابگوی.

زمان.حاضر.اســت؟.و.در.آخر.امر.به.طور.ويژه.بگويم.برای.

گفتن.شعر.فضل.لازم.است.يا.روشنگری؟.در.مورد.آن.مبانی.

فطــرت.يا.معرفت.و.ســرآخر.بصيرت.خلاقانــه..و.حکمت.

اخلاقــی..روحی..منطقی..عاطفی.در.فصلهای.شــعری.لازم.
می.نمايد..

همان.طور.که.می.دانيم.ابزار.کار.نويســنده.استفاده.از.لغات.

با.آزادی.عمل.مربوط.به.مختصات.نثر.در.قالب.جمله.است..

او.در.ارتبــاط.با.موضوع.هنگام.نــگارش.اثر.صادق.تر.عمل.
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می.کند.چرا.که.دست.او.برای.انتخاب.واژه.ها.و.کلمات.باز.

اســت.و.محدوديتی.را.در.نگارش.از.لحاظ.گزينش.کلمات.

تازه.احســاس.نمی.کند..اما.يادآور.شوم.هميشه.نويسندگانی.

موفقند.که.شيوه.نگارش.خود.را.به.واسطه.ديد.شعری.مورد.
توجه.قرار.می.دهند..

مطلب.ديگری.که.در.بالا.رفتن.ارزش.شعر.کمک.می.کند.

و.در.ارتقای.کيفی.آن.دخالت.دارد.روانی.شعر.و.آسانی.اثر.

است.که.با.توجه.به.استفاده.از.واژه.های.به.کار.گرفته.شده.از.

مهم.ترين.ابزار.شــناخت.اثر.است..شيوه.های.ساده.نگارش.به.

خودی.خود.اثر.را.متغير.نمی.کند.بلکه.در.مجموعه.ارائه.شده.

مشــخصات.خود.را.بروز.می.دهد.تا.به.واسطه.اين.موضوع.تا.

آنجا.که.ممکن.است.بدون.استفاده.از.کتاب.لغت.بتوان.شعر.

را.درک.کرد.که.منظور.ســبک.شعری.نيست.بلکه.ديدگاه.
نويسنده.است.

بــه.کارگيــری.لغت.تازه.بــرای.آرايــش.کلام.و.تعبيرات.

خوب.و.همه.فهم.علاوه.بر.نوآوری.و.نشــان.دادن.صميميت.

در.کار.شــاعر.از.راه.انصــاف.و.بدون.غــرض.ورزی.عمق.

درک.احســاس.مولف.را.تخمين.می.زند.و.با..کمال.سادگی..

يکدســتی.و.يکرنگــی.را.در.اثر.نمودار.می.کنــد.که.از.راه.
تمرين.و.ممارست.فراوان.به.دست.آورده.است.

او.از.بين.واژه.ها.و.کلمات..دســت.به.گزينش.می.زند.چرا.
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کــه.به.لفظ.و.زبان.اهميت.می.دهد.و.در.انتخاب.خود.هنگام.

برخــورد.با.کلمات.مترادف.می.داند.کدامين.لغت.را.گلچين.
کند.و.حق.انتخاب.با.کدامين.لغت.است.

با.اينکه.ســعی.دارد.به.مفاهيم.جديد.توجه.کند.و.نزديک.

بــه.آن.شــود.يکــی.از.امتيــازات.خوب.شــاعری.به.شــمار.........................................

می.آيد..مضمونهای.نــاب.را.بايد.در.زمزمه.های.ناب.درونی.
فرد.جستجو.کرد.که.بيشتر.در.قالب.غزل.خودنمايی.می.کند.

ولی.نکته.مهم.اينجاســت.که.عقل.و.آگاهی.گل.سرســبد.

شــعر.خوب.می.تواند.قلمداد.شــود.و.شــاعر.را.ســلامت.به.

ســاحل.مقصود.برساند.وگرنه.شر.شــعر.دامنگير.او.می.شود.

و.رســوايی.به.بار.می.آورد.که.آن.هم.داســتان.ديگری.دارد.

به.همين.خاطر.اســت.که.شــاعر.با.در.نظر.گرفتن.محدوديت.

اخلاقی..موضوعی..هجايی.در.هنگام.شــعر.گويی.خلاقيت.
خود.را.بروز.می.دهد..

در.پايان.روی.سخنم.با.شما.خواننده.محترم.است:
حتما.شما.با.آثاری.برخورد.کرده.ايد.که.از.استقبال.چندانی.
در.داخل.کشور.برخوردار.نيســتند.ولی.در.خارج.از.کشور.
محبوبيت.يافته.اند.و.به.همين.خاطر.برخی.از.اشخاص.ناآگاهانه.
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به.به.و.چه.چه.می.کنند.و.آنرا.اثر.مطلوب.و.مورد.پســند.مردم.
نشان.می.دهند.

قبل.از.هر.چيز.لازم.به.ذکر.است.هرگاه.اثری.به.زبان.ديگر.

برگردانده.شــود.به.خودی.خود.کيفيتش.را.کمی.از.دســت.

می.دهد.چرا.که.معادل.يابی.در.ترجمه.کار.بســيار.پيچيده.ای.

است.و.در.اثر.تاثير.مستقيم.می.گذارد..البته.آثاری.هم.موجود.

اســت.که.از.تنگنای.ترجمه.عبور.کرده.و.باز.هم.مورد.پسند.

کشورهای.ديگر.قرار.می.گيرند.که.تعداد.آنها.انگشت.شمار.

اســت..آن.آثار.بی.بديــل.مورد.توجه.قــرار.نمی.گيرند.مگر.

اين.که.پربار.باشد.که.در.اين.صورت.جای.هيچ.شکی.را.باقی.

نمی.گذارد..دوم.شرط.لازم.برای.درک.کتاب.مانوس.شدن.

با.آن.است.و.اشخاصی.هم.که.با.آن.کتاب.مانوس.می.شوند.

با.ديد.يک.فرد.ايرانی.به.کتاب.می.نگرند.و.با.توجه.به.آداب.و.
رسوم.کشورشان.سعی.در.خواندن.و.درک.اثر.را.دارند.

سوالی.که.اينجا.پيش.می.آيد.اين.است.که.پس.دليل.مورد.
توجه.قرار.نگرفتن.بعضی.از.آثار.داخل.کشور.چيست؟

در.پاسخ.بايد.بگويم.که.اولا.آثار.تحت.تاثير.سبک.وسياق.

و.نظام.نگارشــی.و.نگرشــی.ملت.ديگر.واقع.شده.و.دوما.از.

نظر.ديدگاهی.و.ريشه.زبانی.به.طريقی.نگاشته.شده.که.برای.
آنان.قابل.فهم.است.

...نويســندگان.اين.چنينی.يا.از.طريق.کتابهای.ترجمه.شده.
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آن.ســرزمين.ها.و.يا.به.دليل.مسافرت.به.آن.مناطق.تحت.تاثير.

فرهنگ.آن.سرزمين.قرار.گرفته.با.ادبيات.شان.سازگاری.پيدا.

کرده.اند.و.خواســته.و.ناخواسته.تحت.تاثير.آن.فرهنگ.قرار.

گرفته.انــد.و.در.جهت.پربارکردن.آن.فرهنگ.قلم.فرســايی.

می.کنند.و.تنها.حرفی.که.می.توان.در.مورد.اين.اشخاص.بيان.
داشت.آنان.را.به.اجيرشدگان.بدون.مزد.تعريف.کرد..

سوال.اين.جاست.مگر.اشــکال.دارد.که.اگر.صاحب.اثری.

حرف.دلش.را.می.خواهد.بزند.در.چارچوب.شيوه.خودی.و.

تحــت.تاثير.فرهنگ.خود.اصالت.و.تفکر.خود.را.حفظ.کند.
و.دلسوز.به.فرهنگ.ميهن.خود.باشد.

به.هرحال.اين.ها.چيزهايی.نيست.که.بتوان.آموزش.داد.بلکه.
خود.شخص.بايد.به.طور.ريشه.ای.به.آن.بپردازد.

فقــط.ما.به.عنــوان.يک.ايرانی.بايــد.در.انتخاب.خود.دقت.

بيشــتری.بکنيم.و.سعيمان.بر.اين.باشــد.که.از.فرهنگ.خود.
محافظت.و.پاسداشت.به.عمل.آوريم.

لازم.به.گفتن.اســت.خلاقيت.و.ابتکار.در.معانی..چاشــنی.

طنز..بدون.تکلف.شــعر.گفتن.صميميت.در.شعر.و.بی.پيرايه.

سرودن.شعر.را.نيز.او.می.تواند.اين.گونه.شعر.گفتن.را.به.شما..
آموزش.و.در.شما.پرورش.دهد..
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سخنی با خوانندگان

احساس.در.زندگی.دچار.احوال.و.حالات.مختلف.می.شود.

که.ماندگار.نيست.و.تنها.برخی.از.آنها.در.شخصيت.فرد.باقی.

می.ماند.و.صفت.او.می.شــود..البته.ملاحظه.و.توجه.به.مسايل.

درونی.و.بيرونی.همراه.با.تفکر.آن.هم.بدون.درخواســت.از.

واجبات.اســت..در.هنگام.خلق.اثر.هر.جهت.کار.بر.ديگری.

بچربد.شعر.به.اصطلاح.يا.درونگرا.)ذهنی(.يا.برونگرا.)عينی(.
می.شود..

خــود.موضوع.اهميتــی.ندارد.تفکر.بالای.ســر.ما.در.حال.

چرخش.است..پشت.يک.اثر.دوره.ای.از.شکوفايی.ريشه.ای.

تمــدن.و.به.ويــژه.فرهنگ.يک.ملت.نشــان.داده.می.شــود..

جهان.بينی.شــاعر.بايد.به.اندازه.ای.باشــد.که.بتواند.به.راحتی.

در.آسمان.شعر.به.پرواز.درآيد.و.جلوه.نمايی.کند..برای.اين.

منظور.شاعر.بايد.پشتوانه.اعتقادی..ايمانی.وسيعی.داشته.باشد.

و.از.همــه.مهم.تر.اين.که.بتواند.آن.را.بروز.دهد.که.با.توجه.به.

اثر.کاملا.هويدا.اســت..درغير.اين.صــورت.تنها.می.تواند.از.

پايين.جهان.را.مشــاهده.کرده.و.ســير.خود.را.در.عالم.خيال.

محــدود.و.کوچک.کند..از.آنجا.که.اين.آثار.از.تراوشــات.

ذهنی.شخص.اوســت.ليکن.نبايد.عوامل.بيرونی.را.در.تغيير.
ديد.موضوعی.فراموش.کرد.

.
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حال.تصور.کنيد.احساس.اوليه.شاعر.بايد.چقدر.قوی.باشد.

تا.بتواند.تنها.قطره.ای.از.آن.دريای.شــور.و.کشــف.شــهود.

باطنی.که.او.را.در.بر.گرفته.گوشــه.چشــمی.به.آن.بيندازد.و.

با.شــيوه.ای.مناسب.در.انتخاب..کاری.کند.تا.ديگران.رويای.

ناشــناخته.او.را.که.زاويه.ديد.او.را.تشــکيل.می.دهد.مشاهده.
کنند..

فقط.بايد.به.شــعر.حيثيت.بخشيد..در.حالی.که.نبايد.صدق.

گفتار.فرد.را.فراموش.کرد..صداقت.در.بيان.احساسات..جنبه.

تصادفی.ندارد.و.جزء.حقيقت.وجودی.او.محسوب.می.شود.
که.با.کنکاش.درونی.خويش.به.آن.دست.می.يابد..

.
..آن.لحظــه.ای.که.روشــنايی.شــعری.در.ذهــن.او.ايجاد.
می.شــود.دقيقا.نمی.داند.چه.سيری.را.طی.می.کند..او.هميشه.
به.دنبال.لحظات.نــاب.می.گردد.و.به.هر.ارتباط.درونی.خود.
هــم.اطمينان.نمی.کنــد.و.بعد.از.چند.لحظه.ســردرگمی.در.
پايان..جهت.مسير.خود.را.ديده..سکان.داری.آن.را.به.عهده.

می.گيرد.و.اين.مهم.چه.سخت.است.
تازه.معلوم.نيســت.برای.بيان.شعر.تا.چه.اندازه.موفق.بوده.و.
تا.چه.حد.به.بيراهه.و.خطا.نرفته.و.توانســته.جان.کلام.را.بيان.
کند..شعر.چون.از.تخيل.انسان.سرچشمه.می.گيرد.در.هنگام.
نوشتن.به.صحت.واقعی.آن.توجه.نمی.شود.و.کسی.وسواس.
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از.خود.نشــان.نمی.دهد.و.شــخص..هر.چه.به.ذهنش.متبادر.

شــود.به.آن.اطمينان.می.کند..بايد.دانســت.که.روند.شعر.ما.

را.در..چه.مســيری.ســوق.می.دهد.و.از.آن.دريچه.و.ديدگاه.
می.شود.به.چه.موضوعاتی.پرداخت.

ولی.نبايد.فراموش.کنيم.که.اين.راه.را.پايانی.نيست...با.اينکه.

مولف.هميشــه.يک.قدم.از.خويشتن.خويش.عقب.تراست.و.

چه.بسا.که.امروز.مفهوم.خاصی.را.درک.می.کند.و.فردا.روز..

تغييــری.در.تفکر.او.نمايان.شــده.و.چرخشــی.در.آن.ايجاد.
می.گردد.که.سليقه.هم.در.ايجاد.آن.دخيل.و.حاکم.است..

...
.......نگرش.شاعر.با.گذشت.زمان.دچار.تغيير.و.دگرگونی..
می.شود.که.براساس.يافته.های.جديد.ذهنی.او.تشکيل.گرفته.
و.بســط.و.گسترش.می.يابد..وقتی.در.آن.سطح.فکری.گفتار.
مشــخص.شعری.گفته.می.شود.به.مرور.زمان.هم.زبان.شعری.
او.نيز.در.مســير.خود.براســاس.اطلاعات.و.يافته.های.جديد.
فکری.دگرگون.می.شــود..بنابراين.نبايــد.فراموش.کرد.که.
ذوق.شــخص.و.قوه.احساس.در.کنار.تفکر.او.هميشه.حاضر.
و.ناظر.اســت.و.حالات.مختلفی.که.در.هنگام.خلق.اثر.به.او.
دســت.می.دهد.و.نازکی.خيال.او.را.در.همين.راســتا.شــامل.
می.شود.در.شرايط.عادی..تجربه.شخصی.از.آن.کاملا.امری.

محال.است..
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تجلی.ذهن.تصويرگر.به.وسيله.رنگ.های.مختلفی.بر.روی.
بوم.نقاشی.سبب.ايجاد.اثر.هنری.می.شود..

..حال.آن.که.موسيقيدان.به.وســيله.نت.های.موسيقی.سعی.

در.ايجاد.ارتباط.و.هماهنگی.بين.نتهای.موسيقی.می.کند.که.

منجر.به.ايجاد.نواهای.منظم.می.شود.که.تنها.با.نظم.سليقه.ای.

موســيقيايی.کــه.در.پرده.هــای.مختلف.امکان.پذير.اســت.
آهنگ.سازی.صورت.می.گيرد.

ولی.در.مورد.شــاعر.چگونه.امکان.پذير.اســت؟.در.پاسخ.

بايد.بگويم.رنگ.ها.برای.شاعر.تجلی.حالات.مختلف.انسانی.

اســت.و.قلم.موی.او.مداد.و.بوم.او.دفترش.اســت.و.نت.های.

موســيقی.به.منزله.آواهای.درونی.او.کــه.هرازگاهی.زمزمه.

می.شــود.و.در.اينجا.افکار.خود.را.در.پرده.های.اوزان.شعری.

مجســم.می.کند.و.پيکره.و.شــالوده.ذهنی.خود.را.به.نمايش.

می.گذارد..آن.هم.در.قالب.های.مشــخص.با.چاشــنی.کنايه.
استعاره.تلميح.و.....

..
....پس.می.بينيم.شــاعر.با.چه.مواد.خام.بيشــماری.دست.و.

پنجه.نرم.می.کند.و.در.اين.وادی.هر.چه.بداند.کم.است.
همچنيــن.لغات.بــه.تنهايی.معنيــی.را.متبــادر.می.کنند.که.
حالت.ايســتا.و.ســکون.دارد..با.ايجاد.رابطه.منطقی.بين.آنها.
اســت.که.تازه.شــروع.به.موج.گرفتن.می.کند.و.ارزش.های.
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واقعی.شان.را.به.منصه.ظهور.می.رساند.و.به.سمت.نگرش.های.

شاعر.پيشروی.می.کند.و.قدرت.نفوذ.خود.را.چون.هسته.اتم.
شکافته.شده.نمايان.می.کند..

وقتی.به.لغت.شــعر.خوب.دقت.می.کنيم.حرف.)عين(.که.

در.وسط.قرار.دارد.و.می.توان.آنرا.به.سکان.کشتی.تعبير.کرد.

همان.آگاهی.و.عقل.را.به.ياد.می.آورد.و.حرف.)ر(.در.آخر.

لغت.به.منزله.راهی.اســت.که.شــاعر.در.آن.قدم.می.گذارد.و.

حرف.)شــين(.که.در.اول.لغت.قرار.دارد.همان.شهود.باطنی.

است.که.از.اساســی.ترين.رکن.و.پايه.شاعر.خوب.محسوب.
می.شود.که.بايد.کاملا.به.آن.دقت.و.توجه.کند..

طاهره.رسی.آزرم.


